
  

  

  گزارشات
  

  جلسه اول 

   دقيقه ۳۰ و۹ ساعت ۱۴/۱۲/۴۲چهارشنبه 

  .  ماده قانون دادرسی و كيفر ارتش درباره وظايف حضار و تماشاچيان۱۹۲ ماده قرائت -۱

  .  صورت جلسهقرائت -۲

قانونی ميدانند از معرفـی خـودداری       راالله طالقانی چون دادگاه را غي       آيت ( معرفی و احراز هويت متهمين     -۳

  ). عمل آمده شان تيمسار سرتيپ مسعودی بمعرفی ايشان توسط وكيل مدافعكردند 

 یآقـا ه   وظايف وكلای مـدافع را يـادآور شـد و سـپس خطـاب ب ـ               ۱۹۴ ماده   قرائت دادگاه ضمن    رئيس -۴

مهندس بازرگان كرد و از ايشان خواست كه در مورد مرور زمان، نقص پرونده، صلاحيت دادگاه، اگـر ايـراد                    

  )  اسناد نهضت آزادي ايران آمده است۵در جلد مهندس بازرگان متن سخنرانی . (و اعتراضی دارند بيان كنند

خنی بر خـلاف    لت دارم كه در پشت تريبون س      ئبلا از خدوند مس   ق:  بسم االله الرحمن الرحيم    :سرهنگ غفاری 

ذايی دادگاه عادی شماره يك ويژه در مقابل شما و مـا و قاطبـه ملـت ايـران قـرار              كی  أر. حق و حقيقت نگويم   

زيـرا ايـن مـاده هـيچ        . برگ اول تا آخرش باطل اسـت        از ۱۳۸كه تشكيل شده است طبق ماده        اي پرونده. دارد

. همـين ترتيـب تحقيقـات از اول تـا آخـر خـلاف قـانون و اصـول بـوده اسـت                      ه   نشده است و ب    قائلاستثنايی  

ن در  م. جلسات و شنيدن نوارهای ضبط صوت بودند       ا و صورت  ه  ه  دادرسان محترم فقط برای خواندن پروند     

هـای دادسـرای      شكنی قانون ام و اينك فهرست تخلفات و      ای نديده   سال خدمتم در ارتش چنين پرونده      ۳۰طول  

  : نظامی در تشكيل پرونده

تـوان   خانـه كـسی نميتـوان وارد شـد و كـسی را نمـي              ه  يان غيرقانونی بوده است چون ب     آقاازداشت   ب -۱

آيـا   انـد؟   ان را بـا رعايـت قـانون بازداشـت كـرده           آيـا مهنـدس بازرگ ـ    . حكـم قـانون   ه  بازداشت نمـود مگـر ب ـ     

  مجلسی هست؟  صورت

  .  بازجويی منحرف و ناقص است ضابطين نظامی موظف هستند كه گزارشهای خود را امضاء نمايند-۲

 مگر  .دانم  علت را نمي   گويند  ميايشان  .  علت بازداشت را ذكر كنيد     كند  سئوال مي ی مهندس   آقا  بازجو از  -۳

  . هم را جز در مورد جرم مشهود ميتوان اجرا كردبازداشت بر مت

 ارائهما  ه  اگر امر تعقيب وجود دارد دادستان ب      .  بازپرسی ناقص و بدون صدور امر تعقيب انجام گرفته         -۴

  . دهند

ی دكتـر   آقـا ه  كه منتسب ب   اي مثل اعلاميه .  بدون دليل و مدرك مبتنی بر ظن و گمان است          كيفرخواست -۵

در اين مورد اعـلام جرمـی هـم از    ( انكار و عدم انتساب رسمی و كتبی از طرف ايشان سنجابی شده با وجود 

  ). ی سرهنگ پگاهی شده استآقاطرف 

  .  تاريخ وقوع جرم ادعايی نامعلوم است-۶



  .  متمم قانون اساسی بوده و قانونی نبوده است۷۹ منصفه برخلاف اصل هيئت دادرسی بدون حضور -۷

د علت عضويتشان در دادسرا و دادگاه انتظـامی قـضات ارتـش فاق ـ            ه  اه بدوی ب   دادستان و رئيس دادگ    -۸

  . اند حيت بودهصلا

ه ر ب ـ ئ ـی دا أمرحلـه شـور و ر     ه   دادگاه قبل از ورود ب     رئيسعلت اظهار عقيده صريح     ه   ادامه دادرسی ب   -۹

  . صحت اتهام منتسبه غيرقانونی بوده است

پس از استماع دفاع متهمـين و وكـلای آنهـا و آخـرين     (د  ی نوشتن أ بالاخره دادرسان دادگاه در متن ر      -۱۰

  . با ذكر اين جمله عاری از حقيقت رای دادگاه بدوی بكلی فاقد ارزش است) دفاع ايشان

 بحث كنند و يك يك آنهـا        تاًباره ايراداتی كه داريم مواجه     ما ميل داريم كه دادستان محترم دادگاه با ما در         

  . را پاسخ بگويند

كننـد ولـی     فسران شرافتمند در ميدان جنگ فداكاری و از خود گذشتگی و ابراز شـجاعت مـي               سربازان و ا  

فداكاری سرباز فقط در ميدان جنگ نيست جانبازی يك سرباز در طرفداری از عدالت و نصفت و گفتن حقايق                   

  . ارزش بيشتری دارد

علامـت زنـده بـودن و ترقـی         . ريدگويی و ابراز شرافت قرار دا      دادرسان دادگاه امروز در برابر اين حقيقت      

دادستان دادگـاه بـدوی     . يك جامعه آنست كه افراد آن پيروی از حق و حقيقت را بر زندگی مرفه ترجيح دهند                

ولـی   ).منظور سـازمان امنيـت و دادرسـی ارتـش اسـت           (لجن بكشيد   ه  گفتند كه شما ميخواهيد دستگاهها را ب      

تملـق و چاپلوسـی خـدمت       . ی هدايت كنيم كه سـربلند بـشوند       اين دستگاهها را براه   خواهيم    ميچنين نيست و    

  . كنند مطامع شخصی خودشان خدمت میه  ب،خودشانه نيست اينها ب

چـون   دانند يا خيـر؟    يان را سياسی مي   آقالطفا دادستان محترم اين دادگاه بيايند اينجا و بفرمايند آيا جرم            

 ما دادستان دادگاه قبلی سكوت و طفره برگزار         سئوالد و   ايم در برابر آن همه ايرا       ما مارگزيده هستيم و ديده    

دلايـل نقـص پرونـده    . ما جواب بدهنـد ه كه مخصوصا بخواهيم  ميلذا از سركار و دادستان فعلی . كرده است 

  . دهم ی بازرگان تذكر ميآقازياد است و من يك مورد را در خصوص 

يشان حكايت مـی كنـد كـه شـخص ايـشان در       پرونده پس از تحقيقات از ا۵۹ و   ۵۸برگ  ) ساواك(گزارش  

 مـاه كـه     ۵علت تشكيل سازمان نهضت مقاومت ملی از طرف فرمانداری وقت بازداشت و پس از               ه   ب ۲۷/۱/۳۴

ب و تـاب    آالبته ممكن است با بكار بردن كلمات تند و پـر            . اند  آزاد شدند فعاليتهای مضره خود را از سرگرفته       

آيا شركت ايشان در فعاليتهای انتخابـاتی جـرم          اند؟  های مضره چه بوده   موضوع را بزرگ كرد ولی اين فعاليت      

   بوده است؟

كنيم عموما    مي ارائهكه ما وكلای مدافع ملزم هستيم دلايلی كه         رسانم    ميعرض  ه   مقدمتاً ب  :سرهنگ پگاهی 

متكـی بـر    متكی بر نصوص قانونی باشند ولی اين توقع را هم داريـم كـه جريانـات دادگـاه و ادلـه و جوابهـا                         

ه هـم ب ـ  دارم و توجه من كنم در مقابلش ماده قانون عرضه مي    و بنده هر چه عرض مي     . نصوص قانونی باشد  

پـس اسـتدعايم اينـست كـه در مقابـل           . منطوق ماده است نه مفهـوم آن تـا اخـتلاف در اسـتنباط پـيش بيايـد                 

درد مـا  ه دهند و بحث بيرون هم ب ـ   ارائهيك ماده قانونی    ه  دارم سركار دادستان يك ب     كه عرضه مي   ايرادهايي

يـان اسـت    آقاايراد به صلاحيت شخصی دادستان ندارم بلكه ايراد به صلاحيت شخصيت حقـوقی              . خورد نمي



يان دادرسان صلاحيت رسيدگی استينافی ندارند و اين ايراد را قبلاً ضمن عريضه تقـديم داشـته و                  آقاچونكه  

  . كنم ميبرای توضيح بيشتر روی همان مطالب كتبی عرض 

 اظهـار   ۳۶ی رياست دادگاه علت صالح ندانـستن اينـست كـه در دادگـاه قبلـی بـرخلاف منطـوق مـاده                       آقا

نكـه ايـراد رد    آخلاصه  )  شد قرائت ۳۷ ماده   ۴ و بند    ۳۶ماده  (مجرم بودن موكل بنده كردند      ه  ای نسبت ب   عقيده

.  همان قانون بيان شـده     ۲۰۵ه در ماده    در مقابل اين ايراد قانون مزبور تكليفی معين كرده است ك          . دادرس شد 

 مقـام صـادر كننـده امـر    ه  دادگاه گزارشـی ب ـ رئيسمحض ايراد رد دادرس ه يعنی بر طبق منطوق ماده بايد ب   

هـر  ه  خورد و ممكن بود همـان مقـام ايـراد را وارد ندانـد و ب ـ                 هم برنمي  ييكرد و اصولاً بجا     تعقيب عرض مي  

ه حالا چرا تيمسار زمانی ايـن كـار را نكـرد ب ـ           . د رد صحيح است   صورت اين حق خود دادرس نيست كه بگوي       

محاكمـات عمـومی طبـق       در. نظر بنده عدم اطلاع از قانون و عدم تجربه در اداره دادگاه علت آن بـوده اسـت                 

در قـانون   اظهـار نظـر كنـد ولـی         توانـد     مـي  قانون مجازات عمومی دادرس در چنين مـواقعی خـود            ۳۰۴ماده  

گذار اينطور صلاح ندانسته است خلاصه آنكه چون خلاف قانون عمـل شـده اسـت از آن         دادرسی ارتش قانون  

بـدين سـبب رسـيدگی      . اند غير قـانونی بـوده اسـت         تاريخ به بعد دادگاه غير قانونی و هر عملی كه انجام داده           

  . رد بنابراين دادگاه استيناف بدون رسيدگی بدوی صلاحيت ندا.اتهام موكلين من نشده استه بدايتی ب

غيرقانونی بودن دادگاه و حال اينكه مـوكلين مـن وضعـشان بـدايتاً رسـيدگی                ه   باز نظر است ب    ،ايراد دوم 

يان اعلام سـكوت كـرده      آقامتهمين وارد آمد    ه  سبب تضيقاتی كه نسبت ب    ه  نشده است و شق دوم اينست كه ب       

دادرسـی ادامـه    ه  اعلام كرده و ب   قانونی  رئيس دادگاه عزل را غير     ،و وكلای خود را عزل كردند و پس از عزل         

  . داد در حاليكه در اين مورد هم حق نداشت

وكيل خود را اعم از حقـوقی يـا   تواند    مي دادگاههای جنايی استناد كردند اولا هر موكلی         ۱۰ايشان به ماده    

 فـوق   ۱۰ده  ما. ع كرده باشد  نسببی م ه  جزايی عزل كند مگر اينكه وكيل بلاعزل باشد يا اينكه قانون عزل آنرا ب             

تا بدين وسيله تبـانی وكيـل و مـتهم          . گويد تا تشكيل جلسه محاكمه حق عزل وجود دارد ولی بعد از آن نه              مي

ا بـرای ايـنهم     م ـ .كه شروع شده بود جلسه دادرسی بود يـا نـه           اي مانع ادامه دادرسی نشود ولی ببينيم جلسه      

 و ورود در كيفرخواسـت ی پـس از خوانـدن       طبـق ايـن مـاده جلـسه دادرس ـ        . دهم  مي ارائه قانون را    ۱۹۵ماده  

. باشـد   مـي ۱۹۷ پس در اينجا قانون عزل وكيل را به متهم داده است و اين منطوق ماده          شود   مي ماهيت شروع 

توانـستيد   انـد و شـما مـي        اند و تا آخر هم وكيل جديد انتخـاب نكـرده            يان كه وكلای خود را عزل كرده      آقاپس  

 انـد و    بنابراين تا آخر رسيدگی گذشته متهمين بدون وكيل محاكمه شـده          . تسخيری تعيين كنيد و نكرديد    وكيل  

حالا كه دادگاه قبلی بدين دليل نيز غير قانونی بوده پـس شـما   . كرد ولی نكرد حق بود كه دادگاه بذل توجه مي      

ه وجود دارد عدم حضور هيات منصفه        و اما ايرادی كه بخود اين دادگا       .بعنوان دادگاه استيناف صالح نيستيد    

م م مـت ۷۹هـستند و اصـل   ترين مصاديق جرم سياسی  چون جرم سياسی است موكلين بنده از برجسته       . است

دادستان قبلـی سياسـی     .  جرايم سياسيه در حضور هيات منصفه رسيدگی خواهد شد         گويد   مي قانون اساسی 

اصـولا وقتـی     تواند موضوعی را مفروق عنه كنـد؟        میبودن جرم را مفروق عنه كرد آيا دادستانی بدون دليل           

. مثلاً حقوقی بودن يا جزايی بودن، از هر لحـاظ       .  دادستان بايد صريحا نوع آنرا تعيين كند       شود   مي اعلام اتهام 

امـا از نظـر تعريـف جـرم     . نـه اينكـه خـود را از آن فـارغ كنـد           . همچنين از لحاظ سياسی بودن يا نبودن جرم       



ما تعريف صريحی وجود ندارد، ولی در قانون اساسی و نيز قوانين عادی مـثلاً در احكـام                 سياسی، در قانون    

  همـان قـانون و     ۵۵ و   ۵۴ و   ۵۳تكرار جرم در قانون مجازات عمومی در مسايل عفو و بخـشودگی طـی مـواد                 

 كه دهد يم مطبوعات همه نشان   ۳۱ قانون استراد مجرمين و ماده       ۷ آن در مورد اعاده حيثيت و ماده         ۵۹ماده  

لحـاظ نـصوص قـوانين مـا جـرم سياسـی وجـود دارد و                ه  جرم سياسی در نظر قانونگذار شناخته شده و ب ـ        

در مجموعه قـوانين    . كنم  مي قرائتهمچنين يك رای از ديوان كشور       . تواند آنرا مفروغ عنه نمايند     دادستان نمي 

  حكـم شـماره    كيفرخواسـت ادی  احمد متين ذيل شق يك ماده يك مقـدمين عليـه امنيـت كـشور دربـاره اسـتن                  

دلايل اشتراكی بودن مرام يا رويـه جمعيـت بايـد در            : گويد   مي  از شعبه دو ديوان عالی جنايی چنين       ۲۴/۱۶۳۲

دادنامه ذكر شود و اگر وكيل متهم ادعا كرد كه بزه سياسی است و بايد با حضور هيات منصفه باشد دادگاه                     

 راجع به تعريف و نظرياتی كـه      . اسی تعريف نشده است آنرا رد كند      تواند با ذكر اينكه در قانون جرايم سي        نمي

 جرم سياسی را چنين     ۱۹۳۵ از علمای حقوق گرفت مجمع علمای حقوق در كنفرانس كپنهاك در سال              شود  مي

  : تعريف می كند

  ”.باشد كه عليه تشكيلات و طرز حكومت ارتكاب يافته جرم سياسی عبارت از جرمي«

  

  جلسه دوم 

  ) بدون حضور خبرنگاران( صبح ۹ساعت  ۱۷/۲/۴۲

  : ی سرهنگ پگاهیآقا

 نصوص قانونی نشان دادم كه دادگـاه قبلـی بـر اثـر خـروج از روش قـانونی در دو               ارائهجلسه قبل با     در

وكيـل    شكل قانونی خود را از دست داده و با قاضی مردود و متهم بـی               ، رد دادرسی و عزل وكيل     ،مورد ايراد 

پرونـده مـوكلين    ه  درستی ب ه  دگی ب ي شده رس  ارائهو بدين ترتيب طبق نصوص قانونی       رأی صادر كرده است     

  . من نشده و لذا اين دادگاه صلاحيت رسيدگی استينافی را ندارد

  :  قانونی اين دادگاه حاضر بود كه درباره آن توضيح ميدهمبايراد سوم به تركي

 ـ ـ   مـتهم  ـ ـ   دادسـتان  ـ ـ  دادرس:  از شود   مي ركيبيك جرم سياسی رسيدگی كند قانوناً ت      ه  كه بايد ب   دادگاهي

شـما  . انـد   خودشـان نيامـده   : رئـيس (بيـنم    اگر چه جای مخبرين را خالی مي      . وكيل و تماشاچی و مخبر جرايد     

  . هم خالی است  منصفه كه جای آنهيئتو بالاخره، ) توانيد دعوت كنيد مي

برای اينكه نفرماييد كه نظريه علماء برای       برای تعريف جرم سياسی نظريه علماء حقوق را بيان كردم ولی            

 كيفرخواسـت ما حجت نيست مواد قانونی ديگريكه خوشبختانه منطبق با اتهام موكلين و همان جمله استنادی                

  : كنم  ميارائهاست 

 مقـصرين سياسـی   گويد  ميكنندگان  در شرايط انتخابات  ۱۳۲۸ قانون انتخابات مصوب     ۱۰ ماده   ۹ بنده   -۱

  . اند از انتخاب كردن محرومند  حكومت ملی و استقلال مملكت قيام و اقدام كردهكه بر ضد اساس

بنابراين جـرم   . كند   مي  همان قانون نير در شرايط انتخاب شوندگان همين شرح را ذكر           ۱۳ ماده   ۱۰ بند   -۲

  . فوق در نظر مقننين ايرانی تقصير سياسی است و از اين لحاظ جای بحثی باقی نميماند

 عـلاوه بـر     دهـد   مـي  نظر   ۲۱/۱۲/۱۳۲۸دادگاه جنايی استان پنجم درجلسه مقاماتی       : وان كشور  حكم دي  -۳



اينكه در قانون جرم سياسی تعريف و تعيين نشده اساسا تشكيل يك حزب سياسـی بـرای عمليـات سياسـی                     

 سی حكم ديوان كشور پس از برر    . مشروع باشد اسی است كه ممكن است مشروع يا نا       غير از خود عمليات سي    

تعريـف   «گويـد    مي ۲۴/۱۶۳۲شعبه پنجم خود درباره پرونده شماره     ) ۱۲/۸/۲۸( ۱۲۴۸مزبور طی حكم شماره     

نشدن جرم سياسی در قوانين با آنكه در موارد عديده در قانون اساسی و قوانين عادی اشـاره شـده كـه در                       

را تابع جـرم عـادی قـرار    د كه تشريفات و احكام آنشو ميمقابل جرايم عادی اداری احكام خاصی است دليل ن  

قتـل و   (دهند بلكه بايد جرم سياسی را از جرم عادی تميز و تشخيص داد چنانكه در قانون مجـازات عمـومی                     

  . اند ولی درباره آنها احكام و مواد و تشريفات فراوان وجود دارد نيز تعريف نشده) سرقت

از نظـر قـانونی اقـدام عليـه اسـتقلال            ماده اول قـانون مقـدمين        ۱ اعمال مندرجه قسمت اخير از شق        ،رای

مملكت شناخته شده و در قانون انتخابات هم اقدام بر عليه استقلال مملكـت جـرم سياسـی محـسوب شـده و                       

استناد قانون فوق از مصاديق جرم سياسی است و بايـد رسـيدگی و عمـل متهمـين                  ه  بنابراين جرم انتسابی ب   

  » منصفه باشدهيئتفوق با حضور 

عمـل   «گويـد   كيفرخواسـت مـي   اتی است كه دادستان محترم با اينهمه نصوص و بـا اينكـه در               التف خيلی بی 

بـاز  »  از ماده اول قـانون مقـدمين عليـه امنيـت كـشور اسـت               ۱متهمين از لحاظ عضويت مزبور منطبق با بند         

ل  منصفه قانونا الزامـی اسـت، حـا   هيئتپس با وجود سياسی بودن حضور .  كه جرم سياسی نيست    گويند  مي

د و  ن منـصفه مـوانعی بتراش ـ     هيئـت ممكن است دادستان سياسی بودن جرم را قبول كنند ولی بـرای حـضور               

كيفـر    تاكنون دعوت نشده اسـت و يـا اينكـه قـانون دادرسـی و               هيئتبر طبق رويه دادگاه نظامی اين       «بگويند  

 حجت اسـت كـه در مقابـل       ها  ای از لحاظ قانونی برای دادگاه      اصولا آن رويه  » مورد ساكت است   ارتش در اين  

ها در قبـول   كه دادگاه اي آن رويه. آن نص قانونی وجود نداشته باشد يعنی اجتهاد در مقابل نص مردود است          

بنـابراين اگـر   .  عمـومی ديوانعـالی كـشور آنـرا صـادر كنـد ولاغيـر             هيئـت كه   ست ا اي آن مختار هستند رويه   

يـست چـون    گوييم آن رويـه غلـط اسـت و قابـل اعتبـار ن              های نظامی چنين بوده مي      دادستان بگويد كه دادگاه   

  .اجتهاد در مقابل نص است

 آيـين   ۲۸۷مـاده   «كـنم    اگر دادستان بگويند كه دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است در مقابل عرض مـي             

آيين ه  اشكالات يا كسريهايی در اين قانون ب      ه  دادرسی و كيفر ارتش تكليف را معين كرده كه موارد برخورد ب           

دادگـاه نظـامی موجـب      ه  ب ـ) مشمول قـانون مقـدمين    (انتقال محاكمات سياسی    » دادرسی عمومی مراجعه كنند   

  . دشو ميتعويض يا تعطيل تشريفات و شرايط دادرسی ن

 دادرسی و كيفر ارتش يعنی عدم امـر     ۱۳۸ اهم نواقص عدم اجراء ماده       : پرونده و تحقيقات   صاما مبحث نق  

هران بايد از طرف شخص بزرگ ارتشتاران كه ارشدترين افسر ناحيـه هـستند       تعقيب در پرونده است كه در ت      

 قانون مزبور، بازپرس و ضابط و غيرهم را معرفی و وظايف آنانرا بطور عـام                ۱۳۶ تا   ۱۲۲مواد  . صادر شود 

آيا پرونـده را نـزد      «پرسم   با وجود تصريح اين ماده مي     .  و اختصاص بافسران و نظاميان ندارد      كند   مي تعيين

چرا دادرسی ارتـش    .  است، يك خلاف قانون است     صاين يك نق   اگر نفرستاديد  فرمانده ناحيه فرستاديد يا نه؟    

زير بار اين حرف برود كه اعمالش و رای دادگاههايش اگر خلاف انـصاف اسـت لااقـل تـشريفات                    خواهد    نمي

  ”.دادگاه و دادرسی آن برخلاف قانون نباشد



ت ارتـش وظيفـه دادسـتان ارتـش را بطـور عـام و بـدون تخـصيص                 س قانون دادرسی و كيفر خوا     ۷ماده  

 ايـن قـانون   ۱۳۸رعايت مـاده   «گويد  ميدرباره افسران يا غير نظاميان تعيين و در تبصره ذيل آن قانون گذار         

اگـر  ) فريـاد  بـا (ی دادستان برای من تعريـف كنيـد   آقااين لغت در هر حال را    » در هر حال لازم و واجب است      

 قـانون   ۱۷۰يد كه يكی اجرای مفـاد مـاده         آ  تفسير نماييد اشكالاتی پيش مي     ا قبول نكنيد يا تعبير و     بخواهيد آنر 

 ۱۳۹مـاده  . مزبور است درباره احضار شركا و معاونين جرم و تحقيق كه خود امر تعقيب جداگانه لازم دارند               

گر فرمانده ناحيه مـصلحت      ا گويد   مي كه تابع دادگاههای عمومی است     همان قانون در مورد جرم با اشخاصي      

امنيـت ناحيـه و     ه  چـون اينگونـه مـسايل مربـوط اسـت ب ـ          (فرسـتد    دادگستری مـي  ه  ببيند پرونده متشكله را ب    

 سياست امنيتی منطقه چه     دهد  مييت امنيت ناحيه با شخص فرمانده نظامی است و اوست كه تشخيص             مسئول

در مـاده  . فرسـتد  گر مصالح امنيتی اقتضا نكـرد نمـی    و ا )  و همين است انگيزه قانونگذار از امر تعقيب        باشد  مي

آنهـا در صـلاحيت     ه  اند و رسيدگی ب     كه بوسيله دادگستری تهيه شده     ست ا هايي   نيز كه مربوط به پرونده     ۱۴۰

 يـد همـان   آ  كه پيش مـي    بالاخره اشكال ديگري  . دادگاههای نظامی است نيز صدور امر تعقيب تاكيد شده است         

فرمانده ناحيه پيش آمـد     ه   در مورد رد دادرسی و گزارش ب       ۲۰۵در اجرای مفاد ماده     كه در دادگاه قبلی      ستا

  ).  قبلا نوشته شده۲۰۵مفاد ماده (

. اصـل قـضيه نـدارد   ه ما در جلسه خصوصی به تيمساز زمانی گفتيم اجرای اين ماده قانونی كه ربطـی ب ـ            

ار در عدم رعايت قانون نداشته باشـيد و         گوييم اينقدر اصر   ی دادستان ما استرحاماً برای آبروی ارتش مي       آقا

ش با يك روش كوسه و ريش پهـن، هـر   دادستانی ارت.  نه رأی دادگاهدهد  مياينهاست كه گزك بدست متهمين      

در مـورد  .  دلش خواسته است موضوع امر تعقيب را چسبيده و هر جا نخواسته است آنرا فرامـوش كـرده             جا

ند، امـر تعقيـب     شـو   مـي آباد رسيدگی و محاكمـه شـده و          ن عشرت داد كه همگی در همين پادگا      خر ۱۵متهمين  

متهمين پرونده باطری كه همه از افسران و امرا بودند و به استناد تقلب و تدليس محكـوم شـدند       . وجود ندارد 

ولی طرف معامله آنها كه فروشنده آلمانی بـود محاكمـه نـشده چـون امـر تعقيـب نداشـت و شـخص بـزرگ                          

بـا وجوديكـه    ( و محاكمـه او را بـا مـصالح عاليـه مملكتـی مطـابق تـشخيص ندادنـد                     ارتشتاران شايد تعقيـب   

لذا امر تعقيب هم صادر نكردند و وقتـی در دادگـاه بـاطری يكـی از وكـلا                   ) سالهاست كاپيتولاسيون لغو شده   

 چـون  دهـد  مـي دادسـتان جـواب     » نيـست چرا فروشنده كه غير نظامی است در دادگـاه حاضـر            «ايراد ميگيرد   

 واقعا بايد گفت عجبا اشخاص كم اهميـت يـا فـلان فروشـنده خـارجی امـر                   .ه او امر تعقيب صادر نشده     دربار

بـرای   يد و استاد دانشگاه و مجتهـد مـسلم امـر تعقيـب لازم نيـست؟                  تعقيب لازم دارد ولی برای قهرمان خلع      

 را كـه    ۱۷۰ق مـاده    جويـد و منطـو      تمسك مـي   ۱۳۸همين ماده   ه  معافيت فروشندگان آلمانی دادستانی ارتش ب     

 وكيـل مـدافع   ۱۴ولی در اين پرونـده اسـتنادات       . خواستن و تحقيق از شركاء جرم است نديده ميگيرد        ه  ناظر ب 

مرجع تقليد و قهرمان خلع يد و مربی هزاران مهندس را بر طبق             . همان ماده مورد قبول دادستان ارتش نيست      

ند و از انجام تشريفات قانونی هـم خـودداری مـی            نشان گزارش اشخاصی مثل دستغيب به پشت ميز اتهام مي        

داند فقط و فقط بـرای اعـتلاء نـام ارتـش             بنده بنام يك خدمتگزار و كسيكه همه چيز خود را از ارتش مي            . كنند

اعمال اين رويه كوسه و ريش پهن به نفع دستگاه دادستانی ارتـش كـه امـروز دارای افـسران              «دارم   اعلام مي 

در قـضاوت     بلكـه افكـار عمـومی را       كنـد    مـي  نه تنها در افكار عمومی آنرا محكوم      . تحصيل كرده است، نيست   



بنده از دادگـاه فعلـی كـه در آن           مگر قانون درباره همه يكسان نيست؟     . كند  ميدرباره اين دستگاه دچار تأمل      

دارم كـه   بيند تقاضا     چشم منطوق موارد استنادات فوق را مي       ۱۰ چشم   ۶ مغز و بجای     ۵بجای سه مغز متفكر     

  ».ها را برگردانند ها خواستار شده و پرونده امر تعقيب را برای اين پرونده

اجازه بدهيد طبق تبصره ذيـل       «گويند  ميی مهندس بازرگان قبل از جواب به بازپرس         آقا جناب   :ايراد ديگر 

عـاوی در   ی سرهنگ بازنشسته بزرگمهر و وكيـل د       آقا آيين دادرسی و كيفری وكيل اينجانب جناب         ۱۱۲ماده  

ی بازپرس بدون توجه بدين درخواست      آقاولی  . »دادگستری در بازپرسی حاضر و اينجانب را همراهی نمايند        

اين ترتيب حق قانونی موكـل  ه ب. ت بعدیسئوالاكنند به  قانونی و بدون اينكه جوابی به ايشان بدهند شروع مي   

  . كند مياين جانب را سلب 

 چشم آن را ببيننـد و  ۱۰با توانند  ميالشمس است و دادستان محترم    نيكی ديگر از موارد نقص كه اظهر م       

هـيچ  ه  آنـرا ب ـ  توانـد     مي و كسی ن    دستور است  ،منطوق اين ماده امر است    .  است ۱۵۳آن عدم اجرای مفاد ماده      

 كـه پـس از انجـام بازپرسـی تمـام      گويد  مي اين ماده ) گفت چنانكه دادستان دادگاه قبلی مي    (عنوان انجام ندهد    

اگر ايـن  .  را امضاء كننديوابهای متهم بايد بوسيله او امضا شود و منشی و بازپرس هم ذيل اوراق بازپرس            ج

های قضيه را با رعايت مواد فـوق احـضار           بازپرس گواه : گويد   مي ۱۵۴ماده  . عيب است . كار نشود نقص است   

 ۲۵۴ و ۲۴۵ و ۱۵۳ و ۱۴۸ تا ۱۴۳ات و گواهی آنها را استماع و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتی را طبق مقرر    

 گويـد    مـي  دادستان دادگاه قبلی در جواب اين ايـراد       . دهد  مي قانون دادرسی و كيفر ارتش انجام        ۲۵۸ تا   ۲۵۶و  

شـما بايـد نقـص را    . شما چكار داريد كه اينان منكرند يا نه. چه اشكالی دارد اينها كه منكر حرفهايشان نيستند   

اين امريـست جـاری،     . اند  بخورد كه پرونده امضا نشده ايشان را برگردانده       بربايد  بدادستان ارتش ن  . رفع كنيد 

دادستان دادگاه قبلی بجای اينكه اين ايراد قـانونی را رفـع كنـد، مثـل اينكـه                  . در دادگستری مرتبا جريان دارد    

ربط آيـا مـوثر بـودن يـا نبـودن نقـص م ـ              اين نقص، نقص موثری نيـست؟      گويد   مي مجبور بجواب گفتن است   

مورد اسمی از نقص مـوثر نيـاورده و          يا اينكه قانونگذار بايد آنرا معلوم كند و قانون در اين           بدادستان است؟ 

  . نمود و تعريف ميكرد  مياگر نظر به موثر بودن نقص داشت مثل مواد غبن و غبن فاحش آنرا ذكر 

منزل شـما     جمهور هند از   رئيس حضرته  اين مينوت نامه ب    «گويد   مي ی حكيمی آقاه   بازپرس ب  :ايراد ديگر 

اگر بدست  . خط كيست ه  كه فرستاده نشده و اصل مينوت هم معلوم نيست ب          اي بدست آمده است، مينوت نامه    

كردند   آيين دادرسی عمومی صورت مجلس مي      ۹۲ی حكيمی صحت داشت طبق ماده       آقاآمدن مينوت از خانه     

كو اين شهود و كو ايـن  . رساندند  او و شهود قضيه ميامضاء صاحبخانه يا در غياب او عيال و يا كسان         ه  و ب 

يـك  ه آلات و ادوات و اسناد مكشوفه بايد يـك ب ـ «: گويد  مي آيين دادرسی و كيفری  ۱۰۳ماده  . مجلسها صورت

مطالعـه خـود دادسـتان    ه كـنم ب ـ  مـن موكـول مـي   » توصيف شوند بررسی و در صورتمجلس قيد و تعريف و  

آن استناد شده و دادسـتان دادگـاه قبلـی پـای آن امـضاء               ه   ب كيفرخواست در   محترم، ببينند آيا اين مدرك كه     

ی دادستان بگويـد آن تـشريفات       آقاممكن است    گذاشته است تشريفات قانونی در آن رعايت شده است يا نه؟          

گذارم كه ناظر     دادرسی و كيفر ارتش را پيش ايشان مي        ۱۲۵بنده ماده   . آيين دادرسی عمومی  ه  مربوط است ب  

  . همين مطلب استه ب

 و  ۱۰۳ و   ۹۲ و   ۹۱تبصره ذيل اين ماده اجرای الزامی تشريفات فوق را خواسته و همچنين مقـررات مـواد                 



من نميگويم بازپرس   . شد  مي آيين دادرسی و كيفر عمومی بايد كاملا رعايت و دقت            ۱۰۷ و   ۱۰۶ و   ۱۰۵ و   ۱۰۴

هد اگر صـورتمجلس وجـود نـدارد بعنـوان نقـص            بلكه بايد تحقيق كند صورتمجلس را بخوا      . آنرا دور بيندازد  

عيـب كـار در ايـن اسـت كـه      . شايد در آرشيو ساواك باشد آنرا بگذراند روی پرونـده        . پرونده آنرا برگردانيد  

ها و احمديها را حجت بداند و روی آنها گزارش تهيه و تنظـيم كنـد و                   سازمان امنيت بخواهد گزارش دستغيب    

كارشان ادامه  ه  گردانيد و آنها هم ب      را برنمي  هگيريد و پروند   ن ايرادها را نمي   نزد قاضی تحقيق بفرستد شما اي     

  . دهند مي

  

  جلسه سوم

   دقيقه۵۵ و ۸ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ماه ۱۹دوشنبه 

نقص پرونده توجه دادرسان محترم را   قبل از تكميل بقيه بياناتم درباره عدم صلاحيت و  ـسرهنگ پگاهی

ن اينكه اهميت اين دادگاه به قدری است كه جزييات جريان آن مورد توجـه و دقـت                  كنم و آ   ای جلب مي   به نكته 

هـای فرانـسه و دانـشگاه سـوربن و        نظـر از آنكـه اسـاتيد دانـشگاه         صـرف . دنيا و بخصوص ملت ايران است     

كنم اند بايد عرض      رأی دادگاه قبلی اعتراض كرده    ه  ه و ب  تاين دادگاه توجه داش   ه  دانشجويان تمام دنيا نسبت ب    

گيـرد ولـی همـين تماشـاچيان معـدود           با وجود اينكه محل دادگاه حاضر عده معدودی تماشـاچی بـيش نمـي             

فهمنـد و    بـين هـستند كـه كـوچكترين مطالـب را مـي              نكتـه   و نمايندگان ملت ايران و بقدری موشكاف و دقيـق        

بنـده در عـرض سـه       . سـت انـصافی كـرده ا      ناشناس رسيد كه البته درباره من بی        امضاءه  ای ب  نامه.سنجند مي

در بـين تمـام     . دادگـاه عرضـه داشـتم     ه  جلسه هر چه بنظرم رسيد از نقاط ضـعف ايـن پرونـده و ايـرادات ب ـ                

، »انـد   خـرداد امـر تعقيـب صـادر كـرده     ۱۵برای چاقوكشان و متهمين «عرايضم يك اشتباه لفظی بود كه گفتم       

در حاليكـه در  . اين عبـارت معرفـی كـرده بـود        ه  كه متهمين مزبور را ب    » بزعم دادستان «فراموش كردم بگويم    

در هـر  . يادداشتم كه هم اكنون اينجاست اين جمله را نوشته بودم ولی بعلت تند حرف زدن آنـرا ذكـر نكـردم               

وقتيكه مـردم روی يـك لفـظ سـرهنگ پگـاهی را محكـوم       . خواهم حال از آن ناشناس و ملت ايران معذرت مي      

ی أخواهيد حكم صادر كنيد متوجه باشيد كه مردم نـسبت بـشما و ر             يكنند پس شما دادرسان محترم كه م       مي

  . شما دقيق هستند

ولـی پـس   . دادنـد  ا ولع خاصی به بيانات وكلای مدافع گـوش مـي  بمطلب ديگر اينكه در دادگاه قبل موكلين    

» د كـرد گفتارهـای تـو اثـری نخواه ـ   «گفتنـد   ازآن رأی و قرار كذايی چنان نااميد شدند كه امروز بـه بنـده مـی               

 را  كيفرخواستنمونه ديگری از مستندات مجهول      . اميدوارم طوری عمل شود كه اين بدبينی مصداق پيدا نكند         

كنم تا وقتی يك يا دو مدرك اينطور مجعول از آب درآمد اين تكليف قانونی برای دادرسان پيدا شـود                     ذكر مي 

م اينها دروغ و جعل است يـا بايـد مـا را بعنـوان               گويي وقتی ما مي  . ه مستندات بقيه آن نيز ترديد كنند      ركه دربا 

ی دكتر كـريم سـنجابی را دايـر بـر مجعـول             آقاناطق سپس تكذيب نامه     . (مفتری تعقيب كنند يا آنرا ثابت كنند      

 داد و در ايـن  ارائـه  كرده و بـه دادگـاه   قرائت ذكر شده است   كيفرخواستبودن اعلاميه منتسب بايشان كه در     

  ).جالبی نيز دادندضيحات مستدل و باره تو

 دروغ و مجعـول     كيفرخواستبنابراين وقتی در محضر دادگاه ثابت شد كه يكی از مدارك و دلايل اتهام و                



پـسندی ضـميمه پرونـده       است آيا لازم نيست كه پرونده نزد قاضی تحقيق برگردد تا دلايل صحيح و محكمـه               

  نمايد؟ 

يان رسيده بـود از طـرف نـاطق تـسليم           آقامضای كليه   در اين موقع دادخواستی مبنی بر تبديل قرار كه با         (

  ). دادگاه شد

بـر  بيـنم و    رياست دادگاه ويژه بنده باز هم در اين دادگاه جای خبرنگاران را خـالی مـي    ـسرهنگ رحيمی

گويد محاكمات علنـی خواهـد بـود فقـط يـك سـرباز در جـای خبرنگـاران                      قانون اساسی كه مي    ۷۶خلاف اصل   

دادگـاه فلـور بـرای    كـه در   جای تأسـف اسـت وقتـي   ) اند شما دعوت كنيد خودشان نيامده: رئيس(نشسته است  

آورند و در روزنامه هر شب سـتونهای          ديدن و عكس برداشتن از سعداالله چندين خبرنگار و عكاس هجوم می           

ف االله و اساتيد دانشگاه در ص      كه حضرت آيت   متعددی با عكسهای مختلف بآن اختصاص ميدهند در دادگاهي        

ها از مطالب متنـوع و در         مگر روزنامه  آيند؟ بحث اين جاست كه چرا نمي     . ی نيايد راند خبرنگا   متهمينش نشسته 

وقتی دانشگاه قهرمان برای اعتراض بحكم دادگاه قبلی يكپارچه اعتـصاب            آيد؟ نتيجه افزايش تيراژ بدشان مي    

بنـده در فرمـايش     .  مشتری آنهـا نخواهنـد بـود       ها اخبار را بنويسند همان دانشجويان        آيا اگر روزنامه   .كند  مي

اين دادگاه و پخش مذاكرات آن مساويست با شـكنجه          ه  دانند كه آمدنشان ب    اما آنها مي  . كنم تيمسار ترديد نمي  

  . ی حسن عبوديت آوردندآقاو زندانی يعنی همان كاری كه بر سر 

هر جلسه مـا رونوشـت صـورت جلـسه     فقط يك تقاضای قانونی دارم و آن اينكه موافقت فرمايند در آخر      

دادگاه را برداريم و جناب دادستان هم ذيل آن موافقت فرمايند كه انتشار آن بلامانع اسـت مـا خودمـان آنـرا                

بـاز هـم جلـب      . اينكه ديگر اوراق ضاله نيست يك رونوشت صورتمجلس رسمی است         . كنيم چاپ و منتشر مي   

مه متهمين رسيده است بعنـوان روزنامـه كيهـان كـه عـين لايحـه                امضاء ه ه  ای ب  كنم كه نامه   نظر دادگاه را مي   

كـه هـر گونـه آگهـی را      اي ی مهندس بازرگان ضميمه آنست و تقاضايشان اين است كـه روزنامـه     آقاتنظيمی  

ی دادسـتان   آقـا من بنام قانون، بنام عدالت از شما        . الدرج چاپ نمايد    اين لايحه را هم را مقابل حق       كند  ميچاپ  

را بنويـسند    نويـسند لااقـل بيانـات دادسـتان        اگر صحبتهای ما را نمي    . حقوق متهمين دفاع كنيد     از تقاضا دارم 

جنـاب سـرهنگ    ).صيد از پی صياد دويدن مزه دارد صياد پی صيد دويدن عجبی نيست(دهيم   را ما مي   پولش

ها داده روي اجاق      نجهمنتشر سازند شك  اند خلاصه مذاكرات دادگاه قبلی را         خواسته را كه مي   دادستان كساني 

من بارها  . شرافت سربازی دادند كه موضوع شكنجه را روشن كند        اند و دادستان آن دادگاه قول         برقي نشانده 

دانـم كـه او را بـه     اينجا بياورنـد تـا از او شـهادت خواسـته شـود و مـي       ه  ام مهندس عبوديت را ب     تقاضا كرده 

ای مردم ايران، تماشـاچيان، دادرسـان، دادسـتان، مـا           . شدپزشكی قانونی هم فرستادند ولی از نتيجه خبری ن        

مـردم  ه ای برای انتشار حرفهايمان نداريم شما وظيفه قانونی داريد كه اين حرفها را يادداشت كنيد و ب ـ                وسيله

  . گوش همه ملت ايران و دنيا برسده برسانيد و هر كس به ده نفر ديگر ابلاغ كنند تا ب

شـما اگـر    .  عزيز يك اصل كلی را بايد رعايت كنيد و آن نفع متهمين اسـت              ی سرهنگ رحيمی  آقا :دادستان

. ايـد  بخواهيد وسيله تبليغ برای هر كس يا برای متهمين يا شـخص خودتـان بـشويد بـه قـانون خيانـت كـرده                       

مگـر مـا چـه      . سلـسه و زنجيـر درسـت نكنيـد        . نگذاريـد اينهمـه بـزرگ شـود       . موضوع كوچك را بزرگ نكنيد    

 من سرباز از حدود خودم تجاوز نكـردم رياسـت دادگـاه حـسن         .ايكاش بگويند .  روز اول است   تازه ايم؟  كرده



را بياورنـد و بـا پرونـده ديگـر           اي برم پيش دادستان كدام قانون گفته است پرونده        نيت دارند منهم نامه را مي     

دهيد همـه    فرمان مي كه   شما. دانم آن دادستان كه قول داده بقول خودش عمل كرده است           من مي . مخلوط كنند 

  . بنويسند ممكن است اشخاص كم سوادی در اينجا باشند

يكه اينجا هستند مردمان محترمی ميباشند، دانشجو و بازاری همه خـوب   تمام اشخاص ـ  سرهنگ رحيمی

در ايـن پرونـده     . ی دادسـتان ميـل دارنـد      آقـا گويم نه آنچه را كه       كنند من آنچه را كه وظيفه دارم مي        درك مي 

 پـس در همـه دهـر    ،در دهر چو من يكی و آنهم كافر( نيستم ئنمن خا. اند را به بدترين عبارت ياد كرده    انيآقا

 تحقيق بفرماييـد،  رئيسی آقا. يان بايد دفاع كردآقامن معتقدم كه از قانون اساسی و از اين        )يك مسلمان نبود  

يعنـی  . انـد   كلای مدافع چسبانيده بودند گرفته    را كه در آلبومی برای و      عكسهايي. .ی ميثمی آقااند منزل     كه رفته 

وكلای مدافع آلبوم بدهـد     ه  آنقدر دادگاه از لحاظ دستگاه تحت فشار است كه اگر كسی پيدا شود كه بخواهد ب               

  . حبس و شكنجه دچار شوده بايد ب

 مـن .  اكثر كسانيكه اينجا هستند دانشجو ميباشند ولی ممكن است اشـخاص ديگـری هـم باشـند                 :دادستان

ی رحيمـی  آقاگويم فرمايشات  ه و تحليل كنند مي يبعنوان نماينده ملت ايران برای آنكه همه بتوانند درست تجز         

  . خواهد يك بار علمی مي

مـا  . نوشتند اما يك كلمه جواب ندادند      در دادگاه بدوی دادستان محترم عرايض ما را مي        ـ   سرهنگ رحيمی 

اگـر حقـايق را    .ف مـصالح مملكـت و خـلاف قـانون و عـدالت     ی دادستان دشمنی نداريم يا دوستی خـلا       آقابا  

وكيـل بايـد مثـل      دادسـتان و    . عدالت بايد برای همه باشـد     . كنند مخدوش كنم همه نسبت به من نظر بد پيدا مي         

  . نورافكن پرونده را روشن كنند

 بدوی ويژه و دادگاه     دادگاه. اند   اولاً جای تعجب است كه چرا پرونده را بدادگاه ويژه داده           :ايراد بصلاحيت 

ی سـرهنگ صـانعی دادرس   آقـا وانگهـی   .انـد   ويژه، كه هر دو از افسران لشگر گـارد تـشكيل شـده            تجديدنظر

، آيـا   باشـد   ميوس و معاون تيمسار سرتيپ احترامی فرمانده تيپ نادری و دادرس دادگاه قبلی              ئالبدل، مر  علی

   هم در ارتش؟ آيا اين ترتيب صحيح است؟ د آنتواند بدون دغدغه رأی فرماندهش را رد كن وس ميئيك مر

كـنم   نگ صـانعی گرفتنـد عـرض مـي    صـلاحيت سـركار سـره   ه كـه نـسبت ب ـ      در مـورد ايـرادي     :دادستان

مـورد عمـل خـلاف       اگر تيمسار احترامی مرتكـب ايـن      . گيری غلط شده است    چينی صحيح است و نتيجه     مقدمه

ح قـانونی و    يان قاضی قرار داد ولی در اينصورت تـصر        تو ی صانعی را نمي   آقادادگاه برده شوند    ه  شوند و ب  

  . در قضيه ماهوی استقلال رأی هم دارند. دهند را مي ايشان رأی خودشان. منطقی نداريم

شاهنـشاه و  ه اهانـت ب ـ ه  كه مربـوط اسـت ب ـ  شود  مياتهامی رسيدگیه در اين دادگاه ب ـ  سرهنگ رحيمی

وسـين مـدعی    ئدهند و در واقع خود جزء مر        گارد تشكيل مي   كه اكثريت اعضای آنرا افسران لشگران      دادگاهي

جنـاب دادسـتان    . يـان اسـت   آقاموضوع ديگر در مورد تـرخيص       . له رسيدگی نمايند  ئمسه  بتوانند    ميهستند، ن 

آنجا جايگـاه محكـومين     . اند  چطور اولاً آقايان را در قصر قاجار زندانی كرده        : من پاسخ دهيد  ه  بخاطر عدالت ب  

در مـورد آقايـان     . نكند حكم محكوميت آقايان از روز اول قطعـی بـوده اسـت            . ارتشبد هدايت قطعی است مثل    

بريـد در حاليكـه متهمـين        نجـا مـي   آ هاالله طالقانی مجتهد مسلم را ب       شما آيت . عداوت جای عدالت را گرفته است     

آبـاد    عـشرت   خمينـی را در    االله  دزدی مثل سرتيپ نويسی در جمشيديه در كنار استخر هستند و حضرت آيـت             



  . داريد نگه مي

  )  تنفس- اعتراض رئيس دادگاه -صلوات تماشاچيان(

 سـكوت  شـود   مـي  از تماشـاچيان محتـرم تقاضـا   شـود   مـي  حقيقت در سـكوت روشـن    ـسرهنگ رحيمی

كـه  ت  س ا غرض اين . دانند كه ما همه ميل داريم موضوع دوستانه رسيدگی شود          دادستان محترم مي  . بفرمايند

 بقدری در ايـن مملكـت اسـتثنا و تبعـيض     .ه عدل استيظلم بالسو. ار نباشد تا عدالت اجرا شود   استثنايی در ك  

جمعيتی تحت تعقيب قرار گرفته اسـت       . بوده است كه مردم حتی حاضر بودند ظلم را بطور يكسان تحمل كنند            

انـد بـا كفالـت ده     يان مؤسيسن كه در زنـدان بـوده  آقااند دو نفر از        مؤسس داشته  هيئت اجرايي، يك    هيئتيك  

حـق   عداوت نيـست؟   كنند آيا اين تبعيض نيست؟     اما يك عضو عادی را محكوم مي      ! شوند هزار تومان آزاد می   

دهم اگر مهندس بازرگان آزاد شود از بـازار   من يك ميليون تومان كفيل مي. اينست كه اينها هم مرخص شوند     

خورد   مي جمهور به چشم     رئيسهمان نامه ادعايی    هزاران قباله خواهد آمد تا فرد مؤسسی را كه اسمش ذيل            

  . اميدوارم بدين تبعيضات خاتمه داده شود. يانآقاآزاد شود آنهم پس از محكوميت 

بينـيم كـه در شـأن دادگـاه          د مسايلی را مـي    شو  ميترين انحراف و اشتباه از نظر ما رد ن         یئ جز :ايراد ديگر 

در قضاوت  : گويد   مي يان است يكی از اين شعارها     آقالام كار   نيست اين شعارها كه به در و ديوار زده شده اع          

انـد و بايـد        دادرسان مستقل  گويد   مي  دادرسی و كيفر ارتش    ۲۰۳ماده  » « عدالت حكمفرماست  ، قانون ، شاه ،خدا

اين شعارها كه شاه در قـضاوت حكمفرمـا هـست نـه قـانونی               . » شاه و قانون را در مد نظر داشته باشند         ،خدا

دستی در كار است كه      چه كسی اينكار را كرده است؟     .  دادگاه قانونی فرمايشی   شود   مي  والا زندههستند نه برا  

 امر فرماييد   .كنند ولی بشر جايزالخطاء است     خدا و عدالت و قانون كه اشتباه نمي       . خواهد همه را خراب كند     مي

  . اندازد بردارند اين شعار را كه دادگاه را از صلاحيت مي

ارتقـاء مقـام يافـت      ) سرهنگ مقـدم  (بازپرسش  . ادگاه قبلی بحمداالله خوش يمن بوده است      اما اصل مطلب د   

بعضی از مسايل مربوط اسـت      . دادرسش ارتقاء درجه يافت   . دادستانش ترفيع يافت  ) مدير كل سازمان امنيت   (

ء نكرده   اگر بازپرس زير اوراق را امضا      .اصول قضايی ولی مسايلی است كه به شرافت ارتش ارتباط دارد          ه  ب

 پـس نبايـد از نظـر        كنـد   مـي دار   هاست كه حيثيت و شرافت دادگاه را لكه         است اشتباه كرده ولی بعضی اشتباه     

  . آب و خاك دور بمانده افسران علاقمند ب

آن . گـردد   مـي  االله  آيـت پرونده كلی روی اتهامات     . منش ی پرويز عدالت  آقاايست از يكی از موكلين بنده        نامه

يـك نكتـه جالـب و پراهميـت برخـورد           ه  در پرونـده ايـشان ب ـ     . ی عدالت منش بنا شده است     آقااتهام هم روی    

غيب تی طالقـانی بـه دس ـ     آقـا را   اي ايـد اعلاميـه     شما در بازجويی اظهار داشته     كند  مي سئوالبازپرس  . كنيم مي

  كنيد؟  دادند چرا حقيقت را بيان نمي

. ی طالقـانی گـرفتم  آقـا بگويم مينـوت اعلاميـه را از    در موقع اين تحقيقات مرا تحت فشار قرار دادند كه          :ج

اين موضوع اعتنـايی  ه ولی خير ايشان ب  بعدی اين باشد كه چه كسی فشار آورد و چگونه؟سئوالقاعدتاً بايد   

  : گويند ميكنند و  نمي

  . ی طالقانی استآقاخط ه آنچه مسلم است بكنم  نمين از جواب شما چيزی استناط م: س

  پرسی قاضی است؟ زآيا چنين با.  مجرميت بايد مسلم را بگويد نه قبل ازتحقيقاتبازپرس در قرار



  

آمده بعد قرائت شد كه در صفحات  اوه های وارده ب منش داير بر شرح شكنجه متن نامه آقای عدالت(

  ).است

  

  



  

  

. ايشان داده شده استه كه ب هايي متن نامه آقای پرويز عدالت منش در باب شكنجه

  )مجلسه سو(

   ويژهتجديدنظرتيمسار رياست دادگاه 

توسـط  ه   پرونده مطروحه را در پنجم تيـر مـاه سـال جـاری ب ـ              ۹ اينجانب پرويز عدالت منش متهم رديف       

سازمان امنيـت بردنـد و در آنجـا پـس از تـشريفات مقـدماتی بزنـدان                  ه  مأمورين سازمان امنيت دستگير و ب     

  . شماره دو قصر منتقل كردند

  گردش كار

 در حـين بـازجويی و مقـدمات آن          .وز بعدازظهر توسط سرهنگ سالاری به بازجويی معرفـی شـدم          همانر

من گفتند كه آنهـا  ه ب پدرم و برادران اينجانب بنام خسرو و علی را هم كه برای شكنجه دستگير كرده بودند و          

هايش را    تند كه تمام ريش    گف پدرم را آوردند و   . بايستی تمام حقايق را بگويی     ام می  را هم برای خاطر تو گرفته     

. دانـم  راسـتگويی مـي   ه  ام من خودم را ملزم ب      كنم كه در اول اوراق بارجويی منعكس است كه گفته          دانه مي  دانه

  .ايد  من گرفتهادران مرا هم بخاطربربخصوص اينكه پدر و 

 و دايمـاً  ند بودم نبودآنچه كه نوشتهه  خواستند كه راضی ب     آنها چه مي  دانم    ميولی ن . بازجويی ادامه پيدا كرد   

خلاصه بعد از مقـداری بـازجويی مـرا بدسـت           . دست سرهنگ سياحتگر خواهند سپرد    ه  دند كه ب  كر  ميمرا تهديد   

استثنای يك ربع كه بـرای صـرف   ه  بعدازظهر فردايش بطور متصل ب۷ايشان از ساعت    . سرهنگ زمانی سپردند  

ای بـرای     خود شـكنجه   خوابی بياين  . نمود بازجويی مي ی و كتبی    هغذا بازجويی را متوقف كرد از من بطور شفا        

  . شد كه در عين بيخوابی جملاتی را بگويم يا بنويسم من محسوب مي

 سرهنگ سياحتگر با يك شلاق سيمی كـه         .بايستی تو را سپرد دست سرهنگ سياحتگر       بعد از آن گفت مي    

بروی نيمكـت آهنـی خوابانيدنـد و دو          و جواب مرا     سئوال خلاصه بعد از چند كلمه       .در دست داشت وارد شد    

)  قصر انجـام گرفـت     ۲ت زندان شماره    قااين ماجرا در اطاق ملا    (گردن من نشستند     و نفر پاسبان بر روی سر    

كـه البتـه    (ی سـيد محمـود طالقـانی اعلاميـه افـسران را نوشـتند               آقـا كـه بگـو     داد    مياو مرتب ميزد و دشنام      

ی سـيد محمـود     آقابنويس كه    ).ر بازجويی بنويسم و امضاء كنم     مقصودش كه عين آنچه را كه او ميخواهد د        

خلاصه مرتباً از اين حرفها ميزد و من هر چـه           . طالقانی ديناميت تهيه و در اختيار من برای خرابكاری گذاشت         

گوييد حقيقت ندارد و اينطور نيست ولی او گوشش بـاين            را كه شما مي     كه اينهايي  كردم  ميزير شلاق التماس    

 كـه  خواسـت  مـي مرا از روی نيمكت بلند كرد و آنچه را در زيـر شـكنجه بمـن گفتـه بـود           .  بدهكار نبود  حرفها

ميلـه  ه بنويسم ولی من امتناع كردم و او دومرتبه مرا خوابانيد و شكنجه را شروع كرد باز مرا بلنـد كـرد و ب ـ           

 شكل مخصوص داشـت كـه        با يك زنجير نازك بست كه انتهای آن        رات بست و از پشت دستهای م      قااطاق ملآ 

 از عقب بطرف پايين با فشار مخصوصی        نداد، دستهای م   گذاشت و بطرف پايين فشاد مي      پايش را در آن مي    

. رسـيم  خـدمتت مـي  ) كه جلويش بـود ( اگر اينها را نگويی با بطری كانادا  گفت  ميدر همان حال    . شد  ميكشيده  

كه بعداً فهميديم قسمت آخر     . (دان زنان فواحش فرستاديم   ميان زن ه  پدر و برادرانت اينجا هستند مادر ترا هم ب        



اين قـسمت را مرتبـاً رويـش    . زد  و ميگفت ميخلاصه مرتب ) گفت مي و برای ارعاب و تهديد     گفت  ميرا دروغ   

اندازه كمر تو بـود زيـر   ه من كسی هستم كه وارطان را كه بازويش ب. شناسی مرا نمي( گفت  ميو  كرد    ميتكيه  

 مواظب بـاش نفـر يـازدهم    .ام ا حالا ده نفر را زير شكنجه كشته     ت. مخش را با مته سوراخ كردم     . شكنجه كشتم 

شود و من هـيچ رحـم و مـروت        كه در هيچ جنگلی نظيرم پيدا نمی       من حيوانی هستم  (: گفت  ميو چنين    )نباشی

 كـردم  مين فكر  چو.نوشتم  برايش ميخواست مي و گفت ميفهميدم هر چه    خلاصه من ديگر چيزی نمی    ) ندارم

دهم مرا بـا يـك حالـت     نمايد و در آنجا جريان ماوقع را شرح مي بالاخره يك مرجعی بدين ماجرا رسيدگی مي     

 روز بعد ۴۰كه تا مدت (هوش آمدم خود را در يك مستراح ديدم         ه  نيمه بيهوش آوردند كه بعد از اينكه كاملاً ب        

بردم و نكته اينكه بعـد از    در آن محل عفونی بسر میبطور مجرد و روز و شب را )هم در همان مستراح بودم 

زندان آمدنـد و جريـان شـكنجه را بـرای     ه ت من بقاملاه دو ماه ديگر كه پدر و برادرانم را مرخص كردند و ب         

كشيدند و   آوردند زير بغلهايت را گرفته و مي       آنها تعريف كردم، گفتند ما چيزی فهميديم چونكه وقتی تو را مي           

را گرفتـه بـود      گفتی و در آن موقع ما از شدت ناراحتی بغض بيخ گلويمان            كردی و هذيان مي    ناله مي تو مرتباً   

حت نشوند سرمانرا زيـر پتـو كـرديم و تـا صـبح              انار) يعنی حسن و عباس زمانی    (و برای اينكه هم سلولمان      

ه رهنگ سـياحتگر ب ـ دفعه سروان زمانی و س اين. خلاصه جلسه بعد هم شروع شد. اشك ريختيم و نخوابيديم   

نوشـتم    نمي خواست  مياتفاق يكديگر بودند و سرهنگ سياحتگر پشت سر من ايستاد و اگر آنچه را كه زمانی                 

جلسه بعد هم با شكنجه شـروع شـد و در همـان             . ام دادند  روز هم مقداری شكنجه    زد آن  از پشت با شلاق مي    

دادند ولی اگـر آنچـه را كـه         بعد ديگر شكنجه نمي    بعد از آن در جلسات    . گرفتند رير مجهول مي  قااجلسه از من    

تا بعد از اتمـام جلـسات كـذايی    . كردند هايي از همان قبيل مي شكنجهه نوشتم مرا تهديد ب  ند نمي خواست  ميآنها  

 بردنـد و در اطـاق بـازجويی    ۷الحال مدتی مرا با دستبند بدادرسی ارتش بازپرسـی شـعبه    بازجويی و معلوم  

م خواسـت   مـي مـن   . گرفـت   و جواب كه بطور كتبـی انجـام مـي          سئوال باز كردند و در حين       دستبند را از دستم   

. گـردد  های وحشتناك تكرار مـي      جريان شكنجه را مشروحاً بنويسم ولی معلوم بود كه دو مرتبه همان صحنه            

 وكتبی بوجود فـشار در زمـان بـازجويی اشـاره كـردم         ت بازپرس بطور  سئوالااين بود كه در جواب يكی از        

 بنويسم ولی ايشان مانع شدند و بـا خـشونت   دهد ميشفاهاً هم خواستم جريان شكنجه را بگويم و اگر اجازه           

هـا را بـه    من خواسـتم كـتم را درآورم و جـای شـكنجه           ) حرفها قديمی شده است    منش اين  ی عدالت آقا: (گفتند

  ). لازم نيست(ايشان نشان دهم فرمودند 

   ۴۲نوزدهم اسفند 

  منشپرويز عدالت 

  

  جلسه چهارم 

   دقيقه۴۵ و ۸ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ۲۱چهارشنبه 

  ): ی مهندس بازرگانآقاوكيل مدافع (ی سرهنگ رحيمی آقا

اسـت   ای از طرف وكلای مدافع در جلسه قبل جهت تقاضای آزادی متهمين تقديم دادگاه شده كه بهتر                 نامه

 ز فكر اوليه خود عدول كرده و چنـد نفـر از  در اخذ تصميم درباره آن تسريع شود چون دادرسی ارتش فعلا ا           



را بجرم عضويت در نهضت      يانآقا خوب نيست اين     .مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی را مرخص كرده است        

 قـانون   ۱۳۱ كـردم مـاده      قرائتای را كه اساس اتهامات در اين پرونده است           روز قبل نامه  . دارد در زندان نگه  

ايـن   دريا اقرار كند يا او را اذيت وآزار بدنی نمايد ه  متهمی را مجبور ب     اگر يك كارمند قضايی    گويد   مي كيفری

 چنانكه آن متهم فوت كند مرتكب و آمـر          شود   مي  سال محكوم  ۶ تا   ۳باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از        

شد در آيين ما نظاميان اگر يك اسـيری را كـه ميخواهـد مـارا بك ـ               . مجازات مرتكب و آمر قتل را خواهد داشت       

كنند چون خلاف جوانمردی است حال اگر بياييم يك هموطن خودمـانرا شـكنجه               شكنجه بدهيم ما را اعدام مي     

  . االله اقرار كند چه نام دارد بدهيم كه عليه يك آيت

ه ام بايد راجع ب ـ را شنيده  ميفرمودند كه من ناله او  االله  آيتحضرت  ه  ی عدالت منش ب   آقاكه   اي نامهه  راجع ب 

اسـت در ايـن نامـه صـحبت از            بوده االله  آيتمنش عليه    ی عدالت آقانامه تحقيق بشود چون اقرارات      مطالب اين   

  آيا او هنوز زنده است؟  ميان آمده است كه كشته شده است آيا صحت دارد؟ه وارطان نامی ب

انرا ها در همين حالات خودش ـ      قاتل. موقع خشونت اين اظهارات را كرده است       گويند سرهنگ سياحتگر در     مي

اگر قرار بر شكنجه باشد ديگر در جامعـه سـنگ روی سـنگ بنـد                . اينها به حيثيت ارتش بستگی دارد     . دهند لو مي 

ممكن است اين حرفها بر ضـرر مـوكلم         . آسانی ميتوان عليه هر كس اقرار گرفت و پرونده ساخت         ه  شود و ب    نمي

عرض دادسـتان ارتـش   ه م اين موضوع را ب   كن خواهش مي . گويم باشد ولی من برای دفاع از شرافت سربازيم مي        

صلاحيت جنـاب سـرهنگ صـانعی گـرفتم و ايـراد رد دادرسـی كـه             ه  جلسه قبل پس از ايرادی كه ب       در. برسانيد

مـورد نـدارد بـسيار خـوب ولـی قانونگـذار        بدنبال آن كردم آقای دادستان گفتند ماده و منطوق قـانونی در ايـن        

را اعـلام كـردم در   ) رئيس دادگـاه ( در دادگاه قبلی وقتی من ايراد رد دادرس        .بينی كند  تواند همه چيز را پيش      نمي

همان جلسه بعد پس از صحبت كتبـاً تقاضـا كـردم نـوار ضـبط صـوت مزبـور را بگذارنـد ولـی در آن جلـسه                              

نگذاردند و در جلسه بعد پس از صحبت آقای رئيس گذاشتند البته نوار ضبط صوت را ميتوان تعويض يـا حـك                      

ولـی خوشـبختانه همـه جـای آنـرا       . اصلاح كرد مخصوصاً اگر نـوار در دسـت طـرف مـدعا عليـه باشـد                كرد و   

خـصوص در جلـسه رسـمی        ای را در ايـن     هايی زده بوديم مـن دو نامـه         شود عوض كرد چون ما هم حرف        نمي

هـا    ن نامه های همان روز دادن اي      بينم چون در پشت صورت جلسه      رئيس آن نوشتم در اين پرونده نمي      ه  دادگاه ب 

هـا از   كردند پس بطور قطـع ايـن نامـه     اگر نداده بودم منشی يا رئيس در جلسه بعد آنرا تكذيب مي.ام را قيد كرده  

ها چه شده، آيا رئيس دادگـاه آنهـا           كنم فقط شما بگوييد اين نامه       پرونده خارج شده است من هيچ اظهار نظر نمي        

كنـد    بهر حال وقتی اعلام رد شد عدالت حكم مي        .  تخلف است  را برای خودش برداشته؟ در اينصورت اين جرم و        

مقام صادر كننـده امـر تعقيـب    ه كند كه بايد دادرسی تعطيل و گزارش ب  صريحاً امر مي  ۲۰۵ماده   هم در  و قانون 

همه وكلا روی اين موضوع تكيه كردند ولی آقـای رئـيس دادگـاه              . شد  اين كلمه بايد يعنی اعلام تكليف مي      . بدهند

  . زور خودشان تكيه كردنده شود ايشان ب ان فرمودند من صالح هستم پس معلوم ميخودش

 دفـاع   كيفرخواسـت ايراد ديگر اينكه هيچكس در دادگاه بدوی اعـم از وكيـل يـا مـتهم از اتهامـات وارده و                      

ممكن است درباره صلاحيت يا ايراد رد دادرس يـا دلايـل سـكوت صـحبت شـده باشـد و بـاين                       . نكرده است 

ی كـه صـادر شـده ارزش قـانونی و     ي ـب با وجود اين ايراد اساسی دادگاه قبلی، دادگاه نبـوده اسـت و رأ        ترتي

  . رداقضايی ند



 قانون محاكم عمـومی مراجعـه كردنـد    ۱۰ماده  ه   دادگاه ب  رئيسی  آقادر مقابل عزل وكلا از طرف موكلين        

  همـان قـانون    ۱۴در ماده   ) را ندارد مبنی بر اينكه پس از تشكيل جلسات دادرسی متهم حق عزل وكلای خود              (

شود ولـی   صلاحيت و غيره قبل از تشكيل جلسه علنی دادگاه شروع دادرسی مطرح میه   اعتراضات ب  گويد  مي

نقـص پرونـده نيـز در جلـسات علنـی            در آيين دادرسی و كيفر ارتش جلسه مقدماتی و بحث در صـلاحيت و             

 و اين   شود   مي  شروع كيفرخواستصلاحيت و خواندن    انجام ميگيرد ولی دادرسی رسمی پس از صدور قرار          

يان وكلايشان را عزل كردنـد  آقا حل شده است بنابراين در آن موقع كه   ۱۹۵ و   ۱۹۴موضوع صريحاً در مواد     

 نـه   رئيسجلسه دادرسی نبوده بلكه جلسه رسيدگی مقدماتی بوده است بنابراين آن دادگاه نه وكيل داشته نه                 

لـذا ايـن دادگـاه بـرای        . بی يال و دم و اشكم صورت محاكمه قانونی نداشـته اسـت            مخبر جرايد پس اين شير      

 نفر از علمـا و مجتهـدين طـراز اول دارای    ۵ متمم قانون اساسی ۲طبق اصل . رسيدگی استينافی صالح نيست 

ن همـا . ن است ئقانون اساسی احترام نگذارند خا    ه  كسی كه ب  . حق وتو و رد يا قبول مصوبه مجلسين را دارند         

 تنهـا اصـلی   قـا ا آن كـه اتف    ۲ آن در مورد حقوق سلطنت است و محترم اسـت اصـل              ۳۶ و   ۳۵كه اصل    قانوني

 ۸۱عقيـده مـن مـاده       ه  ب ـ. ثابت و برقرار است نيز بايد مورد احترام باشد        ) عج(م آل محمد  ئاست كه تا ظهور قا    

ايـت تـشريفات قـانونی و        قانون مقدمين اصلاً تصويب نشده اسـت چـون رع          ۱قانون مجازات عمومی و ماده      

اظهار نظر علماء طراز اول در آن نشده است بنـابراين همـه كـسانيكه بموجـب ايـن مـواد محاكمـه و زنـدانی                          

 مـتمم قـانون اساسـی در      ۲ييـد بـا فرامـوش كـردن اصـل           آ  عجيب است شما مـي    . اند بايد مرخص شوند     شده

. نفر روحانی را محاكمه ميكنيـد  ان قوانين يكاستناد هم ه  بعد ب كنيد    ميتضييع   تصويب قوانين حقوق ديانت را    

عرايضم در جلسه قبل توجه و آن شعار خـلاف قـانون را از بـالای سـر دادرسـان برداشـتند                      ه  من از اينكه ب   

يـك تـا سـه سـال        ه   قانون مجازات عمومی هر كس بشخص شاهنشاه اهانت كند ب          ۸۱طبق ماده   . تشكر ميكنم 

ه  قانون مجازات عمومی نيز هـر كـس ب ـ         ۱۰ون مطبوعات طبق ماده      قان ۱۷ و طبق ماده     شود   مي حبس محكوم 

  پس جرم اهانت بپادشـاه و روحانيـت از         شود   مي مراجع مسلم تقليد اهانت كند بيك تا سه سال حبس محكوم          

حقـوق  ه  اينكه طبق اصول متمم قانون اساسی حقـوق روحانيـت نـسبت ب ـ            ه  گذار يكی است مضافاً ب     ظر قانون 

ن روحانيت حق رد قوانين را دارد ولی مقام سلطنت چنين حقـی جـز در مـوارد مـالی                    پادشاه بيشتر است چو   

ی مهندس بازرگـان    آقااگر  . كند  ميندارد آنهم در صورت تصويب مجدد دو ثلث اعضاء مجلسين قانونيت پيدا             

 نفـر ديگـر از موسـسين را آزاد نماينـد      سال حبس محكوم كنند و يك   ۱۰جرم تأسيس نهضت آزادی به      ه  را ب 

تقاضای ترخيص اين پاكان از طرف وكـلا ترتيـب اثـر            ه  بنابراين اگر ب  . اين عدالت نام ندارد، بلكه عداوت است      

 مطلب ديگـر اينكـه در     . آنست كه در دادرسی ارتش تبعيض و اعمال دلخواهی حكمفرماست          ندهند اين دليل بر   

 در مـوارد    گويـد    مـي  و كيفـر ارتـش     قانون دادرسی    ۱۵۳د ماده   شو  ميهيچ كجای پرونده امضاء داديار ديده ن      

 دادرسی ارتش پرونده را مهم تشخيص دهد و در موارد عموماً حضور داديـار               رئيستقصيرات در صورتيكه    

در جلسات بازپرسی الزامی است و داديار بايد ذيل اوراق را امضاء كند وقتی امضاء داديار وجود ندارد دليل                   

بينـيم در دادرسـی ارتـش        شخيص نداده است ولی در مقابل مـي       بر آنست كه دادرسی ارتش پرونده را مهم ت        

  . دارند مي علت اهميت پرونده زندانی و چهارده ماه در زندان نگهه ب يان راآقا

وانگهی اينها اوراق بازپرسی و اسناد قضايی هستند اگر امضاء بـازپرس و داديـار                آيا اين عداوت نيست؟   



 ۳مـاده   . دادرسی و كيفر ارتش امضاء بازپرس را الزامی كرده اسـت           قانون   ۱۵۳ماده  . را نداشته ارزش ندارد   

هـای مـذكور در فـوق در زمـره             مأمورين ايـن سـازمان بـرای تعقيـب پرونـده           گويد   مي قانون سازمان امنيت  

 قـانون كيفـر ارتـش، دادسـتان         ۷ضابطين نظامی محسوب و دارای اختيارات ضابطين نظامی هستند و مـاده             

ن و امارات را كافی تشخيص بدهد پرونده را         ئ وقوع بزه حدود صلاحيت خود هرگاه قرا       ارتش پس از اطلاع از    

 ايـن   ۱۳۸در هر حال رعايت ماده        و كند  مي والا يكی از بازپرسهای مربوطه را مأمور رسيدگی          دهد  ميتشكيل  

 گويـد  مـي  دادرسه ولـی اينجـا يـك نامـه از سـاواك وجـود دارد كـه ب ـ       . الزامی است ) لزوم امر تعقيب  (قانون  

ی مهندس بازرگان صادر شود و در همان روز بازپرس قرار           آقاهشمند است دستور دهيد قرار بازداشت       اخو

 در هـيچ كجـای دنيـا روی اوراق بـازجويی قـرار      كنـد  مـي  و در همـان روز دادسـتان موافقـت      كنـد   ميصادر  

ی آقـا بينـيم كـه    ا مـا مـي  دنبـال بازپرسـی صـورت گيـرد در اينج ـ     ه  بازداشت بايد ب  كنند    ميبازداشت صادر ن  

 و بعـد بـدون توجـه بـه          كنـد   مـي بازپرس در همان آن دريافت نامه سازمان امنيت متهم را نديده قرار صـادر               

  . دهد ميدارد و پرونده تشكيل  مي  بدون امر تعقيب متهم را در زندان نگه۱۳۸تصريح ماده 

 متمم قانون اساسی را قبـول نداشـته   ۱اگر جناب دادستان اصل : مطلب ديگر درباره عدم صلاحيت دادگاه     

نرا قبول نكنند قانون اساسی و متمم آن ميثاق شاه و ملت            آباشد آنوقت اين خطر هست كه مردم اصول ديگر          

دنبـال درخواسـت يـا    ه بطوری كه عرض كـردم پـس از آنكـه ب ـ           ی مهندس بازرگان    آقااست در مورد پرونده     

نماينـد دادسـتانی      و ايشان اعتراض مي    كند  ميرا صادر    يشاندستور سازمان امنيت بازپرس قرار بازداشت ا      

قرار صادره اعتراض كرده است خواهشمند است پرونده        ه  چون نامبرده ب  : نويسد سازمان امنيت مي  ه  ارتش ب 

ای از ساواك بوده است كه اوراق حـاكی از رفـت و              دادرسی احاله دهيد مثل اينكه دادرسی ارتش شعبه       ه  را ب 

دادرسی نرفته و در سازمان امنيت مانـده اسـت پـس چطـور     ه  اگر پرونده ب.دشو ميآن ديده نآمد پرونده در    

 سازمان امنيت كسب دستور كرده است       رئيسقرار صادر شده است دادستان دادگاه قبلی گفتند كه بازجو از            

گـر او فرمانـده     م ؟. . .امر تعقيـب صـادر كنـد      تواند    مي سازمان امنيت كجا     رئيس. و اين همان امر تعقيب است     

مـا جـواب دهيـد مـن     ه  ب قای دادستان اخلا  آقاموجب قانون ساواك يك ضابط نظامی است        ه  او ب  ناحيه است؟ 

دادگاه بفهمانـد  ه خواهد ب ها كه در لای پرونده گذارده است مي قانون وارد بوده با اين نامه  ه  معتقدم بازپرس ب  

  . اند ق را امضاء نكردهاون هر دو ذيل اورداديار همينطور چ. ام و حالی كند كه من آزاد نبوده

 كردم گفتند من در بازپرسی حضور داشتم ولی چون در دادرسی ارتش مرسـوم               سئوالاز داديار   : رئيس

  . اند نبوده است امضاء نكرده

له تعارفـات و مرسـومات در كـار نيـست           ئرا فرمودند اينجا مـس     متشكرم كه تيمسار اين   : سرهنگ رحيمی 

  ). ت بازجو را تكرار كندسئوالاتواند رأساً  بازپرس مي (گويد  مي دادرسی ارتش قانون۱۶۶ماده 

خلاصه آنكه قـرار بازداشـت بـدون    . اين بدان منظوراست كه از مكان سوء نظر بازجو جلوگيری بعمل آيد       

يـن   برويد از يك قاضی دادگستری بپرسيد آيا ا        .بازپرسی مثل صدور رأی دادگاه قبل از محاكمه و دفاع است          

و دربـاره آن     آمدنـد  نوشـتند اشـخاص قاضـی مـي         هـای مـی     صحيح است اگر اين عرايض ما را در روزنامـه         

ه اگر جناب دادستان مرحمتی كرده بوديد و نامـه مـا را ب ـ            . دندكر  ميدند و حرف ما را تأييد       كر  ميفرسايی   قلم

به ايشان برسد و اثری بگـذارد و        دادستان ارتش داده بوديد كه به روزنامه بفرستند شايد اين حرفهای ما هم              



 اين پرونده برگردد دادستانی برای تكميل و رعايـت قـوانين چـون            ار رياست دادگاه هم امر بفرمايند     اگر تيسم 

  . قانون در نظر همه ما مقدس است

گوييم دادگاه غيرقانونی اسـت ممكـن اسـت بمـا ايـراد بگيرنـد كـه حـضور و دفـاع شـما هـم                           وقتی ما مي  

يـان در زنـدان   آقايان زندانی هستند و اگر ما بگـوييم و اقـدام نكنـيم ايـن     آقات ولی تيمسار اين     غيرقانونی اس 

 اعلاميـه اينجاسـت و   هايراد ديگر درمورد نقص پرونده، يك دست. مانند و يكی نيست از حقوقشان دفاع كند        مي

را  هـای خودشـان     اعلاميـه  سوء تفاهم نشود و نگويند كه سـران نهـضت آزادی             .اند  يان نسبت داده  آقاه  همه ب 

يان آنچه را كه در نشريات منتشر شده قبول دارند ولی منظورم اينست كـه بايـستی ايـن                   آقااين  . قبول ندارند 

ت و حتی زندان از پذيرفتن      قاالملا كه آنها ممنوع   اي يان در دوره  آقا آنچه در دوره زندان      شد  مياعلاميه تفكيك   

 جمهـور هنـد، آيـا ايـن شـوخی      رئـيس د منتشر شده است مثل نامـه  غذا و هر گونه وسايلی خودداری می كر      

 اجراييه بوده   هيئتامضاء  ه  ها ب   بايد معلوم شود چه مقدار از اين اعلاميه       . يان نوشته شود  آقاپای  ه  نيست كه ب  

آيـا ايـن    . های تفكيك نشده قضاوت كنند      روی اعلاميه توانند    ميبهترين قضات هم ن   . و چه مقدار شخصی است    

فـرض كنـيم دانـشجويان نهـضت آزادی در          . برای ما گفتن حقيقت مهم است نه مغلطه        نامشروع است؟ تقاضا  

. مگر تفتيش عقايـد اسـت     . ما مربوط نيست  ه   ب گويند  مياند و ايشان      يان يك چيزی منتشر كرده    آقازمان زندان   

  .  آنها را از هم تفكيك كندگوييم اينها را بفرستيد پيش بازپرس كه اوامر ساواك را انجام داده و بگويد ما مي

  

  جلسه پنجم 

   صبح ۹ ساعت ،۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۴روز شنبه 

مورد رفـع توقيـف      كنم در  مدافعاتم ادامه دهم درخواست مي    ه   بنده باز هم قبل از اينكه ب       ـ سرهنگ رحيمی 

 دليلـی بـرای     يـان را آزاد كـرده اسـت       آقابدليل اينكه دادرسی ارتش چند نفر از دوسـتان          . يان تسريع شود  آقا

ی دادستان گله دارم كـه چـرا نامـه مـا را بـه روزنامـه كيهـان        آقاو نيز از . ماند يان باقی نمي  آقابازداشت اين   

  . منظور آنست كه بالاخره اين نامه و خلاصه مدافعات متهمين و ما چاپ شود. اند نرسانده

ی آقـا ك مكـشوفه از منـزل     بينی گفتند كه صـورت مجلـس تنظيمـی از مـدار            خوش ی سرهنگ پگاهی با   آقا

ه قبلـی دادسـتان     ادر آخر دادگ  . گويم اصلاً چنين صورت مجلسی وجود ندارد       حكيمی را بياوريد ولی بنده مي     

بايد روی آن تحقيـق     .  دادند كه مينوت نامه ماشين شده نهضت آزادی ايران بوده است           ارائهرا   اي  دادگاه نامه 

يـان  آقاه گفتند اين مينوت متعلق ب ـ  ی دادستان قبلی با حرارت مي     آقا. يان است آقابشود كه خط كداميك از اين       

چون اگر قرار باشد كاغذ     . باشد  ميكارشناس خط   ه  برای تكميل تحقيقات احتياج ب    .  نيست گويند  ميوكلا  . است

دربـاره  .  در اين مملكت هر كسی را بجرم هر كاری تعقيب كـرد   شود   مي امضاء مدرك قرار گيرد بعد از اين       بی

ی طالقانی منتسب است هيچ معلوم نيست كه اين مينوت چگونه وارد ايـن              آقاحضرت  ه  كه مينوت آن ب    اي نامه

عربي گذشته از آن كه تبريك بـه اتحـاد چنـد            سران كشورهای   ه  پرونده شده است همچنين درمورد تلگراف ب      

ك معنايی دارد و بايد     ي» تلگراف«اسلامی گناهی ندارد ولی نام      كشور مسلمان و آرزوي اتفاق همه كشورهاي        

ای در داخـل خانـه مـن باشـد و            چون اگر نامـه    از تلگرافخانه تحقيق بشود آيا چنين تلگرافی شده است يا نه؟          

  . منتشر نشده باشد تعقيب من روی آن نامه تفتيش عقايد است



 درسـت كـه     ن ا حـق اي ـ  .  حاكمه مخـالف بودنـد     هيئتيان با طرز عمل     آقا اين   :در مورد سياسی بودن جرم    

ه ب ـتواننـد   مـي مملكت مشروطه مخالفين آزادی گفتار داشته باشـند والا مـوافقين كـه هميـشه آزادی دارنـد و            

ت قـا رود بـا خروشـچف ملآ   رهبر حزب كارگر انگلـيس مـي  .  شعر بگويند و امثال آن،آسانی مدح و ثنا بگويند    

 ولـی هـيچ گـاه       كند  ميگر تلگراف   های دي   زمامداران كشور ه  خلاف سياست انگليس ب    راسل بر   برتراند كند،  مي

جمعيتی مركب از اسـاتيد دانـشگاه و      سياست يعنی چه؟  . ارتباط با بيگانه نكرده است    ه  هيچكس آنها را متهم ب    

كـنم اگـر ايـن دسـته          مـي  سئوال سياسی جهان،    ب، نظير تمام احزا   طبقه منورالفكر دارای مرامنامه و تشكيلات     

مخالفـت  ) كه مفهوم سياست اسـت  (اينها با طرز اداره مملكت       ت؟سياسی نباشند پس جمعيت سياسی كدام اس      

نفـع مملكـت خودشـان      ه  كنم كه جناب دادستان هم معتقدند كه اينها مردان سياسی هستند كه ب ـ             فكر مي . دارند

 منـصفين   هيئـت حـضور    مطبوعات در  گويد جرايم سياسی و     متمم قانون اساسی می    ۷۹اصل  . زنند حرف مي 

 منـصفه نبايـد در دادگـاه        هيئـت كيفر ارتش نوشـته اسـت كـه          كجای قوانين دادرسی و   در  . شود   مي رسيدگی

  . نظامی حاضر شوند

  ): ی دكتر سحابیآقاوكيل مدافع  (سرهنگ دكتر علميه

  . دانم بنده دادگاه را از دو نظر صالح نمي

ديـوان   «گويد  مي  دادرسی و كيفر ارتش    ۲۲۹ ماده   . رسيدگی بدايتی در دادگاه تجديدنظر مقدور نيست       :اول

ر اين ماده   ينظ. »نمايد ب مورد رسيدگی واقع شده است رسيدگی مي       ركه در ديوان ح    اتهاميه   فقط ب  تجديدنظر

  : بينيم اگر اين ماده را تجزيه و تحليل كنيم مي.  ذكر شده است۲۴نامه دادرسی كيفری در ماده  آيين در

ای را قبل در دادگـاه عـادی         دهاً يا سهواً پرون    عمد كيفرخواست اگر دفتر دادرسی واحدی پس از صدور         -۱

  .  صالح نيستتجديدنظر احاله كند محكمه تجديدنظره ب

  . را ندارد آنه  دادستان اتهامات جديدی را عنوان كند دادگاه صلاحيت رسيدگی بتجديدنظر اگر در -۲

 كه در دادگـاه     كند  مييدگی  آن اتهامی رس  ه   فقط ب  تجديدنظر دادگاه   ،چند جرم باشد  ه   اگر متهمی، متهم ب    -۳

  . بدوی رسيدگی شده

 اگر دادگاه بدوی قرار عدم صلاحيت يا مشمول مرور زمان يا تكميل پرونده صـادر كنـد و پرونـده در          -۴

ه  ارجاع شود چون نـسبت ب ـ تجديدنظردادگاه ه اثر اعتراض دادستان در مورد اول و اشتباهاً در مورد سوم ب     

  .  از نظر ماهيت، صلاحيت رسيدگی نداردتجديدنظرت دادگاه ماهيت رسيدگی بدايتی نشده اس

) مثلاً با يك يا دو نفر قاضی تـشكيل شـود          ( اگر دادگاه بدوی رعايت تشريفات مسلم دادرسی را ننمايد           -۵

  .  صلاحيت رسيدگی نداردتجديدنظردادگاه 

ان لـم يكـن بـوده قابـل         علل قانونی در دادگاه بدوی دفاعی صورت نگيـرد، حكـم آن ك ـ            ه   بالاخره اگر ب   -۶

  .  نيستتجديدنظر

له رد دادرسی و اينكه دادگاه قبلی تنها با دو دادرس دادرسی كرده و رأی صادر نموده توسط جناب                    ئمس

علـل قـانونی از اتهامـات وارده دفـاعی          ه  ی سرهنگ پگاهی بطور روشن بيان شده و نيز وكلا و متهمين ب ـ            آقا

 قـانون   ۱۹۷ و اجـرای مقـررات مـاده         كيفرخواسـت  قرائتبعد از   «نوشت  دادگاه قبلی در رأی خود      . اند  ننموده

دادرسی و كيفر ارتش و استماع اظهارات متهمين و وكلای آنها و پاسخ دادسـتان و دفاعيـات مجـدد وكـلا و                       



منجملـه موكـل اينجانـب ايـن بـود كـه            ! بلی اظهـارات متهمـين    (» اعلام آخرين دفاع و استماع اظهارات متهمين      

پـس تـشريفات    . و اظهارات وكلای مدافع هم در اطراف رد دادرسی و امثال آن بـوده اسـت               ) »نمك سكوت مي «

  . آن رسيدگی شوده دادرسی انجام نشده است تا در مرحله ثانوی در اين دادگاه ب

تعيين تكليف با خود قاضی مورد ايراد    » رد« آيين دادرسی كيفری در مورد       ۳۳۴ماده  ه  در دادگستری بنا ب   

 آيين دادرسی و كيفر ارتش تعيين تكليف بـا مقـام صـادر              ۲۰۵منطوق ماده   ه  ولی در ارتش بنا ب    . ستدادگاه ا 

پس از وارد دانـسته شـدن   . را معين كرده است» رد«نيز در دادگستری قانون تكليف       و. كننده امر تعقيب است   

مـر بـه تـشكيل دادگـاه و         ولی در ارتش امر تعقيـب آ      . نشيند جای دادرس مردود مي   ه  البدل ب  دادرس علی » رد«

فرمانـدهان اختيـار تعيـين      . بينی شده اسـت     قانون ارتش اين امر پيش     ۳۳در ماده   . دهد تعيين دادرس ديگر می   

  . جای دادرس غايب را دارنده دادرس ب

ه دوسـت عزيـز مـا تيمـسار زمـانی ب ـ     . كافی بود فرماييد حل موضوع قبلی ساده و بطوری كه ملاحظه مي     

ه فرستاد تا در صورت صحيح بودن ايراد امر فرمايند دادگاه ب           رونده را نزد آمر تعقيب مي     پ» رد«محض ايراد   

و . تـشكيل شـود   ) البـدل  علـی  عـضو (رياست سرتيپ احترامی و عضويت سرهنگ رحيمی و سرهنگ خالصی           

ل بسيار ولی تيمسار زمانی اين عم. البدل برای همين مواقع است     علی بينی عضو   های پيش   اصولاً يكی از فلسفه   

منظـور سـهيم شـدن در امـر         ه  و خواسـتند كـه ب ـ     ساده را انجام ندادند و محكم بر صندلی رياست تكيه زدند            

محكوم كردن سران و اعضاء نهضت آزادی ايران بر طبق تصميم قبلی خودشان كه اشتباهاً در نتيجـه                  » خير«

دند امكـان   كر  ميچه اگر رعايت قانون را      . مقررات قانون گردن ننهند   ه  عصبانيت آنرا در دادگاه اعلام نمودند ب      

معاف كند و نتيجتاً دوست مـا از        را وارد دانسته و ايشان را از دادرسی         » رد«داشت كه مقام آمر تعقيب ايراد       

  ! عظمی محروم گردند! اين فيض

 علت عدم رسيدگی بدايتی، صـلاحيت رسـيدگی اسـتينافی         ه   اين دادگاه ب   ،عقيده ما وكلای مدافع   ه  حال كه ب  

خـود  ه  ب ـ» رد«ندارد و در مقابل اين وضع تكليف قانونی ما چيست؟ در دادگستری وقتی يك دادرس ايراد به                  

برای او فريادرسی هست و اين مرجـع در مـورد           . را وارد تشخيص نداد برای متهم جای اعتراض باقی هست         

 بـرای دادگـاه اسـتان همـان      و،و برای اين يكی دادگاه استان     ،دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان است     

در يكی از ايـن  » رد«حال در صورت ابرام ايراد  هره  و ب . دادگاه استان بدون حضور دادرس مورد ايراد است       

ولـی در ارتـش اگـر دادرس مـورد          . حكم دادگاه اوليه با وجود قاضی مردود كان لم يكن خواهد بود            دادگاهها

ولـی آيـا بايـد مـتهم         ، دهندة امر تعقيب ايـراد را وارد ندانـست          عمل نكرد يا مقام    ۲۰۵ايراد طبق مقررات ماده     

 قانون كيفر ارتش قيد نـشده اسـت كـه نظـر             ۲۰۵در عين آنكه در ماده       دست بسته تسليم چنين قاضی گردد؟     

 آن قـانون در     ۲۸۷دادرس قطعی و غير قابل اعتراض است ولی بـا توجـه بمـاده               » رد«فرمانده در مورد ايراد     

ايـن  .  قانون مزبـور اسـت     ۳۳۴آيين دادرسی عمومی مراجعه شود و محل رجوع همان ماده           ه  باين موقع بايد    

ايـن يكـی در   ه دادرس دادگاه بخش در دادگاه شهرستان و نسبت به  نسبت ب » رد«دارد كه ايراد     ماده مقرر مي  

 كنـد   مـي فی رسـيدگی    امور خلا ه  توان دادگاه عادی نظامی را به دادگاه بخش كه ب          مسلماً نمي  . . .دادگاه استان 

ای دادگاه شهرستان با دادگاه عادی نظامی و دادگـاه اسـتان بـا      مقايسه نمود ولی از لحاظ رسيدگی دو درجه       

دادرس دادگاه عادی   » رد«شكايت ايراد   ه   نظامی قابل تشبيه بوده بنابراين مرجع رسيدگی ب        تجديدنظرداد گاه   



فرمانـده ناحيـه گـزارش      ه  كه ابتدا مراتـب ب ـ      راه حل اينست   بنابراين.  است تجديدنظر نزديكترين دادگاه    رئيس

را وارد دانست قضيه حل شده و بايد دادگاه مجدداً با حضور عـضو ديگـری   » رد«كه ايراد  در صورتي . شود

را وارد ندانند و متهمين از اين نظر شكايت كنند موضوع بـه  » رد«رسيدگی ماهوی نمايد و در صورتيكه ايراد    

  .  تهران كه ممكن است همين دادگاه باشد ارجاع شده و حكم مقتضی صادر شودتجديدنظرگاه نزديكترين داد

كليـه  ه  كـه مرجـع رسـيدگی ب ـ       رسـد و آن اينـست      نظـر مـي   ه  يك راه حل ديگر كه خالی از ايراد نيـست ب ـ          

 اعتراضات عليه مرحله بدوی اعم از اعتراض به صلاحيت يا عدم شمول مرور زمان يـا نقـص پرونـده و نيـز                      

وظايف قانونی خود در دادن     ه   دادگاه قبلی ب   رئيس است و چون     تجديدنظرعليه تصميمات دادگاه اوليه دادگاه      

فرمانده مربوطه عمل نكرده است و عدم امر تعقيب در پرونده خود يكی از ايرادات اساسـی اسـت                   ه  گزارش ب 

يفر رياست فعلی اين دادگـاه بايـد         آيين دادرسی ك   ۳۳۴ دادرسی و كيفر ارتش و       ۲۸۷مدلول موارد   ه  با توجه ب  

اسـتناد مـواد بـالا از طـرز عمـل و            ه  نمايندگی از طرف موكلم ب ـ    ه  آن رسيدگی نمايد و بنابراين اين جانب ب       ه  ب

نمايم و در صورتيكه اين شكايت را وارد بداننـد    دادگاه سابق شكايت ميرئيسرويه تيمسار زمانی دادرس و    

البتـه  . تا دادگاه عادی ديگر جهت رسيدگی مجـدد مـاهوی تـشكيل شـود             فرماندهی گزارش دهند    ه  مراتب را ب  

چون دادرسان همـان دادگـاه بـدون شـنيدن دفـاع            . دادگاه عادی ديگر، نه دادگاه قبلی بدون دادرسی رد شده         

اند و آنان نيز بدين ترتيب        محكوميت متهمين حاضر نموده   ه  متهمين و تعيين تكليف تيمسار زمانی اظهارنظر ب       

د و چنانچه ايراد رد نيز وارد نباشد چون رياست دادگـاه قبلـی مرتكـب عمـل خـلاف                   ن رسيدگی ندار  صلاحيت

صالح ندانسته و دفاعی     حق و ه  متهمين حاضر دادگاه را ب      عمل كرده و وكلا و     ۲۰۵خلاف ماده    قانون شده و  

ذا بايـد دادگـاه عـادی       اند و آن دادگاه بدون دفاع و رسيدگی اظهارنظر كرده و رأی صادر كرده است ل ـ                 نكرده

كنيد كه يك عمل خلاف قانون برای سـهيم شـدن در             پس ملاحظه مي  . ديگری بدايتاً به موضوع رسيدگی نمايد     

 و چه خوب بود تيمسار زمانی از ثـواب    كند  ميمحاكمه سران نهضت آزادی چه مشكلاتی برای دستگاه ايجاد          

به پيـدا  ئكردند تا در اذهان اين شـا   دادگاه واگذار ميالبدل اين امر صرفنظر و به افسر ديگری مثل دادرس علی      

  . كنند نشود كه دادگاههای نظامی رعايت مقررات را نمی

 عمـل اسـتنادی بـه       كيفرخواسـت  چـون در     ،علت عدم حضور هيئت منصفه    ه   عدم صلاحيت دادگاه ب    ـ  دوم

د برابر   جرم سياسی است باي    و چنين جرمی يك    اند  متهمين حاضر را منطبق با ماده يك قانون مقدمين دانسته         

اسـی بـودن جـرم،    دربـاره سي .  منصفه دادرسی انجـام گيـرد  هيئت متمم قانون اساسی با حضور ۷۹با اصل   

 و قوانين متعدد ايرانی كه در آنها جـرم سياسـی            ۱۹۳۵المللی حقوقدانان كپنهاك در سال       تعريف كنفرانس بين  

 رويه دادرسی ارتش با محكـومين    های سياسی متهمين و   فعاليته   ب كيفرخواستشناخته شده و اشارات متعدد      

ماده يك مقدمين از نظر عفو و بخشودگی و اعاده حيثيت همكـار محتـرم مـا جنـاب سـرهنگ پگـاهی مفـصلاً                         

اسی بودن جرم نكردند ولی خـود را فـارغ از آن            يو دادستان دادگاه قبلی هم اعتراض بر س       . صحبت فرمودند 

 بطور ضمنی، سياسی بودن جرم را قبـول كـرده منتهـی        ه قرار صلاحيت صادر   ناميدند و دادگاه بدوی هم در     

محـاكم نظـامی موافـق قـوانين مخـصوصه تأسـيس       « متمم قـانون اساسـی   ۸۷گفته است كه چون طبق اصل      

بنـابراين تـا اينجـا هـيچ مقـام          . رسـد  نظـر نمـي   ه  ه مجوزی ب  ا منصفه در دادگ   هيئتبرای حضور   » خواهند شد 

دانم و فقط درباره لزوم      نياز مي  رم را رد نكرده است و از استدلال بيشتر، خود را بی           قضايی سياسی بودن ج   



  . كنم  منصفه بحث ميهيئتحضور 

 منصفين دو دليـل بـوده اسـت كـه نـسخه ثـانی               هيئتدلايل دادگاه بدوی در قرار صادره برای عدم لزوم          

  . دلايل دادستان است

  . اند  تشكيل شده۸۷بق اصل  بودن مقررات محاكم نظامی كه طي اختصاص-۱

 منصفه در مورد مقدمين عليه امنيت كـشور، از  هيئت ابرام شدن آراء دادگاههای قبلی كه بدون حضور       -۲

  . طرف ديوان كشور

 متمم قانون اساسی اشـاره كـرده و بـدين           ۸۷اصل  ه  جای خوشوقتی است كه دادگاه قبلی ب      :  رد دليل اول  

 بهيچوجه حاكی از آن نيست كـه        ۸۷ولی عبارت اصل    . ن اصول توجهی دارند   ايه  ترتيب نشان دادند كه لااقل ب     

 بطـور جمـع كليـه محـاكم         ۷۹چـون اصـل     .  منصفه در دادگاههای نظامی مجـوزی نباشـد        هيئتبرای حضور   

) ۸۷اصـل    يا محاكم نظامي به موجـب        ۷۲ و ۷۱اصول  اعم از محاكم عدليه بموجب      (رسيدگی به امور سياسی     

 تمام اصول قانون اساسی بايد با تمام قدرت اجراء گردد و هيچوقت بـا               كند  ميصفه امر    من هيئتحضور  ه  را ب 

 متهم قانون نميتوان قانونی برای محاكم نظامی وضع نمود          ۸۷موجب اصل   ه  هيچگاه ب . الجمع نيستند  هم مانعه 

رای هميـشه    محاكمـات را ب ـ    ۷۶خلاف اصل     همان قانون اساسی زير پا گذارده شود يا بر         ۷۹كه در آن اصل     

مـواد قـانونی نبـوده و دادسـتان        ه  اقامه دليـل و اسـتناد ب ـ      ه  سری اعلام كند يا اينكه بگويد در دادگاه احتياج ب         

ميل خود هر حكمی را بخواهند صادر كنند بنابراين اجازه تاسيس محاكم نظـامی بـر طبـق اصـل          ه  بتوانند    مي

ليـل بـر آن نيـست كـه اصـول ديگـر قـانون           هيچوجـه د  ه   متمم قانون اساسی بر طبق قوانين مخصوصه ب        ۸۷

ای از اصـول ديگـر قـانون         موجـب آنهـا مـاده     ه  و اگر چنين قوانينی وضع شوند كـه ب ـ        . اساسی رعايت نشود  

مقـررات  «قـانون دادرسـی و كيفـر ارتـش همـان            . باشـد   مـي عـدم اجـرا     ه  اساسی نديده گرفته شود محكوم ب     

لی را كـه در     ئ ايـن قـانون موضـوعات و مـسا         ۲۸۷و در مـاده     »  ذكر شده  ۸۷ست كه در اصل      ا اي مخصوصه

 منصفين به آيين دادرسی و كيفر عمومی احاله شده          هيئتاند مثل مسيله حضور       بينی نشده  قانون مزبور پيش  

 هيئـت در مورد جرايم سياسی و مطبوعاتی در دادگـاه جنـايی            : گويد  آيين دادرسی كيفری می   ۱۹است و ماده    

ه جرايم سياسی رسـيدگی مـی كنـد بايـد مبـادرت ب ـ            ه  كه ب  راين دادگاهي بناب. منصفين حضور خواهند داشت   

خيلی جای تعجب است كه دادگاه بدوی برای اينكه بگويد موكلين حـق عـزل وكيـل             .  منصفه نمايد  هيئتدعوت  

 ولـی   كنـد   مي اصول محاكمات جنايی استناد      ۱۰ماده  ه   دادرسی و كيفر ارتش ب     ۲۸۲ماده  ه  را ندارند با توجه ب    

قـانون دادرسـی كيفـر      ه  بينـی نـشده از مراجعـه ب ـ        عنوان اينكه در قانون ارتش پيش     ه   منصفه ب  هيئتدرمورد  

مـواد  ه  در قانون دادرسی ارتش در ضمن مواد مختلفی هرجا كـه لازم بـوده كـه ب ـ                . كند عمومی خودداری می  

 احتمـال    و معـذالك چـون     ۲۵۱ ،۱۶۸ ،۱۶۲ ،۱۵۴مثـل مـواد     . آيين دادرسی عمومی مراجعه شود تصريح شده      

 بطور كلی در آن قبيـل مـوارد         ۲۸۷بينی نشده در ماده      رفت كه مواردی پيدا شود كه در قانون مزبور پيش          مي

ه  كه قانون دادرسـی ارتـش تـصويب شـد ب ـ           ۱۳۱۸ ضمناً در سال  . آيين دادرسی عمومی ارجاع كرده است     ه  ب

ولـی بـا صـلاحيت محـاكم     . هيچوجه در نظر نبوده كه جرايم سياسی در دادگاههـای نظـامی رسـيدگی شـود          

ه  قـانون ارتـش ب ـ   ۲۸۷عدم دخالت در سياست هستند، چنانكه بـرخلاف مـاده           ه  نظامی كه اعضاء آن موظف ب     

 متمم قانون اساسی را كه يكی از اصول مهـم قـانون اسـت    ۷۹آيين دادرسی كيفری مراجعه نشود عملاً اصل        



 هيئـت جرايم سياسی با حـضور      ه  اند كه ب    ظر داشته اساسی نيز در ن    وانگهی واضعين قانون  . ايم  هدزير پا گذار  

  . منصفين رسيدگی شود

 منصفه انجام گيرد اين است كه مجرمين سياسی كه          هيئتعلت اينكه لازم است جرايم سياسی در حضور         

در هر حال عمل آنها عليه حكومت و مضر بر تشكيلات موجود دولت بوده است دست خوش اميال و اغراض                    

 منـصفه در دادگـاه نظـامی        هيئـت اين فلسفه حـضور     ه  دولت هستند نگردند و با توجه ب      ه   ب كه وابسته  قضاتي

زيرا قضات نظامی بر خلاف قضات عدليه دارای اسـتقلال نبـوده و   . های عدليه است بسيار واجب تر از دادگاه   

ميرود كـه بـيش      و احتمال    باشند  مي ععدم ترفي ه  هر آن قابل تغيير و در معرض تغييرات استخدامی و تهديد ب           

لذا بـرای ترمـز كـردن ايـن روش و تقويـت حكومـت               . از قضات دادگستری نظريات قوه مجريه را اجرا نمايند        

دموكراسی و جلوگيری ازمنكوب كردن آزاديخواهان كه بـا سياسـت و روش دولـت وقـت مخـالف هـستند و                  

طريـق  ه  لازمـست كـه ب ـ  باشـد  ميلازمه يك حكومت مشروطه نيز وجود چنين افراد و آزاديخواهان و منقدين   

  . های نظامی شركت نمايند اولی منصفين در دادگاه

احكام محكوميت طبـق شـق      ه  كه در قرار صادره دادگاه قبلی آمده است استناد ب          دليل دومي : رد دليل دوم  

نظـر مـن ايـن رأی حـاكی از          ه  ب ـ. ابرام آن احكام توسط ديوان كشور بوده است         قانون مقدمين و   ۱ از ماده    ۱

اصولاً ديوان كـشور در هـيچ دعـوايی بجـز محاكمـه وزراء              . وظايف ديوان كشور بوده است    ه  عدم آشنايی ب  

 نـه   كنـد   مـي و فقط رسـيدگی حكمـی       )  متمم قانون اساسی   ۷۵موجب اصل   ه  ب. (دشو  ميوارد ماهيت موضوع ن   

ی مـورد   كـه تميـز دهـد كـه آيـا مـسايل موضـوع              اش اينـست   عبارت ديگر ديوان كشور وظيفه    ه  ب. موضوعی

اگر شده است حكم را ابرام و اگر نشده اسـت آنـرا        تشخيص دادگاه مطابق با قانون اعمال شده است يا خير؟         

 دادگاههـای نظـامی وارد بحـث سياسـی          ،تـاكنون در بررسـی آراء     . نمايد نقض و به دادگاه همطراز ارجاع مي      

ولـی  . را نشان دهند   نآ شده نتوانستند    ارائهبودن جرم نشده است و دادستان دادگاه قبلی در هيچيك از آراء             

 منصفه وجـود  هيئتاگر دادگاه تشخيص داد كه جرم سياسی است چون حكم صريح قانونی در مورد رعايت       

ناچار ديوان كشور مجبور است     ه  عنوان اينكه دادگاه نظامی است ب      ه را دعوت نكند ب    هيئتندارد اگر دادگاه آن     

  . اعلام داردنظر خود را در رأی فرجام نخواسته 

آوردن دليـل نـدارد ولـی بـرای     ه الشمس است و احتياجی ب ـ اگر چه مطالب بالا از نظر حقوقدانان اظهر من      

 قرائـت اينكه نشان دهم كه عرايض اينجانب مورد تأييد ديوان كشور هم هست رأيـی را كـه در دادگـاه بـدوی       

اين رأی از شعبه ديوان     . خوانم  بار ديگر می  كردم و در اين دادگاه هم جناب سرهنگ پگاهی بآن اشاره كردند،             

 جنـايی تهـران ضـبط       ۲ شـعبه    ۲۸/۶۶۳۸ صادر شده و در پرونده     ۲۷/۹/۲۸ و تاريخ    ۲۴/۱۶۳۲كشور بشماره 

  . است

سياسی است و بايـد بـا حـضور         )  قانون مقدمين  ۱ماده  (اگر وكيل متهم ادعا كرد بزه مندرج در اين ماده           «

تواند ايـن   صرف اينكه جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است نمي      ه   ب ه منصفه رسيدگی شود، دادگا    هيئت

چنانچـه  . بلكه بايد موجبهـا را بـا ذكـر دلايـل قبـول و يـا رد نمايـد                  . تقاضا را رد كند يا با جمال برگزار نمايد        

  ». . .هيچيك از جرايم قتل و يا سرقت يا امثال آن در قانون تعريف نشده است

ل حكمـی و قـانونی اسـت كـه اگـر نقـض شـود        ئيا عدم صلاحيت دادگاه از مسااصولاً موضوع صلاحيت  



اين علت هم بوده كه دادستان دادگاه قبلی در پاسخ اظهارات وكلای            ه  ب. گيرد مورد حكم ديوان كشور قرار مي     

ه ولی بايد دانست ك   . كرد  اگر دادگاه نظامی صالح نبود ديوان كشور در حكم خود آنرا نقض مي             گفت  ميمدافع  

ه چـون دادگاههـای نظـامی ب ـ   .  منصفه غير از صـلاحيت ذاتـی اسـت   هيئتعلت عدم حضور ه  عدم صلاحيت ب  

صلاحيت دادگاه از   ه  آنگونه جرايم هستند، ايراد ما ب     ه  موجب قانون سازمان امنيت ذاتاً صالح برای رسيدگی ب        

  . نظر تكميل نبودن دادگاه است

  

  جلسه ششم 

  :  و صورتجلسه دادگاه۱۹۳پس از خواندن ماده .  صبح تشكيل گرديد۹ ساعت ۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۶دوشنبه 

 يكی نبودن امر تعقيب و ديگری ساير نـواقص          شود   مي  دو نوع نقص پرونده مشاهده     :سرهنگ دكتر علميه  

عـوض كامـل بـودن    ه چون ب. نقص اول اهميتش بسيار زيادتر از نوع دوم است      . مربوط به تحقيقات و مدارك    

 قانون دادرسی و كيفر ارتـش تمـام آنهـا           ۱۳۸قسمت اخير ماده    ه  ت عدم امر تعقيب با توجه ب      عله  تحقيقات و ب  

تعقيـب و سـابقه      در دادگاه قبلی بحـث مفـصلی از فلـسفه وجـودی امـر             . اعتبار و فاقد ارزش قضايی است      بی

ين پرونـده فاقـد     همچنين برای اينكه بگويم ا    . كنم  لذا تكرار نمی  . تاريخی آن نمودم كه در پرونده مضبوط است       

 گفتـه   اچون دادگاه در قرار صادره عدم آنرا قبول كرده منته ـ         . بينم نياز از دليل مي    امر تعقيب است خود را بی     

  . ستياست برای متهمين غير نظامی امر تعقيب لازم ن

. در مواد مختلف قانون دادرسی و كيفر ارتش هيچگونه فرقی بين نظاميان و غيـر نظاميـان گـذارده نـشده            

كـه در    كليه جرايمي ه   آن دقيقاً ذكر شده است و مربوط است ب         ۱۳۷ الی   ۱۲۲ظايف ضابطين نظامی در مواد      و

ايكـه طبـق    پرونـده . صلاحيت دادگاههای نظامی هستند و ابداً ذكری از نظامی بودن يـا نبـودن متهمـين نرفتـه      

 بـازپرس بايـد تـشريفات      شـود قبـل از رفـتن نـزد دادسـتان و             مقررات مواد فوق بوسيله ضابطين تشكيل می      

بطـوری كـه در       .  قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده اسـت         ۱۳۸ و   ۱۳۷ديگری را طی كند كه در موارد        

پرونـده متهمـين حاضـر      .  نـشده  قائـل  باز هيچگونه فرقی بين نظامی و غير نظامی          شود   مي مورد ملاحظه  اين

در زمـره ضـابطين نظـامی هـستند تـشكيل           » سـاواك « قـانون    ۳موجب ماده   ه  كه ب » ساواك«توسط مأمورن   

گرديده و بنابراين وظيفه و اختيارات قانونی مأمورين مزبـور در تـشكيل پرونـده و تحقيقـات مقـدماتی عينـاً                      

 قانون دادرسی ارتش است يعنی آنهـا نيـز موظـف هـستند پرونـده      ۱۳۷ تا   ۱۲۲همان وظايف مذكور در مواد      

پرسـم آيـا     ی دادستان مـي   آقااز  . ب در آن تشكيل شده بفرستند     ر ح مقدماتی را نزد فرمانده واحدی كه ديوان      

آيا فرمانده واحـد پـس از وصـول پرونـده در مـورد نظاميـان امـر                  . اين تشريفات انجام شده يا نه؟ مسلماً نه       

نمايـد؟ آيـا دادسـتان ارتـش فقـط       كند و در مورد غيرنظاميـان از صـدور آن خـودداری مـي           در مي اتعقيب ص 

بينـی   هيچوجه قانونگذار چنين پيش   ه   كه ب  دهد  مي نشان   ۱۳۸ ماده   گيرد؟ ميان را از فرمانده مي    ی نظا ها  پرونده

فرمانده پس از وصول پرونده اتهاميه هـر گـاه موضـوع اتهـام     «عكس مقرر داشته است كه ه ننموده است و ب 

يعنـی  » نده اتهاميه وصول پرو «دادستان بدهد، عبارت    ه  جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگی و تعقيب قضيه را ب          

نيـز  » جنحه يـا جنايـت باشـد      «كه ضابط تهيه كرده است اعم است از نظامی يا غيرنظامی و عبارت               اي پرونده

بينی شده و آن برای متهمـين نظـامی بـا درجـه      تنها يك مورد استثنايی پيش   . اعم است از نظامی يا غيرنظامی     



اختيار بزرگ ارتشتاران است و بـالاخره در همـان          ه   ب نهاآكه صدور امرتعقيب درباره     . سرهنگی به بالا است   

  برای جلوگيری از تخطی و تجاوز ضابطين مانند سـاواك بـه حـدود و اختيـارات فرمانـدهی مقـرر                     ۱۳۸ماده  

. داشته كه هر تعقيبی كه خلاف روش فوق يعنی بدون امر تعقيب انجـام گيـرد از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت                        

ه الفبای قانون دادرسی ارتش است اعتمادی برای احقاق حـق مظلـومين بيگنـاه               ك» اختيار فرمانده «دخالت در   

  . گذارد نمي

  : كنم های بارزی از اين تخطی وجود دارد كه يك نمونه آنرا ذكر مي در اين پرونده نمونه

 ۱۲۸كه جرم يا مشهود است يا غيرمشهود، در موقع ارتكاب جرم مشهود كه مـوارد آن در مـاده          دانيم    مي

برای جلوگيری از   توانند    مي آيين دادرسی كيفری درج گرديده است ضابطين         ۲۳ون دادرسی ارتش و ماده      قان

مـدت ضـابطين     سـاعت و پـس از ايـن   ۲۴فرار يا امحاء آثار جرم متهم را بازداشت كنند آنهم فقط برای مدت           

ت اگـر لازم بدانـد وارد عمـل         دادستان گزارش نمايند تا برای تحقيقات و صدور قرار بازداش         ه  بايد مراتب را ب   

  . گردد

  آن در ايـن ۲۸۷موجب ماده ه در مورد جرايم غير مشهود قانون دادرسی ارتش مقررات خاصی ندارد و ب 

ضابطين پس از اطـلاع      «گويد   مي  آيين دادرسی كيفری   ۲۱ماده  . كنم آيين دادرسی كيفری مراجعه مي    ه  مورد ب 

العموم يـا معـاون او را در جريـان امـر             سقم آن نموده و مدعی    افواهی از وقوع جرمی، تحقيقاتی در صحت و         

 همـان   ۲۲در مقابـل مـاده       »خواهد را از نظميه مي    گذارند و مشاراليه موقوف ساختن تحقيقات يا تكميل آن         مي

اشـخاص  ه تحقيقات ضابطين منحصر است بتفتيش و تفحص و نظـارت مخفـی نـسبت ب ـ             «قانون حاكيست كه    

 قانون مزبور بايد نتيجه     ۲۴و برابر ماده     » حق داشته باشند داخل منزل كسی شوند       مورد سوءظن بدون اينكه   

 و در   دهـد   مياطلاع دادستان برساند و او اگر تحقيقات بيشتر را لازم ديد دستور تحقيق بيشتر               ه  تحقيقات را ب  

ان ضـابط   همان قانون ماننـد جـرايم مـشهود پـس از دخالـت بـازپرس يـا دادسـت         ۲۶مورد نيز طبق ماده      اين

ی دكتـر   آقـا حال اين وظايف را با پرونده       . دخالت كند مگر اينكه تكميل تحقيقاتی از او خواسته شود         تواند    مين

له علاوه بر اينكه جرم مشهودی مرتكب نشده است كه ضـابطين سـاواك ايـشان        معظم. كنم  سحابی تطبيق می  

شود كه حتـی، بطـور افـداهی از           اهده نمی اصولا هيچگونه مدركی و گزارشی از ضابطين مش       . را دستگير كنند  

 تحقيقات مخفيانه را معمول دارنـد و بعـد نتيجـه تحقيقـات           وقوع جرم از ناحيه ايشان اطلاع يافته باشند تا اقلاً         

ولـی  .  آيين كيفری لازم دانست متهم را توقيف نمايد        ۲۴خود را بدادستان گزارش دهند و اگر او طبق مقررات           

كـه از ايـشان انجـام        حتـی تحقيقـاتي   . كنـد   مـي ن دستور دادستان ايشان را بازداشت       در اينجا بدون كوچكتري   

والاتی در زمينـه عـضويت در احـزاب         ئبازجو پس از س ـ   . نمايد گيرد حكايت از ارتكاب هيچگونه جرمی نمي       مي

» شما را به چه علت و اتهامی بازداشـت كردنـد؟          «گويد   مي يت در نهضت آزادی ايران و غيره      مسئولسياسی و   

 بـازجو .  شما اين موضـوع را بـرای مـن روشـن فرماييـد             دانم لطفاً  دهند هيچ نمي   ی دكتر سحابی پاسخ مي    آقا

 خطـر ه زدن نظم و امنيت و ب ـ ك عمومی و برهميتحره  را وادار ب   اي  شما متهميد كه با اعمال خود عده       گويد  مي

 مـدرك و دليـل چنـين نـسبتهايی كـه            اسـتناد كـدام   ه  معلوم نيست بـازجو ب ـ    . ايد انداختن استقلال كشور كرده     

. ايشان نسبت داده اسـت ه كه كلی هستند ب   هيچگونه عنوان جزايی در قانون مجازات عمومی ندارند و عباراتي         

ی از فـردی كـه سـی        سـئوال فراموش نفرماييد كه چنـين      «دهند   حال ايشان در برابر اين سوال پاسخ مي        هره  ب



بالاخره بازجو پس از شنيدن اين پاسخ       » .. . .وانان زجرها كشيده  سال تمام در خدمت باين مملكت و تربيت ج        

دارد كـه شـما را       با عرض معذرت اظهار مي     نفر خدمتگزار كشور و مربی فرهنگ خيلی شرمنده شده و          از يك 

ه اين عنوان ب  ه  مامورين سازمان شما را ب    .  شود ارائهاند و مداركی وجود ندارد كه         اينجا آورده ه  اين اتهام ب  ه  ب

. هيچگونـه گزارشـی از وقـوع جـرم مـشهود در پرونـده وجـود نـدارد                 . اند كه بازجويی كـنم      من معرفی كرده  

اصـولا  . دشـو   مـي همچنين دستوری از دادستان مبنی بر انجام تحقيقات بوسيله ضـابطين در پرونـده ديـده ن                

 هم مامورين ساواك    بدين ترتيب همه افراد كشور حتی اعضاي دادگاه را        . پرونده حاكی از وقوع جرمی نيست     

  . دليل دستگير و عين جملات بالا را برای ايشان خوانده پاسخ بخواهند توانند بی مي

 قانون دادرسی ارتـش     ۱۳۷ پرونده متشكله اين اوراق بازجويی بر خلاف ماده          ۴هر صورت برابر برگ     ه  ب

 ۱۳۸بر خلاف مفاد مـاده  دادستانی ارتش . شود دادستانی ارتش ارسال و تقاضای صدور قرار مقتضی می        ه  ب

 در اوراق جالبی كـه در  ۱۴۴قانون دادرسی ارتش پرونده را به بازپرسی ارجاع و بازپرس نيز بر خلاف ماده          

ی آقـا . نمايـد  ی دكتـر سـحابی را صـادر مـي         آقـا تقاضای سازمان امنيـت قـرار بازداشـت         ه  آن قيد شده بنا ب    

اقـدام بـر    «عنـوان    های ساواك را بازپرس تبديل ب ـ     و اين تقاض   دادستان آيا صدور چنين قراری صحيح است؟      

 تا  ۶۹اين عنوان كه موضوع مواد      . كند  مينمايد و روی آن قرار بازداشت صادر         مي »ضد امنيت داخلی مملكت   

و به موكل اينجانـب اعـلام ايـن اتهـام           »  قانون مجازات عمومی است هنوز هم مورد ادعای دادستان نيست          ۷۹

پس قرار منع پيگرد اوليـه كجـا        . عنوان گرديده است  » اقدام بر عليه سلطنت مشروطه    «نشده بلكه اتهام ديگری     

نـيم   و  و بـالاخره پـس از يكمـاه   .  ذكـر نـشده  كيفرخواسـت است و اگر اتهام بر جای خود باقی است چـرا در     

. دده ـ  مـي بـازپرس   ه  ی دكتر سحابی را ب    آقابازداشت بعد از يك بازجويی ديگر سازمان امنيت دستور آزادی           

 قانون دادرسی ارتـش رفتـار كـرده و          ۱۴۴ و   ۱۳۷ترتيب طبق مقررات مواد     ه  اگر ضابط، دادستان، بازپرس ب    

نفـر اسـتاد دانـشگاه را كـه محبـوب            ديد كه بدون هيچ دليلی يك      تقاضای صدور امر تعقيب بودند فرمانده مي      

كرد و احساسات آنهـا را        نمي التحصيل است بازداشت شده دستور تعقيب او را صادر         هزاران دانشجو و فارغ   

وظيفه وكـلای مـدافع و دادرسـان        . كرد انگيخت و بين ملت و دولت اين قدر فاصله ايجاد نمي           عليه دولت برنمی  

  . محترم است كه همصدا شده و فرياد عدالتخواهی و حفظ اصول و مقررات برآورند

ای بـدون امـر      ای نداريم كه پرونـده     قهدر دادگاه قبلی شرح دادم كه قبل از تشكيل سازمان امنيت هيچ ساب            

كـه توسـط ضـابطين سـازمان         هـايي   ولی پس از تصويب قانون مزبور پرونـده       . جريان افتاده باشد  ه  تعقيب ب 

والا در لـشگرها و     .  بـدون امـر تعقيـب اسـت        شـود    مـي  دادرسـی ارسـال   ه  مزبور استثناثاً در مركز تهيه و ب ـ      

ارد ولی فقط در دادرسی ارتـش و دسـتگاه دادسـتانی ارتـش كـه                پادگانهای غير از مركز همه جا امر تعقيب د        

اند و بايد گفت ايـن امـر يادگـار رفاقـت سـپهبد                بايد نمونه حفظ قانون باشد، پيشقدم در اين نقض قانون شده          

آزموده با سپهبد بختيار بوده است كه با هم تبانی برای بر هم زدن قدرت فرماندهی داشتند و بـرای رفـع آن                       

كه يك دادگاه شهامت اخلاقی بخرج بدهد و اين سـنت ناپـسند را ابطـال نمايـد و تابعيـت دسـتگاه                       كافی است   

و بايد دانست كه دادستانی ارتش نيز خـود بـاين امـر اعتقـاد        . قضايی ارتش را از سازمان امنيت از بين ببرند        

و بـالعكس چنانكـه در      راسخ دارد كه هر جا مصلحت باشد و ايجاب كند موضوع امر تعقيب را لازم ميشمارد                 

دادگاه باطری در مورد عدم احضار متهمين آلمانی بعلت عدم امر تعقيب انهـا اسـتدلال كـرده اسـت حتـی بـا                        



و افراد امر تعقيب بخصوص وجـود        چون برای اشخاص  » تعقيب كليه خاطيان  «وجود امر اعليحضرت داير به      

 قرار خود ضمن تأييد و جـواب امـر تعقيـب بـرای     نداشته آنها را تحت پيگرد قرار نداده است دادگاه بدوی در          

نظاميان كه نشان دادم مخالف منطوق صريح مواد قانونی دادرسی ارتش است اضـافه نمـوده اسـت كـه اگـر                 

را كـه پرونـده آنهـا فاقـد امـر            عدم تعقيب خلاف قانون بود ديوان كشور احكام صادره از دادگاههای نظـامي            

مگـر در مقابـل     « اين قسمت را سركار سرهنگ پگاهی خـوب دادنـد كـه              پاسخ. كرد  مي ضتعقيب بوده است نق   

در اين موقـع ده     . (»با آنهمه مواد صريحی كه در قانون دادرسی ارتش وجود دارد           توان اجتهاد نمود؟   نص مي 

  ). دقيقه تنفس داده شد

 كيفـری تقاضـا      آيين دادرسی  ۱۶۹قبل از ادامه عرايضم راجع به تخفيف قرار تأمين و تبديل آن طبق ماده               

چون ايـن حـق متهمـين اسـت بخـصوص كـه عـده ديگـر از                  . دارم در اتخاذ تصميمی مقتضی تسريع فرماييد      

ه ب ـ.  مشغول رسيدگی هـستيم    ـ  رئيس(مؤسسين و اعضاء نهضت آزادی ايران كه در زندان بودند آزاد كردند             

يك حكم  تواند    مين محترم اگر    از اين گذشته دادستا   ) دادستان مأموريت داده شد در اين خصوص تحقيق كند        

 دهند كه در آن گفته شده باشد كه امر تعقيب برای غيـر نظاميـان لازم نيـست و اصـولاً                      ارائهديوان كشور را    

 تجديـدنظر گيرد حكم فرجام خواسته يعنـی حكـم دادگـاه     كشور قرار مي  آنچه مورد توجه و اظهار نظر ديوان      

گيرد و مثلاً ممكن است در پرونده اعمالی انجام شده باشد            ار نمي هيچوقت تمام پرونده مورد مطالعه قر     . است

 صـحيح   تجديـدنظر كه در مراحل تحقيقات، حقوقی از متهم را صـدمه زده باشـد ولـی سـرانجام رأی دادگـاه                     

و اگـر   . دشو  مي دليل بر تأييد آن خلاف قانونيها ن       تجديدنظردر اينصورت ابرام حكم دادگاه      . صادر شده باشد  

خواهند نظر ديوان كشور را درباره امر تعقيب بدانند از دادستان ارتش بخواهند در مورد                محترم مي دادستان  

های متشكله از طرف سازمان امنيت كه فاقد امر تعقيـب اسـت تقاضـای فرجـام بـه علـت عـدم                       يكی از پرونده  

 ۹۴۳۳رأی شـماره     (من اطمينـان دارم آن رأی ديـوان كـشور         .  قانون دادرسی ارتش بنمايند    ۱۳۸اجرای ماده   

كه مورد استدلال دادگاه بدوی در قرار صادره واقـع شـده نيـز دارای امـر تعقيـب                   ) ۹ شعبه   ۲۶/۱۲/۳۷مورخ  

امـر تعقيـب از طـرف    است چون رويه چنين بوده است و آن پرونده در تيپ جهرم تهيه شده و مـسلماً دارای                   

  . باشد فرمانده تيپ می

 عمـل اسـتنادی عبـارت اسـت از تـشكيل و اداره دسـته و              خواسـت كيفر در   :قسمت دوم موارد ديگر نقص    

كيفرخوسـت قـانونی     چون خـود دادسـتان در     . استجمعيتی كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه           

بودن مرامنامه جمعيت را قبول كرده است ولی مدعی است مرام يا رويه حقيقی اين جمعيت غيـر از اينـست و                    

 مقدور نيست مگر اينكه گردانندگان عملی انجـام دهنـد كـه خـلاف باشـد و مـورد                    اصولاً فهميدن اين موضوع   

 فردی از افراد آن جمعيـت يـا يكـی از گرداننـدگان شخـصاً عمـل خـلاف                    بفرض اگر . تأييد جمعيت واقع شود   

كـه   توان بجمعيت نسبت داد و قابل گسترش نيست دادستان بطور نمونه يك عملـي           مرامنامه مرتكب شود نمي   

 اداره  ،مثل عنـوان كـردن ديكتـاتوری انحـلال مجلـس          (از ضديت با سلطنت مشروطه باشد نشان نداده         ناشی  

آنهـا  . انـد   عكس معتقدند كه دولتها رژيم را بـه سـوی ديكتـاتوری سـوق داده              ه  اينها ب ) وریمملكت بطور جمه  

اسـت بـا ترجمـه      ) ع(انـد خطبـه حـضرت سـيد الـشهداء            داده آنه  كه با هزار زحمت نام تغيير رژيم ب ـ        موردي

 مربوطه كه معلوم نيست در سوم شعبان چه سالی منتشر شده است و اين يـك بـرگ چـاپی اسـت و تحقيـق                        



را كنـار بگذاريـد       اگـر ايـن    .اند   با خط خودشان روی آن اصلاحاتی كرده       االله  آيتنشده كه از كجا آمده است و        

كسی در مـسجد آنـرا      . آورد نيت بدست نمي  ی دكتر سحابی دال بر اقدام عليه ام       آقادادستان يك برگ هم عليه      

پس ايـن  . او گفته با ترجمه كاری ندارم» دهد ميترجمه با متن وفق ن«اند   نشان داده است ايشان گفته    االله  آيته  ب

انـد بايـد در    در حاليكه خود ايشان ناصحيح بودن ترجمـه را در بازپرسـی تـذكر داده          . تواند استناد بشود   نمي

ا در كج ـ  ساواك آنـرا از كجـا بدسـت آورده؟        . جمعيت نهضت آزادی ايران تحقيق بشود     انتصاب اين ورقه به     

كـسانيكه  . اگر قرار باشـد اينطـور رفتـار كننـد فاتحـه ملـت را بايـد خوانـد         كی دستور چاپ داده؟  چاپ شده؟ 

تعقيب  قانون دادرسی ارتش     ۲۴۴استناد ماده   ه  سازی كنند بايد ب    بخواهند به اين ترتيب برای اشخاص پرونده      

  . شوند

 بقيه اوراق و مدارك كه بعضی از آنها مورد تأييد نهـضت             :نقص تحقيقات از نظر ارتكاب جرم اهانت      : ثانياً

آزادی نيست هيچكدام مربوط به تشكيل دسته و جمعيتی كه مرام يا رويه آن ضـديت بـا مـشروطه سـلطنتی                      

 فـردی اسـت و ارتبـاط بـا          ۸۱م مـاده    جر. اين جرم، جرمی نيست كه يك جمعيت مرتكب شود        . باشد  مياست ن 

انـد، دربـاره چنـين دسـتوری           اينها به امر مؤسسين انتشار يافتـه       گويد   مي اگر دادستان .  مقدمين ندارد  ۱ماده  

  : اوراق فوق دو دسته هستند. تحقيق نشده است

  .  اوراق استنادی در رأی-۱

  .  نشدهآن اشارهه  ذكر شده و در دادگاه در رأی بكيفرخواست آنچه در -۲

چـون اعلاميـه را   ( است كه دادگاه برای بزرگ جلوه دادن جرم، آنرا اعلاميه خوانده ۹ اولی نشريه شماره  

در اين نشريه از حكومت ديكتـاتوری و    ) خوانند ت می ضخوانند ولی نشريه داخلی را فقط افراد نه        همه ملت مي  

آور  مقـام سـلطنت اهانـت   ه  بی نوشته كه ب   مفاسد آن صحبت شده و در پايان از قول دانشجويان خارجی مطال           

. موقع موكل اين جانب در زندان بوده است         است و در آن    ۱۳۴۲ارديبهشت ماه   ه  نشريه قاعدتاً مربوط ب   . است

ی مهنـدس بازرگـان     آقـا اشتباه بياندازند، اين نـشريه را در پرونـده          ه  را ب  اند دادستان   چون ضابطين خواسته  

در مـورد   . و از اين گذشته اين ضديت با سـلطنت مـشروطه نيـست             اند  دان بوده هم در زن   اند كه ايشان    گذارده

آنهـا  ه پرونده از نظر اينكه موكلم با ناشرين اين نشريه رابطه داشته يا دستوری ب ـ   . اهانت نيز دليل لازم ندارد    

  . داده يا لااقل آنرا ديده است ناقص می باشد

ی آقـا به افـسران اسـت ادعـا شـده كـه ايـن اعلاميـه را             اعلاميه خطاب   دادستان  دومين برگ مورد استناد     

االله  ولـی آيـت   . شيراز برده و چاپ كـرده اسـت       ه  االله طالقانی گرفته و به دستغيب داده و او ب          منش از آيت   عدالت

ه كـه ب ـ  هايي  شكنجهه  با توجه ب  .  آنرا به پرويز ندادم و با رونوشت بوده است و با متن هم فرق دارد               گويند  مي

. اند و مطالبی كه در بازپرسی ابوالحسن طالقانی ذكر شده، تحقيقات كـافی نبـوده اسـت                  منش داده  تآقای عدال 

اگر دستغيب مأمور سـازمان امنيـت نيـست از كجـا            . قرار متن نوشته شده بايد نزد دستغيب باشد        ولی از اين  

ميه كـرده اسـت و اگـر        رونده و اگر مأمور سازمان است چطور مأمور دولت مبادرت بچاپ اين اعلا            پآمده به   

از احمدی هم بايـد     . از اينها گذشته نامه خيلی كهنه است       نيست و دستگير شده تحقيقات از او كجا رفته است؟         

ای  كه نامه بعنوان آنها فرستاده شده اسـت تحقيـق بـشود، آيـا چنـين نامـه        همچنين از افسراني  . تحقيق بشود 

مـن  ه   خير ب  رئيس،( آيا شما آنرا دريافت كرده ايد؟     . ه است يكی از آنها شخص رياست دادگا      اند؟  دريافت كرده 



  . يچكس نرسيده باشد هكنم به  متشكرم و تصور می،)نرسيده

بهرحال بايد روی آنهـا     . بالاخره در پرونده دليلی بر ارتباط اين نامه با جمعيت نهضت آزادی وجود ندارد             

  . تحقيق بشود

 است بدون تاريخ ولـی مطـالبش بـه          ». . .االله المجاهدين  فضل«سومين برگ مستند در حكم دادگاه، اعلاميه        

شـايد در اوايـل     .  خـرداد نيـست    ۱۵ولـی بهيچوجـه مربـوط بـه         خـورد     ميرفراندوم و جريان مدرسه فيضيه      

 منتشر شده باشد و آن موقع موكل اينجانب آقاي دكتر سحابي و همچنـين آقـاي                 ارديبهشت ماه يا خرداد ماه    

لـذا بايـد تحقيـق شـود كـه ايـن            . انـد   الله طالقانی و چه بسا سايرين نيز در زندان بـوده          ا بازرگان و آيت  مهندس  

  . ی مهندس بازرگان شده استآقا  اعلاميه از كجا پر درآورده و وارد پرونده

ی دكتـر شـيبانی     آقـا حاشـيه اسـت كـه        أی دادگاه، نـشريات باحاشـيه و بـی        چهارمين موضوع استنادی ر   

لازم است كه تحقيق بـشود كـه سـازمان امنيـت ايـن نـشريات را از كجـا                    . ه است عهده گرفت ه  يت آنرا ب  مسئول

. شـد  مـي ی حكيمـی  آقـا ی در اين بـاره از  سئواللازم بود  ی حكيمی بدست آمده؟آقامنزل   از،اند بدست آورده 

 و   انتشارات دانـسته   مسئولی دكتر شيبانی را     آقای دكتر سحابی،    آقامتأسفانه دادگاه بدوی با تحريف اظهار       

  . يان قرار داده استآقابالنتيجه اين نشريه را نيز يكی از مستندات محكوميت 

شـعبه  : گويـد    مـي  ی دكتـر سـحابی كـه      آقـا با توجه به اظهـارات      «ی دادگاه بدوی چنين نوشته شده       أدر ر 

. »باشـد   مـي  و حسن نزيه و رادنيـا        ، دكتر شيبانی  ،يان مهندس بازرگان  آقايت  مسئوله  نشريات نهضت آزادی ب   

 قرائـت وقتـی رأی دادگـاه را       . ای برنخـوردم   چنين جملـه  ه  من پرونده موكلم را چندين بار مطالعه كردم ولی ب         

در خودم جرأت آنرا نديدم كه اعضاء دادگـاه را اينقـدر پـايين               اين قسمت رسيدم تعجب كردم زيرا     ه  بكردم و   

قابـل را حـذف و تحريـف        بياورم كه در رديف كسانی كه برای پـيش بـردن مقاصـد خـود اظهـارات طـرف م                   

فكر كردم شـايد خـودم پرونـده را خـوب           . كنند، و روی لااله و فراموش كردن الااالله حكم تكفير صادر كنند            مي

له را كاملاً تحريـف كـرده     پرونده موكلم را مطالعه كردم اظهارات معظم      ۲۴ تا اينكه مجدداً برگ      .مطالعه نكردم 

  : يشان چنين استاظهارات ا. اند و در رأی دادگاه گذارده

 هيئـت  اجراييه است و اعـضاء       هيئت آن عضو    مسئولشعبه نشريات يكی از شعب نهضت آزادی است كه          

درسـت تطبيـق    )  مهنـدس بازرگـان    ، دكتر شـيبانی   ، نزيه ،يان را دنيا  آقامثلاً  . (اجراييه را به استحضار رساندم    

مـواد  ه  كـه راجـع ب ـ     اي چه محرز اسـت نـشريه     آن. يان نزيه يا رادنيا بوده است     آقا نشريات   مسئولكه  كنم    نمي

خود شورای نهضت است و دربـاره طبـع و انتـشار نـشريات پاسـخ                ه  ششگانه بنا بود منتشر شود مربوط ب      

  . دانم چه وسايلی در اختيار كميته نشريات بوده است دادند نمي

زو شعبه نـشريات بـوده   ی دكتر شيبانی جآقااند  يچوجه نگفته ه كه ايشان به دهد  مياظهارات موكلم نشان    

قدری اصرار در محكـوم كـردن ايـن آقايـان داشـت             ه  كه دادگاه قبلی ب    دهد  مياين جملات دادگاه نشان     . است

 قانون  ۱۰۴كنند و مشمول ماده      كاری زده است كه معمولاً جاعلين در اسناد رسمی مي         ه  است كه حتی دست ب    

شـده   درجه بالاتر از مجـازات تقاضـا        مجازاتی يك  يعنی)  سال حبس با اعمال شاقه     ۱۰ تا   ۵(مجازات عمومی   

  : ۱۰۴اينك قسمتی از ماده . شود  ميدر كيفرخواست

هر يك از مستخدمين و اجزاء ادارات و محاكم عدليه تقريرات يكی از طرفين را تحريف كند يا چيزی را كه                     



  . شاقه خواهد شد سال با اعمال۱۰ تا ۵بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهد محكوم به حبس از 

  

  : جلسه هفتم

  . ۱۳۴۲ اسفند ماه ۲۸چهارشنبه 

  : ی سرهنگ دكتر علميهآقامتخصری از مدافعات 

انـد و در رأی بـه آنهـا اسـتناد نـشده        در اثبات جرم مؤثر نبودهدسته دوم مدارك آنها هستند كه مستقيماً     

 در  .انـد    كـردن نهـضت بكـار رفتـه        ولی برای ايجاد آتمسفر مساعد و مشوب كردن ذهن دادرسان و لجن مال            

 برداشت مطلب از حزب توده شده است در صورتيكه مرام اين جمعيت با آن حزب بلحاظ                 كيفرخواستابتدای  

حـزب تـوده    ه  عقايد دينی و قانونی مغاير است معذالك بدون هيچگونه دليلی فعاليت نهضت مقاومت ملی را ب ـ               

نظری نداريم اگر در انيجا هم همـان نظـر باشـد بايـستی از زمـره                 در دادگاه قبلی گفتند ما چنين       . اند  چسبانده

 آمـده از    كيفرخواسـت كـه در    » فعاليت در زير لوای انجمنهای اسلامی است      «موضوع ديگر   . دلايل خارج شود  

. ی بازپرس و دادستان با وجود هر گونه دسته و جمعيتی مخالفنـد        آقا كه   شود   مي اين جمله اولاً چنين مستفاد    

ثالثـاً دلايـل     چرا به لحن بد از آن ياد شـده؟        . دهد  ميويت اين جمعيتها حسن اخلاق موكلين را نشان         ثانياً عض 

و رابعـاً موكـل   . از ايـن جهـت تحقيقـات نـاقص اسـت      خلافكاری اين انجمنها چه بوده و چرا جلوگيری نشده؟        

  . اند نه مهندسين اينجانب دكتر سحابی عضو انجمن اسلامی معلمين بوده

شناسی، كه كـوچكترين دليلـی همـراه نـدارد نـه از              جلسات درس زمين   های موكلم در    بحث: مموضوع سو 

گزارش سازمان امنيت در اينمورد بـسيار مهـم اسـت و در دادگـاه               . دانشگاه و نه از دانشجويان تحقيق نشده      

 تـدريس و    سـلوك و   ای حاوی طرز رفتـار و      قبلی در پاسخ اتهامات دادستان، دانشجويان دانشكده علوم نامه        

در ايـن مـورد     . ضبط است ايشان با امضاء نوشته بودند كه در پرونده         ه  زحمات استادشان و احترام نسبت ب     

و سـكوت كـرده اسـت پـس بايـد روی آنهـا تحقيـق        ها رد نكرده  چون در دادگاه بدوي اين اتهامات و گزارش     

  . شود

  نواقص نوع دوم

  .  پرونده از جهت تحقيق از تلگراف ناقص است. اتهام مربوط به تلگراف بسران كشورهای عربی-۱

هيچگونه تحقيق نشده است كه آيا ايـن اعلاميـه را چـه كـسی داده                » حبيب شهبازي «امضاء  ه   اعلاميه ب  -۲

  . اينها همه تحقيقاتی است كه بايد بشود و متن آن توسط چه كسی نوشته شده؟ در كجا چاپ شده؟ است؟

ی آقـا منش شده است كـه       ی عدالت آقاهای     استناد به گفته   فرخواستكي اعلاميه سران عشاير فارس در       -۳

ی آقـا در صـورتيكه در بـازجويی       . جعفری متن آنرا تهيه و به دستغيب داده است كه در شـيراز چـاپ شـود                

 از جفعـری گرفتـه      گفـت   مـي عدالتمنش گفته است كه اعلاميه چاپ شده سران عشاير را نزد دستغيب ديدم او               

و چه دليلی وجود دارد كه نهضت آنرا منتشر ساخته است وانگهـی دسـتغيب            حقيقی شده؟ است بنابراين چه ت   

  . كه دستگير نشده است تا از او تحقيقات بعمل آيد

امضاء چهـار نفـر كـه سـه نفـر از آقايـان در آن تـاريخ در                   ه   نامه بعنوان رئيس جمهور هند ب      - ۴

» يـه ئهيـأت اجرا  «ور نوشـته شـده      زب ـاسامی م اند از اين گذشته در بالای         قات بوده زندان و بدون ملا   



از لحاظ نبـودن صـورت مجلـس منـزل          . اند  درصورتيكه سه نفر از آقايان عضو هيأت اجراييه نبوده        

آقای حكيمی در پرونده و از لحاظ نداشتن امضاء در ذيل نامه و مينوت خطی آن و عدم تحقيق خـط                 

  . پرونده ناقص است

 كرده است ولـی از دانـشجويان        سئوالس از موكل اينجانب در اينمورد        بازپر ،های دانشجويان    اعلاميه -۵

اقلاً يك مدرك كامـل     .  را تجزيه و تحليل كردم     كيفرخواستجانب كليه مدارك    نهر حال اي  ه  تحقيق نشده است ب   

عـوض انتـساب   ه كه بشود بدون تحقيق روی آن قضاوت كرد وجود ندارد و در هر يك از اين مدارك بايـد ب ـ     

يت هر يك را تشخيص داد، خواهشم از دادستان اينست كه به ايـرادات مـا يـك، يـك پاسـخ داده                       لمسئوحدود  

اي بـر در خاتمـه    . و اگـر جـواب ندارنـد انهـا را از اعـداد دليـل خـارج كننـد                  ) برخلاف سـلف خودشـان    (شود  

  پرونـده اسـت    صمالك اشـتر كـه مربـوط بـه نق ـ         ه  را ب ) ع(رسان يك سطر از نامه حضرت علی      داستحضار دا 

 ،الشبهات واخذهم بالحجج، واقلهم تبرماً بمراجعه الخصم، واصبرهم علی تكشف الامور           واوقفهم فی «. خوانم مي

عمـق و غـور كنـد بـه         ه  فرمايد كه چنان قاضی انتخاب كن كه در هر كـار ب ـ            مالك اشتر توصيه مي   ه  حضرت ب 

ستد تا حقيقت بـر او كـشف گـردد و           اي ناك آنجا كه ترديد است باز      هتوجه سطحی اكتفا ننمايد و در امور شبه       

جناب دادرسـان و    (اطراف دعوی   ه  احراز ورزد و از مراجعه ب     ) از جناب دادستان  (در خواستن دليل از طرفين      

  . »هيچگاه دلتنگ نگردد و خسته نشود و در كشف حقيقت بسيار شكيبا باشد) متهمين

كردند، تكيه   االله بر آن تكيه مي      اولياء يزمانكه در     جايي ،اميدوارم كه دادرسان شرافتمند كه بر مسند قضاء       

آوری كننـد و در كـشف حقيقـت بـسيار            نظامی بخواهند كه دلايل كافی جمـع      اند از دادرسان و دادسرای        كرده

  . شكيبا باشند و تعمق و غور كنند

بـا  ) ند اسف۲۹( دادگاه پشت تريبون رفتند و بمناسبت تصادف فردا         رئيسی دكترسحابی با اجازه     آقاآنگاه  

جنـاب  و عظمت اين اقدام تاريخی بدست       » سراسر كشور  قانون ملی شدن صنعت نفت در     «سالروز تصوينامه   

خلـع يـد از      ثمـر رسـاندن آن قـانون و       ه  در ب ـ  آقای مهندس بازرگان      و سهم و تأثير    آقای دكتر محمد مصدق   

ه زپرس و دادسـتان مربـوط ب ـ  های بزرگ آبـادان و اينكـه بـا         انداختن تصفيه خانه     كاره  شركت سابق نفت و ب    

ی مهنـدس  آقـا ای از ايـن خـدمت بـزرگ جنـاب           آيين دادرسی هيچگونه اشـاره     ۴۴ و   ۱۵۷مادتين   خلاف ملول 

  .  بيان داشتند،اند  طالقانی در سوابق و ادعانامه ذكر نكردهاالله آيهمهدی بازرگان و حضرت 

  

  

  

  



ه ه نقص پرونده و ببيانات جناب آقای دكتر سحابی در جلسه هفتم دادگاه در بار

   اسفند و جواب دادستان۲۹مناسبت روز تاريخی 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :  جناب دادستان، دادرسان محترم،رياست محترم دادگاه

كه دارند در بحـث راجـع    ی سرهنگ دكتر علميه با نظر موشكاف و دقيقيآقاوكيل محترم و ارجمند جناب      

جه و عدم اجرای ماده ای از قانون اصـول محاكمـات جزايـی در هنگـام                 عدم تو ه  به نواقص پرونده موجود، ب    

ای  بازپرسی كه مفهوم آن به تصريح و تأكيـد در قـانون دادرسـی و كيفـر ارتـش نيـز منـدرج اسـت، اشـاره                          

مـواد را هـم شـامل بـوده اسـت،            نفرمودند و شايد چون تذكرات مستدل و توضيحات مدلل ايشان مفهوم اين           

  . اند واد منظور را لازم نديدهمه ذكر عدم توجه ب

  : گويد  مي از قانون اصول محاكمات جزايی در بحث اختيارات مستنطق۴۴ماده 

 متهم ضرر يا نفع بر كه اوضاعي و احوال كشف در و نموده را تحقيقات غرضی بي كمال با بايد مستنطق

  . نگذارد فرقی است

  : نين است از قانون دادرسی و كيفر ارتش نيز چ۱۵۷مدلول ماده 

كه بر نفع يا ضرر      غرضی تحقيقات را نموده و در كشف ادله و اوضاع و احوالي            بازپرس بايد با كمال بي    «

كه برای قـضاوت نـزد       اي  پرونده كيفرخواستيان دادرسان ملاحظه فرمودند در      آقا .»متهم است فرقی نگذارد   

ضـرر متهمـان اسـت چيـزی ذكـر نگرديـده و             هم بافته كه كـلاً بـر        ه  رشته اتهامات ب   اند جز يك    شما فرستاده 

طبق معمول و همچنين طبق اعتـراف  . كه بر له متهم باشد در آن قيدی نشده است          ای از دلايل و اوضاعي     كلمه

 حاضـر چنـين     كيفرخواسـت .  بر اساس قرار بازپرس تنظيم شده است       كيفرخواستدادستان دادگاه قبلی، اين     

اند در عمر خود يا اقلاً در اوضاع و احواليكه مربـوط              گاه كشانيده شده  اين داد ه  كه ب  بنظر ميرساند كه افرادي   

!! اند  دوران تشكيل اين پرونده با مقدمات آن است هيچ عمل خيری نكرده و جز با شر و فساد كاری نداشته                   ه  ب

 از   ايـن پرونـده و قبـل       قرائـت را هنگام    كه حال خودشان  خواهم    مييان دادرسان اين دادگاه انصاف      آقامن از   

آيا با توضـيحات و     . اند در نظر بگيرند     شروع محاكمه و قبل از آشنايی مختصری كه در اين دادگاه با ما يافته             

م بـا   مطمئـن مـن   ! كه در ادعانامه دادستان ذكر شده در دوران خود تصديق ادعاهای وی را ننموديد؟              اتهاماتي

 طالقـانی و    االله  آيـت فضايل و مكارم    ه   راجع ب  هر كوششی كه در اين دادگاه برای شناساندن حقيقت امر و مثلاً           

كـه از ابتـدا در ذهـن دادرسـان            زدودن اثـري   .بشود) متهمينه  با اشاره ب  (ايمان و خدمتگذار      يا اين جوانان با   

  . مانده است اگر غيرممكن نباشد اقلاً كار مشكلی خواهد بود الذهن باقي خالی

ام را از   بينـی  انـد خـوش     جريان محاكمه موثر و دخيـل بـوده       كه در    قضاتيه  ام راجع ب   كنون نتوانسته من تا 

ه مـثلاً نـسبت ب ـ    . دهنـد  های مرا مورد ايراد نيز قرار می       بيني كه گاهی ادامه و افراط خوش      تا حدي . دست بدهم 

دهنـده اولـين      بازپرس رسمی اين پرونـده و تـشكيل        كه) افسر با نزاكت و مبادی آداب     (ی سرهنگ بهزادی    آقا

مـا  ه  گردد كه بگويم ايشان در تنظيم قرار بازپرسـی خـويش نـسبت ب ـ              باشند زبانم برنمي   ما مي اوراق دوسيه   

اما آنچه محقق است ايـشان آنطـور كـه          . اند  سوءنظر داشته و برای مجرم قلمداد نمودن ما اعمال غرض كرده          



ايـشان وجـود    كـه در قراربازپرسـی       نواقص و عدم دقتـي     وظيفه خويش عمل نكرده و با اشتباهات و       ه  بايد ب 

حقاً و قانوناً و از روی انصاف و حقيقت          ی با مطالب واهی از طرف دادستان تشكيل شده و         كيفرخواستداشته  

و بر طبق نـصوص متعـدد قـانونی         . باشد خواهد دادرسی و دادگستری كند نمي      كه مي  اي قابل طرح در محكمه   

  . اين ادعانامه از درجه اعتبار ساقط است

ه ، مـن نـسبت ب ـ  گذارند مي يك از ما انگشت روی بسياری از اين نواقص گذاشته و      چون وكلای محترم هر   

آن موارد و از طرف ديگر در مورد پرونده و ذكر سوابق و يا خدمات خودم كه از نظر و قلم بازپرس مطالـب                  

ريـا و   ه  زيـرا ممكـن اسـت ايـن توضـيحات حمـل ب ـ            . خـواهم حرفـی بـزنم      بسياری افتاده است نيز هرگز نمي     

  .مستايی گردد و من از تعريف خويش شرم دارخود

اند و حتی با تعجب بـسيار         هم مربوط و در يكديگر مؤثر كرده      ه  ولی از آنجا كه مدارك اتهامی عليه ما را ب         

مـن  ه  يقينـاً ب ـ  . انـد   اصطلاح عاميانه همه را با يك چوب رانده       ه  در رأی دادگاه قبل از اين روش تبعيت شده و ب          

 اد كه درباره يكی از موارد نقص با شاهد مثالی مربـوط بـه پرونـده ديگـر از دوسـتان                    حق و اجازه خواهيد د    

  .ذكری كنم

امـروز و فـردا دارد و از        ه  خواهم راجع به موضوع مربوطی كه از نظر تاريخی تناسـبی ب ـ            جهت مي   اين زا

فر ارتش، حق بـوده     كي  قانون دادرسی و   ۱۵۷ از قانون محاكمات جزايی و ماده        ۴۴نظر قانونی به استناد ماده      

و اين عرض محتاج مقدمه كوتاهی خواهـد        . ای بشود، توضيح مختصری عرض كرده باشم       آن اشاره ه  است ب 

  . بود

 شمسی قانون ملی شدن     ۱۳۲۹ اسفند ماه است آقايان بخاطر دارند كه در چنين روز از سال              ۲۹فردا روز   

پرافتخارترين قـوانينی اسـت كـه از ابتـدای           اين قانون از بزرگترين و    . صنعت نفت از مجلس شانزدهم گذشت     

بايد  موجب اين قانون ميه  مشروطيت برای تكميل استقلال مملكت از تصويب مجلس شورايملی گذشته است ب           

ه يك دولت استعماری خارجی است و آن شركت نه فقط مالية مردم اين مملكـت را ب ـ                ه  از شركتی كه مربوط ب    

حاكميت ملـی مـا در امـور        ه  كرد و ب   و سياسی كشور ما نيز دخالتها مي      برد بلكه در شئون اجتماعی       ناحق مي 

  .عمل آيده زد خلع يد ب ها مي داخلی خود لطمه

قهرمان گذرانيدن قانون ملی شدن صنعت نفت خدمتگـذار وطـن جنـاب آقـای دكتـر مـصدق بـود و مقـام                        

 از نظر گذشـتن قـانون       ۱۳۲۹ماه   اسفند   ۲۹بلی روز   . اند  سلطنت هم در موارد عديده اين مرد بزرگ را ستوده         

 و ايرانـی    حقيقت قانون تكميل استقلال ايرانست روز افتخار و سـرافرازی ايـران            ملی شدن صنعت نفت كه در     

  .در انظار جهانيان بود

ماهيت است و   ه  فرموديد اين مربوط ب    بينی مي  ی دكتر همانطور كه خودتان پيش     آقا حضرت   :رئيس دادگاه 

  . را برای ماهيت بهتر است اگر بگذاريد اين فرمايشات. قاطبه ملت ايران استاين مطالب مورد تأييد 

.  از لطف و حوصله شما متشكرم و برای همين از شما اجازه گرفتم، ايـن مقدمـه را بخـوانم                    :دكتر سحابی 

آن قـسمت را از      اگـر نبـود   . مطالب نقص می رسـيم    ه  اگر اجازه بفرماييد يك دقيقه بيشتر نخواهد گذشت كه ب         

  . گفتار بنده خارج كنيد

  .  بفرماييد،موقع خود مقرر كرده است يار خوب همانطور كه گفتم قانون هر چه راـ بس



  . كنم كنم و باز هم تشكر مي تشكر ميـ 

تصويب قانون با هـر اشـكالاتی      . ده دولت ايران گذاشت   هعه   تكليفی برای اجرا ب    ۱۳۲۹ اسفند ماه    ۲۹قانون  

ه ناراحتيها و خونريزيها و انقلابـات مـضر ب ـ        ه  بطوری كه مملكت ب      اما اجرای آن     .كه داشت نسبتاً آسان است    

بايد ديد چگونه و با چه وسيله دست بكار و با حريـف قـوی پنجـه                 . استقلال گرفتار نشود مشكلتر خواهد بود     

حاصـل  نحـو مطلـوب     ه  بيگانه نريزد و منظور ب ـ     انظار خودی و   درگير گرديد تا آبروی دولت و ملت ايران در        

  . شود

كه دور از عـدل و انـصاف در رديـف        سرپرستی مردمي ه  عضويت و بعداً ب   ه  ی ب هيئت ۱۳۳۰در خرداد ماه    

اين هيأت با دست خالی امـا دلـی پـر    . خوانند به آبادان رفت متهمان اين دادگاه نشسته و متهم رديف يكش مي   

 الطـاف و عنايـاتش پيوسـته شـامل حـال            كه اعتقاد و عشق برای خدمت بوطن و با تأييدات خدايي          از ايمان و  

صالحان عامل و مظلومان جاهد است و البته با كمك و معاضدت دولت وقت آنچنان كاری كرد كه بدون آنكه                    

 يعنـی در فاصـله تقريبـی چهـار مـاه يكنفـر              ۱۳۳۰ مهرماه   ۱۱قطره خونی از بينی كسی جاری شود تا تاريخ          

اش  ياختيـار صـاحب حقيق ـ    ه   باقی نماند و تشكيلات نفت جنـوب ب ـ        خيز تمام مناطق نفت   آبادان در  انگليسی در 

  . يعنی ايران و ايرانی درآمد

كردند، شايد هم يقين داشتند، كه پس از رفتن آنان چون ايرانيان توانايی و جربزه اداری                 انگليسيها تصور مي  

 آبـادان و     ين تـصفيه خانـة    اداره تأسيـسات بـزرگ صـنعتی نيـستند و بنـابرا           ه  و علمی و فنی كافی ندارند قادر ب       

اندك مدت كمبود نفت و سوختهای موتـوری داخـل             زودی از كار خواهد افتاد و در      ه  خيز ب  تأسيسات مناطق نفت  

امـا مهنـدس    . مـراد خـويش خواهـد رسـانيد       ه  را ب ـ  دهد كه آنـان     آمدهايی روی مي   را منقلب ساخته و پيش     ايران

 وطندوست ايرانی مثل دكتـر فـلاح و سـرتيپ مهنـدس تقـی               كمك مهندسين جوان و تحصيل كرده و      ه  بازرگان ب 

 يعنـی دسـتگاه عظـيم    (Plant 70)رياحی و دكتر رمضانی ضمن كارها و ابتكارهای متعدد ديگـر مركـز تـصفيه    

انداختند و توزيع نفـت و سـوختهای ديگـر را در اقـصی       كاره ازی را ب  دستگاه روغن يون تنی ويلتصفيه چند م

سازی برای اولين بار در ايـران        انداختن دستگاه روغن     با بكار . ساعت متوقف ننمودند   ی يك نقاط مملكت حتی برا   

  .قدر كافی نيز تهيه گرديده روغن موتور ب

ای از هموطنان و از جمله آقايان قضات اين دادگاه مجهـول باشـد         و اهميت اين خدمات شايد برای عده      اثر  

 ايجاد انقلاب در داخل ايران و از خوابانيدن تأسيسات نفتـی جنـوب              اما همين قدر بدانيد كه وقتی انگليسيها از       

ه را زنـده ديدنـد آنوقـت بـود كـه دسـت ب ـ              انديـشه مغلـوب و شـير ايـران           مأيوس شـدند و خـود را در ايـن         

 اقتصادی و سياسی را برای اين مملكت پيش گرفتند و بـالاخره كردنـد               ،محاصره دريايی . بازيها زدند  دسيسه

  . انداختند  اين روزه را ب دند و ايرانآنچه را كه كر

   ممكن است بفرماييد مملكت به چه روزی افتاده است؟ :رئيس

  . كنم و جوابش را دارم ای همين الان عرض مي فرماييد وارد ماهيت شده گر نميـ ا

   .بفرماييد ادامه دهيد. مملكت الحمداالله در ترقی و پيشرفت است. فرموديد از اول حق بود نميـ 

سابقة زندگی هر متهمی بايد بنمايد اقلاً از سابقه زندگی          ه  كه راجع ب   ر آقای بازپرس با تحقيقات لازمي     ـ اگ 

االله  نمود و يا جزيـی از عفـت و خـدمت و تقـوای ايـن مـرد و يـا آيـت                       مهندس بازرگان در قرار خود ذكری مي      



اتهـام نـاروای عـاملين    ه را ب ـ ايـشان  قاطع ميتوانـست  سره ضكرد كجا دادستان پرونده ب    طالقانی را بيان مي   

را كـه بخواهنـد      الـذهني  تغيير رژيم مملكت و مقدمين عليه امنيت كشور قلمداد كند و يا خاطر دادرسان خـالی               

  ! كرده باشند با اين قبيل توضيحات افتراآميز مشوب بسازد ادای حقی را

. م پرونده اتهامی ما بكار رفتـه اسـت  يان محترم اينست نمونه بين و شاهد بارزی از نواقص كه در تنظي آقا

خلاف تمام موازين حق و انصاف اينطـور سـست باشـد بـرای               ی كه اساس آن قانوناً و عقلاً بر       كيفرخواستو  

  . رسيدگی قضايی از درجه اعتبار ساقط است

  .  جلسه مجدداً تشكيل شد۰۶/۱۰ ه دقيقه تنفس داده شده و در ساعت د،۴۵/۹در ساعت 

  

  ): ی دكتر سحابیآقاوكيل ديگر  (تبریآقای سرهنگ خلع

  اندوه عالمی دارد   دل منست كه           بقدر طاقت خود هر دلی غمی دارد

ی دكتـر سـحابی متعـرض شـدند بايـد عـرض كـنم فـردا          آقـا موكل محترم جنـاب     ه  اينكه رياست دادگاه ب   

كل من كـه بـا شخـصيت     مو. اسفند و روز تاريخی تصويب قانونی ملی شدن صنعت نفت است      ۲۹مصادف با   

انـد از اينكـه قهرمانـان         علميش در راه ملی شدن صنعت نفت همراه با همكاران نهضتی خود فـداكاريها نمـوده               

  . ندشو ميبينند متأثر  ملی شدن صنعت نفت را در زندان مي

  در مورد صلاحيت دادگاه محترم

ناسم و ايراد به صلاحيت از نظر شـكل     ش  قانونی مي   را تجديدنظراند و دادگاه      دادرسان دادگاه گلچين شده   

توانـد     مـي  انـداختن آنهـا     قرارهای خلاف قـانون و از اثـر       ه  و شخصی ندارم زيرا اين دادگاه مرجع رسيدگی ب        

 دادرسی  ۱۳۸عمل نيامده است و بر خلاف ماده        ه   ماهوی ندارد زيرا محكمه بدوی ب      تجديدنظرولی حق   . باشد

 ايـن مـاده باشـد نيـافتيم         ض ما در قوانين پاسخ اثری كه ناق       .يب ندارد ارتش عمل شده است و پرونده امر تعق       

يعنـی وقتـی جرمـی      . اتوماتيـك هـستند     دادگاههای اختصاصی نظامی نيمه    . دهند ارائهاگر دادستان نص دارند     

آن بزه رسيدگی كنند مگر پس از دستور تعقيب از طـرف فرمانـده ناحيـه                ه  بتوانند    مي مستقيماً ن  شود   مي واقع

اعتبـار اينكـه    ه   ب ـ .دادگـاه صـادر كننـد قرارهـای مـورد شـكايت سياسـی بـودن بـزه اسـت                   ه  اد ديگری ب ـ  اير

اند و فداكاريهايی در امور       های تحت پيگرد عضو حزب دارای سوابق سياسی هستند مبارزاتی كرده            شخصيت

ه ط ب ـ يـان شـده اسـت مربـو       آقااند چيزی كه موجـب تعقيـب          مملكت مثل موضوع ملی شدن صنعت نفت كرده       

 متمم قانون اساسی شاه در رأس قوه مجريـه  ۴۵ و ۴۴اند بر طبق اصل  استفساراتی است كه از حكومت كرده  

يان هم با حكومتهايي بوده است كه اين اصول را          آقا است مخالفت    مسئولو در مقابل اعمال هيات حاكمه غير        

بـاره او    وان از دادگـاهی كـه بايـد در         هيچكس را نميت ـ   گويد   مي  متمم قانون اساسی   ۱۱ اصل   گذارند  ميزير پا   

سـت كـه     ا اي واند محاكمه كند محكمه   ت  يان را مي  آقادادگاه ديگر سپرد دادگاهی كه      ه  حكم كند محروم و جبراً ب     

  . ت منصفه تشكيل شودئبايد با حضور هي

ا گويد اگر وزيری برخلاف قوانين تصويب شده به اشتباه كـاری حكمـی كتبـی ي ـ                  قانون اساسی مي   ۲۸اصل  

گويد هر وزيـری كـه از          مي ۲۹و نيز اصل    . شفاهی از طرف پادشاه صادر كند بحكم قانون مسئول پادشاه است          

 قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عـزل او             ضعهده جواب اعمال خود برنيايد و مسلم شود كه نق         



 دولتی منصوب نخواهد شد و اصـل  خدمته را از پادشاه خواهد و بعد از وضوح خيانت در محكمه عدليه ديگر ب          

مبارزات مـوكلين مـا بـرای ايـن بـوده كـه             .  كه وظيفه مقام سلطنت را حفظ و ضمانت قانون اساسی شناخته           ۵۱

 در تمام دنيا اين چنين جرمی در رديف اول جرايم سياسی است رئـيس               .اند  حكومتها اين اصول را زير پا گذارده      

گويد تمام نابسامانيها در نتيجه دخالت قوه مجريـه در قـوه قـضاييه                 مي اش به دكتر باهری    ديوان كشور در نامه   

ن محور است عمل آنها تشكيل حزب است حرفشان اينـست كـه دولتهـا رعايـت                 يانتقادات اين آقايان بر هم    . است

دهند ولی سه سال مشروطيت را برخلاف اصل هفـتم            دولتها خانه انصاف تشكيل مي     .اند  قانون اساسی را نكرده   

شـوند ولـی آن       انـد محاكمـه مـي       موكلين ما كه اين حقايق مسلم را ذكر كرده        . اند  تمم قانون اساسی تعطيل كرده    م

 .حريم قوانين عادی هـم تجـاوز كـرده اسـت      ه   دادگاه قبلی ب   .شوند  اند محاكمه نمي    دولتهايی كه آن اعمال را كرده     

ای نـشان داده   مصداق خارجی دارد و بايد بوسيله  اند كه دادگاه علنی است ولی اين علنی يك مفهوم و            اعلان كرده 

سمع ملت ايران برسد و وسيله آن مطبوعات است رياست دادگاه قبلـی گفتنـد آزادی هـست ولـی مـا                      ه  شود و ب  

ما راضی شديم كه مطالـب را پـاكنويس كنـيم و پـس از امـضاء      . درج مطالب مكلف كنيم   ه  نميتوانيم روزنامه را ب   

هـم خـودداری شـد پـس معلـوم شـد كـه تـأمين آزادی صـرفاً                    از ايـن  . انتشار بدهند منشی رئيس دادگاه اجازه     

گفتنـد كـه آزادی     نازيهـا هـم مـي   .هر حال استحضار ملت ايران در اين دعوی جزايی ضروری است ه  ب. ادعاست

. لفظ پوچی است و من فرشته آزادی را بر فراز كوهها مشاهده كـردم كـه آزادنـد گرسـنه باشـند و رنـج ببرنـد                          

از حـدود وظـايف ايـن       : رئـيس . (نظور اينست كه رياست دادگاه ترتيبی بفرمايند در اين دادگـاه اينطـور نـشود              م

انـد بطـور خلاصـه     ورا وضـع نكـرده  عواضعين قانون اساسی و قوای ديگر آنها را در عن ش     ) دادگاه خارج است  

انداختـه     بلی را از دخالت قـانونی     عادی و منطق دادگاه ق    .. . كنم كه عدم رعايت اصول اساسی و قوانين        عرض مي 

  . و بر رأی آن ارزش و اعتباری نيست نه از نظر ميزان مجازات بلكه از نظر كل رأی

صلاحيت و نقص پرونده مطلبی در مجرميت تمـام مـوكلين   ه رئيس دادگاه قبلی پس از رسيدگی ب      : ايراد ديگر 

اگـر   شـود و    ص باشد در همان تاريخ ايراد مي      بيان كردند در قانون تصريح است كه اگر ايرادی در قاضی مشخ           

ه  راجـع ب ـ ۲۰۵و دادگـاه قبلـی بجـای اينكـه مطـابق مـاده       . تواند مطـرح كنـد     شخص متضرر بعداً متوجه شد مي     

اند طبـق ايـن مـاده مرجعـی           مقام فرماندهی صحبت كرده و در تكليف دادرسان چيزی نگفته         ه  فرستادن پرونده ب  

قرارهـای اعـدادی و     : مقام را قـانون معـين كـرده اسـت قرارهـا بـر دو نوعنـد                لازم است كه رسيدگی كند و اين        

صـلاحيت، ولـی     مرور زمان و  ه  سازد مثل ايراد ب    خروجی، خروجی آنها هستند كه پرونده را از دادگاه خارج مي          

ه راد ب ـ ايـن اي ـ .كند و متهم بايد صبر كند تا تـصميم گرفتـه شـود             قرارهای اعدادی پرونده را از دادگاه خارج نمي       

منشی امر كرده است كه در صورتجلسه بنويس كـه          ه   فقط ب  .دادگاه نخستين هست كه قراری صادر نكرده است       

من صالح هستم در حاليكه در پاسخ قانونی چنين چيزی ديده نـشد زيـرا عـضو آن تنهـا آقـای سـرتيپ زمـانی                     

نياً اگر قرار لازم باشد و صادر نكرد و ايـن      ثا .نبودند و دو نفر ديگر هم بودند كه بايد در اين باره تصميم بگيرند             

گردد اما آيا دادگاه قبلی در اين مسأله توجه نداشته كه بايد قرار صـادر كنـد؟ چـرا توجـه                   از متهم سلب نمي    قح

فرسـتاد نـزد فرمانـدهی كـه امـر       كرديم بايستی پرونـده را مـي   كرد ما شكايت مي داشته زيرا اگر قرار صادر مي   

همين دليل رئيس محكمه بـر خـلاف اصـل    ه ون امر تعقيب وجود نداشت قراری صادر نكرد و بتعقيب داده اما چ 

  . تنهايی امر كردند كه صالح هستنده  ب۲۰۵



  والسلام  

  

  جلسه هشتم

  ۱۳۴۳ فروردين ماه ۸روز 

حـضور ملـت ايـران و حـضار محتـرم      ه بنده قبل از بيان مطلب، سال نـو را ب ـ  ـ  سركار سرهنگ خلعتبری

اميدوارم سال نو و سالهای آينده در پناه قانون اساسی ملت ايران سعادتمندانه زنـدگی               . كنم ض مي تبريك عر 

  . كند

امـر   (۱۳۸يكی عدم صلاحيت و ديگـری مـاده         . در آخرين جلسه مدافعاتم بحث در اطراف دو موضوع بود         

روش حكومـت داشـتند     ه  در اينكه دعوای مطروحه سياسی است و موكلين اينجانب انتقاداتی نسبت ب ـ           ) تعقيب

مربـوط بـه انجمنهـای ايـالتی و          (۹۳ و   ۹۲ و   ۹۱و  ) يت وزراء در برابـر مجلـسين      مـسئول  (۶۲ و   ۶۱كه اصول   

متـساوی الحقـوق بـودن    (و اصل هـشتم    ) تعطيل مشروطيت (اصل هفتم   ) تفكيك قوای ثلاثه   (۲۸ و   ۲۷) ولايتی

 درحكايت از دخالت قوای مجريه و مقننـه         وزير دادگستری هم    ه  نامه ديوان كشور ب   . رعايت نشده است  ) ملت

  . نمايد قوه قضايی مي

 متمم قانون اساسی كـه    ۷۲ منصفه رسيدگی شود، برخلاف اصل       هيئتدعوی سياسی بايستی در حضور      

 متمم قانون   ۱۱معنی واقعی علنی نبوده است و برخلاف اصل         ه  دادگاه قبلی ب  . عموم محاكمات را علنی دانسته    

 منصفه حضور داشـته و علنـی        هيئتا از حق مسلمشان كه محاكمه در دادگاهی باشد كه           ر يانآقااساسی اين   

ايـن  .  بـوده اسـت    ۸۷قرار صادره در دادگاه نخستين در مورد صلاحيت مستند بر اصل            . باشد محروم كردند  

در تمـام كـشور بـر طبـق قـوانين خاصـی       ) هـای نظاميـان   برای رسيدگی به بزه   ( محاكم نظامی    گويد   مي اصل

 ». . .هـای نظاميـان     بـرای رسـيدگی بـه بـزه        «گويد   مي  قانون دادرسی و كيفر ارتش     ۱و ماده   . شود   مي كيلتش

 كـه   دهـد   مـي  متمم قانون اساسی است و آن اصل و ايـن مـاده نـشان                ۸۷ مزبور تفسير اصل     ۱بنابراين ماده   

درسـی كيفـری نيـز كـاملاً         آيـين دا   ۱۹۵ تا   ۱۹۱مواد  . شود   مي دادگاه نظامی فقط برای جرايم نظاميان تشكيل      

پـس نـه واضـعين قـانون اساسـی و نـه             . مؤيد همين مطلب هستند كه دادگاه نظامی مخصوص نظاميان است         

اند كه غير نظاميان در دادگاه نظامی محاكمه شوند بخصوص اگر اتهـام      واضعين قوانين عادی در نظر نداشته     

لاف قانون اساسی رسيدگی به جرايم سياسی را        پس قانون سازمان امنيت نمی تواند برخ      . آنها سياسی باشد  

ه گذارنـد   مـي هيمن سبب كه واضع قانون چنين عملی را از خـاطر ن           ه  و ب  در صلاحيت سيستم نظامی قرار دهد     

ی ئی اذن در لوازم ش    ئاذن هر شي  . اند  بينی نكرده  قانون دادرسی ارتش پيش     منصفه نيز در   هيئتاست راجع به    

بينـی مـی شـد        منـصفه پـيش    هيئـت ايم سياسی در صلاحيت دادگاه نظامی بود        اگر رسيدگی جر  . باشد  مينيز  

ی دادسـتان و دادگـاه نخـستين بجـای اينكـه شـواهد و               آقـا در برابر ايرادات    ) چون اصل مطروحه نافذ است    (

مـسيله صـلاحيت فرجـام خواسـته        ه   دهند فقط بچند رأی ديوان كشور اكتفا كردند كه اشـاره ب ـ            ارائهمداركی  

آنچه كـه بـآن مراجعـه شـود         ه  كشور ب  ديوان.  صريحاً بگويم كه دادگاه قبلی سفسطه كرده است        .نكرده است 

 ديـوان كـشور متعـرض ايـن         گوينـد   مـي  منصفه دليل داريم ولی آنهـا        هيئتما برای حضور    . كند  ميرسيدگی  

 نـدارد    منصفه لازم  هيئت گفت  ميفرض كه قانون دادرسی و كيفر ارتش در اين مورد           ه  ب. موضوع نشده است  



  .  كاملاً مردود است۱۷/۹/۴۲ خرهيئت عمومی بگذرد پس قرار موما قبول نداشتيم چون رويه قضايی بايد از 

عدم تعرض ديوان كشور    ه  در اينجا هم دادگاه نخستين اشاره ب      .  است ۱۳۸دوم موضوع عدم رعايت ماده      

 كه عمومـاً مبـين      ۱۴۴ و   ۱۴۰و   ۱۳۸ و   ۱۳۷مواد  ( بسيار صريح و روشن و مؤكد است         ۱۳۸ماده  . كرده است 

قسمت اول كاملاً عام و مطلق      .  دو قسمت دارد   ۱۳۸ماده  ) تعقيب از طرف فرمانده هستند خوانده شد       لزوم امر 

پـس بنـابر قـسمت      . قسمت دوم ناظر بر شخص است     . است و بدون اشاره به شخص فقط ناظر بر جرم است          

ر از شخص و بموجب قسمت دوم امر تعقيـب افـسران            جنايت، قطع نظ   اول امر تعقيب مربوط است به جنحه و       

. ای بتوان يافت   كنم ماده  اين روشنتر فكر نمي    از. بالا را شخص بزرگ ارتشتاران صادر می كند       ه  از سرهنگ ب  

»  اين قانون در هـر حـال لازمـست   ۱۳۸رعايت ماده  «گويد  مي قانون را ميخوانم كه  ۷معذلك تبصره ذيل ماده     

ای كه   بينيد تمام مواد قانون را زير پا گذاشته است، و چنين محكمه            عتراض داريم كه مي   ما به چنان دادگاهی ا    

نخواهد به حقوق و مستندات و دفاعيات متهم توجه كند و هر حكمی را كه بـه ضـرر مـتهم بـوده بدهـد فاقـد                           

  . پس خواهش می كنم دادگاه فعلی دادگاه نخستين را غيرقانونی اعلام كند. ارزش خواهد بود

 موكلين محترم و معظم خودمان و بـه  ،دادرسانه  مفتخرم تبريك سال نوين را ب  ـسركار سرهنگ غفاری

دادرسان محترم بدانند كه اين پرونده امرتعقيب ندارد و هر تحقيقی كه شـده              . پيشگاه ملت ايران عرضه بدارم    

ش داشـته باشـند بايـد ايـن         ت ـ ار حقيقـت ه  اگر دادرسان مثل ما وكلاء مدافع علاقه ب       . باشد است كان لم يكن می    

 لايحه را به تصويب مجلس برسـاند        ۶۰۰برخواست   يك نشست و   تواند در  دولتی كه مي  . پرونده را برگردانند  

خواهد اجـازه انتقـاد آزاد، بـرخلاف اصـل          حاكمه نمي  هيئتوقتی  !  منصفه را دعوت كند    هيئتتواند   چطور نمي 

  .  منصفه چه اشكالی داردهيئتمگر حضور . كند ميت نآزادی بدهد لااقل چرا ظواهر قانون را رعاي

ی دكتـر سـحابی را در نظـر         آقـا كه بازپرس سوابق موكل مـن جنـاب          مهمترين نقص ديگر پرونده اينست    

برای ايشان بنويسد آيا توجـه داشـت كـه ايـشان              آن متن را   خواست  ميدانم بازپرس وقتی     نمی. گرفته است ن

اصـول قـانون اساسـی را زيـر پـا            ؟! كه مشروطيت را تعطيل كـرده باشـند         دولتی بودند  رئيسكيستند؟ و آيا    

  ؟ !اند  آيا بدون مجوز قانونی وارد خانه مردم شده اند؟ آيا اسلحه بدست گرفته و مردم را كشته اند؟ گذارده

كه از دادگاه خواسته بوديم و دادرسان وعده داده بودند، مسيله انتشار خلاصه مـذاكرات ايـن                  موضوعي

يان مجتهد مسلم و پيـشوای مـذهبی        آقايكی از اين    . آخر اينها استادان فرزندان شما هستند     . گاه بوده است  داد

ر حال دادستان بايستی جـواب       ه به. مردم است و ميل دارند كه مردم از اتهام و دفاع آنان اطلاع داشته باشند              

در كجـای   . رود ند چون تيراژشان بالا مـي     چنين كاری علاقمند  ه  ها ب   روزنامه. مورد بدهد  مثبت يا منفی در اين    

هـا ننويـسند و اسـمش را      يا مردم نظرشـان را در روزنامـه  ،ايد كه حزب مخالف وجود نداشته باشد     دنيا ديده 

  ؟ !دموكراسی بگذارند

  :) طالقانیاالله آيتوكيل مدافع  (سركار سرهنگ نجاتی

م صلاحيت دادگـاه و مـوارد نقـص همكـاران           در مورد عد  . تيمسار رياست دادگاه  . بسم االله الرحمن الرحيم   

 كـه   ۲۳اند و قبل از اينكه وارد موضوع بشوم ناگزيرم بگويم كـه دادگـاه قبلـی از جلـسه                      محترم صحبت كرده  

بنابراين چون دادگاه عـادی  . اعتبار شد اعلام رد دادرس شد غيرقانونی گرديد و كليه تصميمات آن باطل و بی       

دادستان هـم جـواب     . است اين دادگاه برای رسيدگی استينافی صلاحيت ندارد       مفهوم قانونی وجود نداشته     ه  ب



. صادر شـد   دفاعيات ما وكلا  ه  اعتراضات و ايرادات ما را نداد و قرار صلاحيت دادگاه بدون كمترين توجهی ب             

  . توانست داشته باشد يان چه اثری ميآقانين شرايطی دفاع ما يا خود  چدر

دند و ما از بحث خودداری كرديم دادگاه قبلی اولين دادگاهی بود كـه پـس از                 يان سكوت كر  آقااين بود كه    

اتهـام يـك مجتهـد      ه  كـه بايـد ب ـ     يا  اين خود موضوعی است كه در محكمه      .  كيفرخواست وارد شور شد    برائت

مـتهم هـر چـه        كميسيون خلع يد و استاد دانشگاه رسيدگی نمايد چرا متهمين سكوت كردند؟            رئيس عاليقدر و 

ولی وقتی ديـد    .  لذا سكوت نخواهد كرد    .خواهد جلب نظر موافق قضات را بكند        سنگين باشد باز هم مي     گناهش

اگـر بـه    ؟ دادرسـان محتـرم  ! چـرا سـكوت  ؟توانـد بكنـد    اند چه مي    دادرس و دادستان در يك طرف قرار گرفته       

را  روزي چنـين    يـان آقابيننـد كـه      تاريخچه نهضت آزادی ايران كه ضـميمه پرونـده اسـت مراجعـه كننـد مـي                

  : اند ی مهندس بازرگان در جلسه افتتاحيه گفتهآقا. اند بينی كرده پيش

 نبـرد بـا   ،و كلكهـا   دوز،ترين مـسايل  محل پيچيده. ترين ميدانها است گود سياست از تاريكترين و پر مشقت     «

دشـواريها و   هـزاران     هجـوم گرگهـا و     ، اصـطكاك شـديد منـافع      ، جاسوسيها ،ها   جای نعل وارونه   ،كارها كهنه

طرف سابقه نامطلوب و بدنامی حزب و سياست در ميان مردم، از طرف ديگر گرفتاريهـا                 از يك  .. .خطرهاست

  .» گاهی رفتن در قزل قلعه و قلعه طهماسبی و خطرات جانی،و بازماندن از كسب و زندگی

 ۴۰ ارديبهـشت    ۲۵يان حاضر از سران و اعضاء نهضت آزادی هستند و نهـضت آزادی در               آقاهر حال   ه  ب

پـس  . تشكيل شده است و دادستان هم تلويحاً در ادعانامه خود سياسی بودن جـرم را تـصديق نمـوده اسـت                    

  : ت زير جواب بدهندسئوالاه  از دادستان دادگاه تقاضا دارم ب. منصفه باشدهيئترسيدگی بايد با حضور 

 نهضت آزادی ايـران آيـا يـك    -۳ ی گفت؟توان سياس  كدام دسته و جمعيتی مي    ه   ب -۲ اتهام سياسی كدامست؟     -۱

كه بايـد بـا حـضور         تقصيراتي -۴! كنند؟ جمعيت سياسی است يا نه؟ و كداميك از احزاب موجود فعاليت سياسی مي            

   كنون موردی پيدا كرديد يا نه؟ و آيا تا هيئت منصفه رسيدگی شوند كدامند؟

  :و اما در مورد نقص پرونده 

كنم كه در سال جـاری در        همينطور عرض مي  . ن به تفصيل صحبت كردند     درباره نقص پرونده همكارا    -۱

اتهام متهمينی رسيدگی كردند كه هم امر تعقيب داشتند و اينكه يك دادگاه هم سطح آنهـا امـر                   ه  همين دادگاه ب  

  !  نه با قانونكند ميتعقيب نداشته باشد نه با اصول تطبيق 

. كپی برميخـوريم   سه ماشين پلی  ه  نم كه در اين پرونده ب     ك  توجه رياست محترم و دادرسان را جلب مي        -۲

انـد و     نهـم فعاليـت كـرده     آی حكيمی پيدا شده و يك دستگاه ديگر كه صـاحبان            آقايكی دستگاهی كه در منزل      

 طالقانی يكـی از ايـن       االله  آيتدر تهيه مدارك عليه موكلم حضرت       . اند ولی خودشان نيستند     نشرياتی چاپ كرده  

  !صاحبان آن در كار است ولی خودش غايب است و عجيب اينكه نامش هم دستغيب استماشينها و دست 

ند در حاليكـه سـران نهـضت        شـو   مـي  آزاد   ۴۲ خـرداد    ۴در    بازداشـت و   ۴۱موكل من در سوم بهمن مـاه        

اين خود مطلبـی اسـت كـه چـرا ايـشان را اول محـرم آزاد كردنـد در حاليكـه                      . همچنان در زندان بسر ميبرند    

بهـر حـال همزمـان بـا آزادی         . يان روحانيون در سراسر كشور وضع متشنج بود       آقاعلت مخالفتهای   آنموقع ب 

بعد طـرح همكـاری بـا       . كنند االله را انبار مواد منفجره مي      اول منزل آيت  . شود   مي ايشان فعاليت دستغيب شروع   

ان بروند و بعد در حـضور       االله منزلش  و هدف اين بوده كه آيت     ريزند    ميمنش را    ی عدالت آقافرزند خردسال و    



ای بدسـت   االله پـس از آزادی از زنـدان بـرای اينكـه بهانـه      ايشان مامورين مواد منفجره را كشف كنند ولی آيت   

ه هـا را ب ـ     ی دستغيب ديناميـت   آقا و   شود   مي روند و بدين ترتيب صحنه عوض      منزلشان نمي ه  مامورين نيفتد ب  

آيد ولی از خريدار و واسـطه و    داستان ديناميت در پرونده ميهر حاله ب. برد كه بر ما معلوم نيست   جايی مي 

دادستان دادگاه قبلی گفـت كـه ايـن موضـوع در ايـن دادگـاه مطـرح                  ! شود نگهدارنده بعدی آنها تحقيقاتی نمی    

ثابت كنم كه همان دستغيب و احمـدی كـه در آن بـازی دسـت                خواهم    مي. نيست ولی من روی آن حرف دارم      

كننـده آن همـان دو       ند و چـاپ   افسران و سربازان نقش اساسی را داشـت       ه  اعلاميه خطاب ب  داشتند، در ساختن    

مـن   آيا اين بنظر شما جالب نيـست؟      . بينيم و از آنها تحقيقاتی هم نشده       دو را در اينجا نمي     ن آ ولی. نفر بودند 

سـتاده نـشده، خـود      اينكه اين نشريه در شيراز چاپ شده يا در تهران و بـرای كـسانی فر               ه  اصلا كار ندارم ب   

 كه دستغيب آن متن را در شيراز        كند  ميپرونده در اين مورد اينطور حكايت       . تيمسار رسيد آنرا تكذيب كردند    

دانـد كـه     ولـی بـازپرس بـا اينكـه مـي         . منش آنرا پخش كردند     ی عدالت آقاچاپ كرده است و بوسيله احمدی و        

ی عدالتمنش پخش كننـده بودنـد ولـی         آقاكه احمدی و     و ميداند    كند  ميدستغيب چاپ كننده بود او را احضار ن       

ايـن روش   . كنـد   مـي ی ن سـئوال احمدی را نميخواند و از هيچك از افسران كه نامـه بـرای آنهـا فرسـتاده شـده                    

بازپرس بايد با كمال بيغرضی تحقيقـات را        ( دادرسی و كيفر ارتش      ۱۵۷ و   ۱۳۱بازپرس برخلاف مدلول ماده     

يـا  آ. اسـت ) حوالی كه بر نفع يا ضرر متهم اسـت فرقـی نگـذارد            اك و اوضاع و     نموده و در كشف ادله و مدار      

ی آقـا دادگـاه همچنـين      طرفـه نيـست؟    آيا تمام دلايل و اقدامات يك      بازپرس در اين پرونده چنين كرده است؟      

انـد   ين او را هـم ضـبط كـرده   كپی به چهار سال زندان محكوم كرده است و ماش      جرم داشتن پلی  ه  حكيمی را ب  

افـسران هـم چـاپ كـرده نـه      ه كپی داشته اسـت و اعلاميـه خطـاب ب ـ        ضا دستغيب كه دو ماشين پلی     يری عل ول

پس من حق دارم بگويم چـاپ و انتـشار   . اند و همچنين احمدی اند و نه نشانی از او بدست آورده احضار كرده 

اگر متهم اصلی را نشناسند و      گويم ايا دادرسان دادگاه      بنده وجدانا مي  . اعلاميه افسران روی تبانی بوده است     

در آخـرين جلـسه بازپرسـی مـوكلم از بـازپرس             كننـد؟  مثل مـن فكـر نمـي       در برابر چنين پرونده قرار گيرند     

شـان   از همـه «بـازپرس اظهـار ميـدارد    . خواهند كه آن دو نفر را بياورند تا ايشان آنها را يكبار ديگر ببينند           مي

پس  چرا در پرونده نيستند؟    پرسم كجا هستند اين تحقيقات؟      من مي  »گردد  و پرونده تكميل مي    شود   مي تحقيق

  :رند تا پرونده قابل رسيدگی باشدبايد تحقيقات زير انجام گي

  چه منظور خريداری كرده؟ه از عليرضا دستغيب سئوال شود ديناميتها را ب -۱

ده از چـه كـسی گرفتـه         شود كه متن اعلاميه خطاب به افسران را كـه وی چـاپ كـر               سئوال بايد از او     -۲ 

  است؟ 

  از احمدی كارمند فرودگاه مهرآباد سئوال شود كه ديناميتها را بچه منظوری خريده است؟   -۳

  از احمدی تحقيق شود كه اعلاميه چاپ شده افسران را از چه كسی گرفته است؟   -۴

 شـود كـه آيـا       والسـئ كه اعلاميه برای آنها فرسـتاده شـده و نامـشان در پرونـده هـست                   از افسراني  -۵

چون بنده فكر نمی كـنم از ايـن اعلاميـه جـز همـان               .  دريافت داشتند يا خير    ناين شكل و مضمو   ه  ای ب  اعلاميه

  !نسخه كه در پرونده هست تهيه شده باشد

ه ی حكيمی ضبط و ب    آقاكپی كه دستغيب در شيراز اعلاميه را با آن چاپ كرده مثل ماشين                ماشين پلی  -۶



  . دادگاه بياورند

كنم كه روحانيون در تمـام       له روحانيت عرض مي   ئاالله طالقانی و مس    وضع موكلم حضرت آيت   ه  در خاتمه ب  

 متمم قانون اساسی اين موضوع را برای هميشه قبول و تأييد كـرده              ۲اصل  . اند  رژيمها و ممالك مورد احترام    

خـواهيم حقيقـت كـشف     ما مـي . شفقت روا داريد متهمين حاضر رحم وه ما از شما توقع نداريم نسبت ب      . است

ايـن  . اين پرونده عجيب با حوصله و موشكافی رسيدگی شـود ه   ابهام و ترديد موجود برطرف شود و ب        ،شود

  .  احضار شوند،اند تهيه اين پرونده فعاليت كرده كه پشت پرده در رسيدگی امكان ندارد مگر افرادي

محـل و كمـی تعـداد تماشـاچی دادگـاه بـزرگ و               اين دادگاه با همـه كـوچكی         ،مقام رياست محترم دادگاه   

اند هر    نام متهم در اينجا نشسته    ه  اين مردان بزرگ كه ب    . تاريخی است دادگاهی است كه در دنيا متوجه اوست        

كيست كه مهنـدس بازرگـان را نـشناسد و    . اند يك منشاء خدمات بزرگ و فراموش نشدنی در اين كشور بوده     

ما چند روز پيش روز ملی كردن صنعت نفـت را جـشن             . عت نفت آگاه نباشد   از جهاد او در راه ملی كردن صن       

مجتهـد بـا تقـوی و    . گرفتيم در حاليكه رئيس كميسيون خلع يد ما در زندان و در صندلی اتهام نشـسته اسـت             

عـالی فرهنـگ      استاد فرزانه و خردمند دانشگاه ما و عضو شـوراي          ،پرست ما در مظان اتهام قرار گرفته       وطن

 شـما بايـد دربـاره ايـن مـردان           برنـد،  كرده و پرشور ما ماههاست كه در زندان بـسر مـی            انان تحصيل  جو ،ما

بيطرفی شما مردانگی و شـهامت شـما بـه نيكـويی             داوری و قضاوت كنيد اما آنچنان كه تاريخ درباره شما و          

  . داوری كند

دانـم كـه بـه معتقـدات         م زيرا مـي   كن اين مسلمانی شما تكيه مي    ه   من ب  ،رياست محترم دادگاه، كه مسلمانيد    

مذهبی پابنديد اكنون در مسند قضاوت قرار گرفته و همچنانكه شيوه يـك مـسلمان پاكـدل و بـا تقـوی اسـت                        

  . يدنشايسته است به پيروی از مولای متقيان قضاوت ك

 تنهـا   جهاد. رود منزله جهاد در راه حق بشمار مي      ه  اينرا هم بگويم كه داوری شما، داوری امروز شما ب         

ايـن مبـارزه يعنـی بـه نيكيهـا فرمـان دادن و از زشـتيها        . كفن پوشيدن و شمشير بر كف گرفتن نيـست       

اين مبارزه ناحق را بيرحمانه در هم شكستن و حق را بيطرفانه و شجاعانه برافراشـتن                . بازداشتن است 

 امـا   ،كنم، داوری كنيـد    ميباز هم تكرار    . بياييد به نيكويی فرمان دهيد و آبروی زشتكاران را ببريد         . است

  .آنچنان كه تاريخ درباره شما و بيطرفی شما به نيكويی داوری كند

  

  . بفرماييد ٢٦ آقای سرهنگ پگاهی وكيل آقای مهندس عزت االله سحابی:رئيس

امـضاء  ه  به تبديل قرار كردم كي آيين دادرسی كيفری تقاضا۱۶۹ بنده طبق ماده   ـسركار سرهنگ پگاهی

بر طبق مفاد ايـن مـاده دادگـاه         .  تكليف قانونی دادگاه را معلوم كرده است       ۱۶۹ماده  . سيده بود وكلای مدافع ر  

موظف است كه اخذ تصميم كند و البته تصميم دادگاه هم مطـاع اسـت ولـی تجـويز نكـرده اسـت كـه دادگـاه                       

 در ايـن تواند  مينآيد كه دادگاه  سكوت بگذرد اين توهم پيش میه  اگر بيش از اين ب    . موضوع را مسكوت گذارد   

  . مورد اخذ تصميم كند

                                                      
  .مدافعات آقاي مهندس سحابي در همين جلد آمده است. ۱



يـك آنهـا     كه ي ـ كـنم نـسبت ب ـ     م و تقاضا مي   شو  ميی دادستان متذكر    آقاه  خاتمه يادداشتی داشتم كه ب     در

  . را بيان كنند جواب بگويند و عقيده خودشان

ش  دادرسـی تعطيـل و بفرمانـدهی گـزار         ۲۰۵ وارد يا ناوارد حق اين بود كه بر طبـق مـاده              ، رد قاضی  -۱

  .  بودن افتاده استيچون عمل نشده دادگاه از قانون. شد مي

 منصفه لازم است دادگـاه موظـف اسـت دعـوت كنـد يـا اينكـه پاسـخ                    هيئت گويد   مي  وقتی وكيل مدافع   -۲

  . مورد صراحت دارد  متمم قانون اساسی در اين۷۹ اتهامات سياسی است و اصل نقانونی بدهد چو

 امـر  گويند ميو اگر .  دادرسی و كيفر ارتش در مورد امر تعقيب     ۱۳۸اده   عدم رعايت مفهوم و منطوق م      -۳

 خـرداد و بـسيار افـراد غيرنظـامی ديگـر وجـود              ۱۵چرا برای متهمـين     . تعقيب برای غير نظاميان لازم نيست     

  داشته؟ 

 و حضور   ۱۱۲ی مهندس بازرگان درباره تبصره ماده       آقادم توجه بازپرس در مورد تقاضای موكلم         ع -۴

  . ار شده استزسكوت برگه كه متأسفانه از طرف بازپرس ب ل مورد تقاضای ايشان در بازپرسيوكي

  

  جلسه نهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۰روز 

  :) طالقانیاالله آيت عوكيل مداف (ور سركار سرهنگ دكتر بهره

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض

ت دادگاه و دادرسان گرامی و ملت زحمتكش ايران و متهمين بيگناه و باايمان              رياسه  پس از عرض سلام ب    

  . و ساير حضار محترم

علت نوع پرونده و طرز پيدايش و جريان آن گفتنی خيلی زياد است             ه  كنم ب  اما در مورد اين پرونده فكر مي      

» الـسماء  ی وسـط  كالشمس ف «نقص پرونده است صلاحيت      هر صورت آنچه مورد بحث ماست صلاحيت و       ه  ب

برای تشخيص صلاحيت بايد اول بوضع جرم رسـيدگی كـرد و بـدين              . دشو  ميواضح است ولی باينجا ختم ن     

  . منظور بعرض مقدمه ای ناچارم

از مـن بـه قاضـی بگوييـد كـه در كـشف              «: را می خوانم  ) ع( فرمايشات حضرت علی     ای از   بعلاوه دو جمله  

كـه اسـير شـهوت       ين دلتنگ نـشوند و آنچنـان      ئز جلسات متداع  خوبست قضات ا   . . .مطالب چندان شتاب مكن   

  . »نيستند گرفتار غضب نيز نباشند

انـواع  ه   در قانون صـلاحيت ب ـ     . معين برای انجام كاری    يا حقوق يصلاحيت يعنی شايستگی شخص حقيقی      

برای صلاحيت كلی آنستكه شخص     .  خاص ، نيمه كلی  ، نسبی و محلی تقسيم شده و بنده هم ميگويم كلی          ،ذاتی

. هر نوع كاری صلاحيت داشته باشد و آن اهليت است و صلاحيتی است كه برای تمام افراد بشر صادق است                  

 خـوب نباشـد ولـی       قـا نوع دوم صلاحيت نيمه كلی است و آن صلاحيت اخلاقی است كه ممكنست كـسی اخلآ               

 ر فن لازم دارد و هر چند همه       چنانكه بنايی و طبابت و امثال آن فقط خبره بودن د          . بتواند كارش را انجام دهد    

اگر وكيلـی خـبط و خطـايی بكنـد قـانون            . دشو  ميای نداشتند مانع كارشان ن     بايد واجد آن باشند ولی اگر عده      



 در اينجا است كه اجتماعـات يـك ضـمانت           ،ولی بعضی خطاها تكليفش معلوم نيست     . تكليفی تعيين كرده است   

و معـادی معتقـد شـوند و شـخص را در      مبـدأ ه كه بكنند   ميار  و اشخاص را واد   كنند    مياجرايی بر آن تعيين     

برای شاه و وزير و وكيل و شـاهد همـه           . دارند آن معتقدات وامي  ه  قسم خوردن نسبت ب   ه  موقع انجام وظيفه ب   

 بـود كـه لااقـل يـك مقـداری حقيقـت            مطمـئن  شود   مي شاهد ممكن است خلاف بگويد ولی با قسم       . قسم هست 

قضاوت كه عاليترين مقامات اسـت و تكيـه زدن    ؟! در مورد قاضی قسم وجود ندارد    كه شود   مي چطور. بگويد

ا ايهاالذين آمنـوا    ي  « »..الناس بالحق  الارض فاحكم بين   انا جعلناك خليفه فی    يا داود «. بر جای خدا و پيغمبر است     

 ،رای او قـسم نيـست      خلاصه آنكه قاضی ضامن اجراء نـدارد و ب ـ         .»الامر منكم  اطيعواالله واطيعواالرسول واولی  

حال كـه   .  يعنی مجموعه اشخاصی قسم خورده     ، قضات يا ژوری   هيئت. ولی در كشورهای ديگر اينطور نيست     

وقتـی   هـيچ چيـز نباشـد تكلـيفش چيـست؟     ه بند ب   اگر پاي  ،قاضی حق داده شده است    ه  قدر ب  در مملكت ما اين   

را محكوم نمايد آيا نبايد ضمانتی در كارش        و قدرت قانونی دارد كه با يك جمله كوچك كسي         تواند    ميدادگاهی  

با «و در جای ديگر نوشته است       » ارزش ايشان  دفاعيات بی ه  با توجه ب  «اند    مثلاً رأی دادگاه قبلی نوشته     باشد؟

بعـضی   يـان از خودشـان دفـاع كردنـد و حرفـی زدنـد؟      آقاشـما را بخـدا ايـن    » اقرارات صريح متهم ه  توجه ب 

اگر بازپرس ذيـل يـك      .  ولی بعضی اشتباهات اتفاقی است     گويند  مييستماتيك  اشتباهات مستمر است و آنر س     

ورقه را امضاء نكرد اتفاقی است ولی اگر زير همه اوراق را امضاء نكرده اسـت آنوقـت اشـتباه سيـستماتيك                      

 و تحقيقات صورت گرفته كه تـشخيص را بـر دادگـاه هـم مـشكل كـرده                  يبعضی اشتباهات در بازپرس   . است

هر حـال   ه  ب. ی در مقابل آنها تعيين شده است      وجود اين مشكلات و گرفتاريها قسم     با    بايد كرد؟  پس چه . است

ان قـوم علـی الا تعـدلوا        ئمنكم شـن  ياايها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقـسط ولايجـر          «خوانم   ای مي  آيه

عرضـتان  ه  علت فقدان قـسم در اينجـا ب ـ       ه  باين آيه را    » االله خبير بما تعملون    اقرب للتقوی واتقواالله ان    هو اعدلوا

  . رسانيدم

يك نفر عادی بگوينـد دربـاره فـلان كـس حكـم      ه  صلاحيت علمی يك دادگاه اگر ب    ،اما قسم سوم صلاحيت   

معنی و مأخذ تكاليف دينـی مـا كتـاب اسـت و             . حال ببينيم اين علم و اطلاع چيست      . دانم  من نمی  گويد   مي بدهد

مأخذ تكاليف اصولی شـريعت اسـت و قـانون اساسـی و مبنـای تكـاليف عرفـی                    و   ااجماع، مبن  سنت و عقل و   

 مـا اسـت قـوانين دينـی و           ولی آنچه مـورد اتكـاء     . ايم  قوانين ساير كشورها است با آنچه خودمان وضع كرده        

كـه   امـر خاصـي   ه  قانون دادرسی ارتش يك قانون عرفی است چون مربـوط اسـت ب ـ            . شرعی و اصولی است   

درجـه  ه  اگـر در قـوانين ارتـش نـسبت ب ـ         . فسران است و غيرنظاميان در آن راهی ندارنـد        جرايم ا ه  رسيدگی ب 

تواند دربـاره يـك سـرهنگ        چنانكه ستوان نمی  . قضات و دادرسان بحث كرده است دليلش تجربه و علم است          

 لهئخلاصه اين كه هميشه مـس     . باين سبب درجات نظامی را بعنوان صلاحيت ذكر ميكنند        . رسيدگی و حكم كند   

امـا همـانطور كـه زمانـه در حـال پيـشرفت و              . كنند هر جا نبود كارشناس دعوت مي      تخصص در كار است و    

ش سـخن از  ت ـكيفـر ار   دادرسـی و ۲۴مـاده   در. ترقی و تكامل است در قوانين عرفی نيز بايد تكامل پيدا شود      

اينـست   تان اگر جـز   ی دادس آقايا اين صلاحيت جز اخلاق و علم چيز ديگری است؟           آ. صلاحيت در پيش است   

.  شرط قضاوت افسران، تحـصيلات حقـوق اسـت         گويد   مي  همان قانون  ۳۹ از ماده    ۱تبصره  . توضيح بفرماييد 

اند و نيز در هـر    نشدهقائلاند هيچ شرطی برای قاضی    ولی حالا كه اينهمه دادگاههای نظامی توسعه پيدا كرده        



ايـن نيـست مگـر بـرای تخفيـف          . فرسـتند   نظامی مي  دادگاهه  جرمی كه بخواهند شدت عمل بخرج بدهند آنرا ب        

 قانون ظالمانه است بلكـه لعنـت بـر قاضـی            گويند  مي، ن شود   مي وقتی رأيی ظالمانه از دادگاهی صادر     . افسران

  . فرستند مي

قبول كنيـد كـه در تـاريخ نظيـرش          . اهميت و ابهت اين دادگاه را يادآور شوم       خواهم    ميمن قبل از هر چيز      

.  چند استاد دانشگاه و يك روحانی بزرگ تشكيل دهند     ، نفر ۹ای برای    االله نخواهند بود كه پرونده    ءنبوده و انشا  

تواننـد    مـي اينها اگر هم بخواهند ن    . چنين وضعی پيش آمده است     بايد ديد چطور  . العاده است  اين يك امر خارق   

انـد صـرفاً روی تكليـف       دهيان فرق دارد ايشان هر عملی كـر       آقاوضع موكل من با ساير      . جرمی مرتكب شوند  

حـال  . اند  ملامت هم روی وظيفه اين عمل را كرده        شرعی است يعنی همانطور كه نماز ميخوانند در نصيحت و         

يا سزاوار است كـه     آ. يا بايد دادگاه ثابت كند كه اعمال ايشان وظيفه شرعی نبوده، يا اينكه مطابق شرع نيست               

مثلاً شب گذشته در آنجا چاقو      . ی كنند كه زندانيان عادی ديگر باشند      گناه در جايی زندان     اساتيد دانشگاه را بی   

  . » يا من يريد حياته لرجاله،كل يريد حيات رجاله لحياته«. كشی شده است

جنـاب  . يان نه فقط در ايران بلكه در ممالك بزرگ دنيا با تعجب و حيرت تلقـی شـده اسـت                   آقامحاكمه اين   

سه اول خودشان مـتن نامـه اعتراضـيه بـيش از هفتـاد نفـر از اسـاتيد        سخنرانی جلدر  ی مهندس بازرگان    آقا

درجه اول و نويسندگان و فلاسفه و دانشمندان و مجامع حقوقی و سياسی و سنديكايی فرانسه را بشرح زير                   

  : خواندند

ساتيد ايم كه دادگاه نظامی بجرم داشتن عقيده عده زيادی از روشنفكران و ا              از مطبوعات جهانی اطلاع يافته    «

ما امضاء كنندگان بر اسـاس اصـول اوليـه حقـوق بـشر شـديداً                . دانشگاه ايران را محكوم بمرگ نموده است      

ی مهنـدس   آقـا (اين محكوميت ضد انسانی اعتـراض نمـوده و نجـات و آزادی زنـدانيان سياسـی                  ه  نسبت ب 

ی دكتر سـحابی    آقا ،قولی طالقانی استاد دانشكده معقول و من      آقا ، سابق دانشكده فنی تهران    رئيسبازرگان  

   ».و عده زيادی از روشنفكران و دانشجويان ديگر را خواهانيم) استاد دانشكده علوم تهران

دانـم   مين. پس در مقام علم بايد خوب بررسی كنيم. برند مقام عالم چنان است كه تا آخر دنيا اسم او را مي         

خـورد    مـي حيثيت علـم    ه   كنم يا از لطمه ای كه ب        از عالم و شخصيت او صحبت      ،اين پرونده را از كجا نگاه كنم      

  : هر صورته سخن برانم ب

  . المستغيثين ك و تسليماً لامرك لامعبود سواك يا غياثئك و رضاً بقضائصبراً علی بلا

در دادگـاه بـدوی   . شـود   مـي اما متأسفانه اين صبر و تحمل مردان خدا مثل اينكه مورد سوء استفاده واقع        

» !!دفاعيات متهمين ه  با توجه ب  « ولی دست آخر در رأی دادگاه نوشته شد          ،آخر سكوت كردند  يان از اول تا     آقا

 رفتـار موكـل   اعمال و. من مجبورم درباره علم صحبت كنم      العلم كه در قرآن آمده چيست؟      معنی راسخون فی  

گـويم كـه     اً مي پرستی فرمولی نبوده بلكه از نظر حب الوطن من الايمان بوده و صريح             من صرفاً از جهت وطن    

 و ان تنـازعتم فـی شـييی        ،فرمايـد  قـرآن مـي   . رسيدگی بكار ايشان و پرونده ايشان نيـست       ه  اين دادگاه عالم ب   

مـه نيـز    ئپيغمبـر و ا   . خدا و پيامبرش مراجعه كنيـد     ه  مشكلی برخورديد ب  ه   يعنی اگر ب   ،فردوه الی االله والرسوله   

بنـده ناچـارم بـرای      . ن يكـی از همـان رواه و حجـج اسـت           موكل م ـ » احاديثناه  جعوا الی روا  فر«فرمايند كه    مي

از نظر اسلام برای قـضاوت لازم اسـت كـه           . تشخيص صلاحيت قاضی، قضاوت در اسلام را بعرض برسانم        



دادستان . قاضی از لوازم قضاوت هستند     يك حق و مدعی و مدعی عليه وجود داشته باشد و بعد هم قانون و              

در اين دادگاه هيچيك از اين شـرايط جمـع          » الطرفين ميروند  يك قاضی مرضی  دو نفر پيش    «دادگاه قبلی گفتند    

و . يـان مختارنـد  آقاالطرفين اسـت و نـه     نه قاضی مرضی،يان مدعی عليهآقانيست نه دادستان مدعی است نه     

حق اخروی مربوط بخدا و پيغمبـر اسـت ولـی درمـورد دومـی چـون                 . اما حق دو نوع است اخروی و دنيوی       

قاضـی كـه چـه      ه  برگـرديم ب ـ  . است هيچ اشكالی ندارد كه ما بنشينيم و جوابی جعل كنيم          » بشر«ا  مه  مربوط ب 

  . شرايطی بايد داشته باشد و قضاوت چه شرايطی

دو نفـر ميرونـد پـيش       . گوينـد   ميدر قضاوت خاص قاضی را تحكيم       . خاص و عام   ـ  قضاوت دو نوع است   

ولی قاضی  . و در موارد بخصوص حكم او نافذ است       ند  كن  ميالطرفين و حكم او را تمكين        شخص ثالث مرضی  

جزييات احكام باشد   ه  در تمام موارد حكم كند و چنين شخصی بايد واجد جميع شرايط و وارد ب              تواند    ميعام  

كسی كـه كمـی     ه  حتی اطلاع اجمالی كافی نيست چون نميتوان سرنوشت وجان و مال و ناموس اشخاص را ب               

بعد آمده است ولـی قاضـی   ه  ب۶۵۰همان داور است كه در آيين مدنی از ماده قاضی خاص  . اطلاع دارد سپرد  

شـرايط واجـب عبارتنـد      .  شرط آن مستحب   ۱۱ شرط آن واجب است و       ۱۲ شرط داشته باشد كه      ۲۳عام بايد   

  : از

اين اجتهاد اسـت    .  كتاب دانستن، بشنود و از همه گذشته مجتهد باشد         ، مرد بودن  ، مؤمن بودن  ، بلوغ، اهليت

اگـر مجتهـد    . اين شرط قاضی در جميـع احـوال و ازمنـه صـادق اسـت              .  خود محتاج تفصيل بيشتری است     كه

تشخيص اينكه دادگاه بايد شرعی باشد يا عرفـی بـا دادسـتان             . تواند حكم صادر كند يا فتوی بدهد       نباشد نمی 

  . من بايد ادعای خودم را اثبات كنم بعد دادستان دلايل مرا رد كنند. نيست

دم كه قاضی بايد اولاً فقيه يعنی عالم به احكـام باشـد يعنـی بتوانـد احكـام شـرعی فرعـی را از                         عرض كر 

. پـس بايـد مجتهـد در احكـام باشـد         . االله و امثال ايشان اسـت      اينكار حضرت آيت  . اصول تفصيلی بيرون بكشد   

  :  است۷شرايط اجتهاد 

  .  عربی-۷ معانی بيان و -۶ تفسير -۵ منطق -۴ اصول -۳ كلام -۲ فقه -۱

 كسيكه ميخواهد مجتهد بشود بايد بدنبال تحصيل اين علوم برود ومحتاج است كه تمام محروميتهـا را بـر       

كـه   كـساني . و مسلماً كسيكه ايـن رنجهـا را بكـشد بايـد دارای بعـضی مزيتهـايی هـم باشـد           . خود هموار كند  

البته دادگاه سرجايش هـست     . شنداعمال يك مجتهد رسيدگی كنند بايد صلاحيت شرعی داشته با         ه  ميخواهند ب 

فرض كنيم كه موكل محترم بنده بخواهنـد از         .  منصفه بايد حضور داشته باشد     هيئتبگويم كه   خواهم    ميولی  

توانـد    مـي پـس چـه كـسی       . جز آيـات و اخبـار و احاديـث خواهـد بـود            ه  خود دفاع كنند آيا مستندات ايشان ب      

قـضاوت  تواننـد     مـي از همين طبقه يا بـالاتر از آن باشـند           آيا جز كسانيكه     تشخيص صحيح از سقيم را بدهد؟     

. ت منصفه را برای همين خواسته است      ئ هي .تسبينی كرده ا   كه قانون اساسی ما همه چيز را پيش        اينست. كنند

و قضاوت در امور     . . . .«. گويد   مي  متمم قانون اساسی   ۷۱اصل  . هيچگونه ايراد و اشكالی هم بوجود نمی آيد       

ه ای باشد تا ب    پس طبق اين اصول قانون، بايد محكمه شرعيه       » الشرايط است  ضور مجتهدين جامع  شرعيه با ح  

  . االله رسيدگی نمايد جرم موكل من حضرت آيت

البتـه وقتـی محكمـه       .آيـد  پيش مي ) وجوب امر تعقيب   (،۱۳۸ بعد از بحث فوق موضوع ماده        ،موضوع ديگر 



ولی اگر برای تشكيل ايـن پرونـده بـه بـزرگ ارتـشتاران              . صلاحيت نداشت موضوع اين ماده هم منتفی است       

نظـر  ه  ب ـ. دادنـد  االله و اساتيد محترم دانشگاه امر تعقيب نمـي          ايشان لااقل در مورد آيت     شد  ميفرمانده مراجعه   

خودشـان خجالـت      نكنند چون اين پرونده هيچ جايش درسـت نيـست و           ابنده تعمد داشتند كه اين ماده را اجر       

بتـوانم بـيش از آنكـه       كنم    نميو اما در مورد نقص پرونده بنده تصور         .  نزد فرمانده بفرستند   كشند كه آنرا   مي

مـثلاً  . كـه رسـيدگی و تحقيـق نـشده         يان توضيح دادند چيزی بگويم ولی نقص اساسی پرونده در اينـست           آقا

  اعتـراض ،انندرس ـ رؤيـت مـي  ه   ب ـ ،كنند  قرار صادر مي   ،كنند و همانروز بازجويی می   گيرند    ميرا روزی    ايشان

كـه ميبايـستی دو مـاه طـول      عملي. گردد  و قرار تاييد ميشود  مي دادگاه تشكيل،گردد  همانروز برمي  شود  مي

  . ست نقص تحقيق ا اينشود  ميبكشد يكروز تمام

  :) طالقانیاالله آيتوكيل مدافع  (تيمسار مسعودی

 نيـات   ،لغزش بازمـان دار    ن و از انحراف و    راه راست هدايت ك   ه  پروردگارا ما را ب   . بسم االله الرحمن الرحيم   

 پرونده اعمال مـا را  ، گواهان را هدايت كن،های ما را از كينه و غرور و خودخواهی پاك دار   ما را خالص و دل    

كاريهـا پـاك     حقـوق و سـكوت در برابـر سـتم         ه   از گناه و تجـاوز ب ـ      شود   مي دست كاتبين گرامت تنظيم   ه  كه ب 

  . الت شرمسار نفرمای ما را در دادگاه عد،نگاهدار

  :  دادرسان و دادستان محترم، حضار گرامی،تيمسار رياست دادگاه

 جمعی از بزرگان و استادان دانشگاه و بخصوص يك روحانی عاليقدر را پشت ميز               ،دادگاهی تشكيل شده  

تان نويـسنده  دادس ـ. نظير اين دادگاه در تاريخ ايران و بلكه ساير كشورها هم بيـسابقه اسـت          . اند  اتهام نشانده 

طـرف قـرار داده و در    ايـن ه  گردش كار و پايه آنرا بحسب ديد و مأموريت خـود از ده سـال ب ـ             كيفرخواست،

طرق مختلف  ه  ريشه چندين صد ساله كه بشر ب       كه امثال اتهامات وارده شاخه كوچكی است از تنه و          صورتي

 لذا به ،ت فكر و استقلال و اراده نداشت       حرك ، خيال بود  و هزاران سال بشر گرفتار وهم       ،گرفتار آن بوده است   

خردهـا   حسب قانون و نواميس خلقت خداوند پيغمبرانی برانگيخت تـا         ه  شخصيت توجهی نكرده بود تا اينكه ب      

ند مـردم   خواسـت   مـي البتـه كاهنـان و ثروتمنـدان كـه          . مـردم را از تـاريكی و جهـل نجـات دهـد             را برانگيزد و  

زن نظـم   انی اوهـام و شـهوات باشـند پيغمبـران را اخلالگـر و بـرهم            گوسفندوار به آب و علف سرگرم و زنـد        

 انـسانی قـوانينی     شـئون را تكميل و برای همه بـشر و كليـه            قرآن مجيد شرايع گذشتگان   . خواندند موجود مي 

آورد و راه اجتهاد را برای مسمانان گشود و حق حاكميـت را تنهـا بـرای خداونـد و قـوانين لايـزال او مقـرر                           

) ناخوانـا ( و ملل رنجيـده و حـق كـشته    رفت پيشبه حكومت قانون دعوت اسلام   ين اصل آزادی و    با ا  ،داشت

با آن عدالت و تقوی و مقام علم و سياسـت الهـی             ) ع(علی. برايشان باز شده و از دعوت اسلام استقبال كردند        

  : فرمود) مردميكه بايد حقوقشان رعايت شود(درباره حق والی و رعيت 

اك و متكبـر خـود را       ب  ه با جباران سخن ميگوييد سخن مگوييد و چنانكه در برابر مردمان بی            با من آنطور ك   «

از در ظاهرسازی با من آميـزش نكنيـد و بمـن آن گمـان نداشـته              . ميداريد، با من چنان نباشيد     ميپاييد و نگه  

دم در نظـر تـو يكـسان    ای مالك همه مـر  . . .باشيد كه گفتن حق بر من سنگين يا خود را بزرگتر و برتر بدانم       

لقت مانند تواند و همه حق حيات دارند، هر كـس فـردی از اهـل ذمـه                  خيا برادر مسلمان هستند يا در       . باشند

بدگمان شدند كه تو از  توه ای والی اگر نسبت ب. رسد مشامش نميه را بكشد، بوی بهشت ب) يهودی ونصاری(

 ـ   ، را برای محاكمه آماده ساز     ای در محكمه عمومی خود     طريق حق و عدالت منحرف شده      صـحرای  ه   مردم را ب



 مجلـس و محكمـه      ،كارهای خود و به عذرهايی كه داری روشن ساز        ه   آنها را ب   ،باز و فضای وسيع دعوت كن     

عمومی تشكيل بده و سپاهيان و پليس خود را از مردم دور بدار تا معترض و سخنگو بـدون تـرس و لكنـت                        

  ».زبان مطالب خود را بتواند بگويد

متأسفانه ما امروزه از    . اين است معنی دموكراسی حقيقی و اين بود روح آزاديبخش و نحوه حكومت علی             

مان عكـس و نقـش روی كاغـذ اكتفـا كـرده و بـدون كـوچكترين                   ه و اولياء اسلام به   ) ع(نظر راه و روش علی    

  . ه استای برخلاف شرع و تمام اصول قانون اساسی تشكيل شد محكمه) ع(مكتب علیه توجهی ب

  : ميفرمايد) ص(علی عليه السلام از قول پيغمبر

هر ملتی كه حق ضعيف آن از قوی گرفته نشود هرگز پاكيزه و ناآلوده نخواهد بود و راه اصلاح و خيـر را                       «

   ».نخواهد يافت

هـيچ پادشـاهی تـا ايـن        . حقوق عمـومی مـردم     هايی از سيستم نظام و حكومت اسلام و         اينها هستند نمونه  

.  نبوده است كه مقام روحانيت را در نظر نگرفته و رعايت احترام و شخصيت افـراد آنـرا نكـرده باشـد                      تاريخ

ه حسن شبستری را كه يكی از علمای آن عصر بود ب ـ     اسمعيل صفوی مؤسس صفويه شيخ محمد     چنانكه شاه   

  . شورای نيابت سلطنت انتخاب نمودعنوان

  

  جلسه دهم 

  ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۲روز 

  :) طالقانیاالله آيتوكيل مدافع حضرت  (رتيپ مسعودیتيمسار س

ه مجتهد عاليقدری اهانـت شـود و يـا او را ب ـ           ه  دادرسان محترم در گذشته وطن ما شنيده نشده است كه ب          

در دنيای مسيحيت روحانيت بزرگترين مدافع      . در تاريخ ساير ملل نيز چنين چيزی سابقه ندارد        . زندان بكشند 

 جمهـور فعلـی آن بـا وجـود مبـارزات            رئـيس  ماكاريوس قهرمان استقلال قبـرس و        اسقف. آزادی ملتها است  

در . محاكمـه دعـوت كنـد     ه  شديدش عليه انگلستان هيچگاه آن دولت نخواست و يا خواست و نتوانست او را ب              

مجارستان كمونيست با آن خفقـان و ديكتـاتوری شـديدش كاردينـال مينـدزنتی را كـه در قيـام مـردم عليـه                         

پشتيبانی جهان مسيحيت گرديـد نـه محاكمـه كـرد و نـه               الت داشت و قيام او موجب همصدايی و       حكومت دخ 

روحانيـت در ايـران سـنگر عظيمـی جهـت اسـتقلال و آزادی وطـن و سـد بزرگـی در برابـر                         . انداخت   بزندان

  . مونيسم استك

كم و ناظر بـر قـوانين        متمم قانون اساسی شرع را حا      ،۸۳ ،۵۸ ،۴۰ ،۳۹ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۸ ،۱۵ ،۱مفهوم اصلهای   

 همـان قـانون مـصونيت حكـام شـرع را      ۲۷ و ۲صريح اصل . و مصوبات دانسته و عمل آن با مجتهدين است  

 تعيـين  ۸۳در اصـل  . آنهـا داده اسـت  ه تصريح كرده و مقام مجتهد را فوق نمايندگان دانسته و حق نظـارت ب ـ       

خواهيد گفت مجتهـد بـشر اسـت و ممكـن           . دادستان را با تصويب حاكم شرع و تصويب پادشاه دانسته است          

در قوانين ما اين موضوع پيش بينی نشده چنانكـه           است خطا كند در اينصورت چه مقامی بايد بگناه او برسد؟          

  . خطای مجتهدين باخود روحانيت استه رسيدگی ب. مورد مقام سلطنت و ولايتعهد نيز چنين نشده است در

لايل فراوان در عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده آورديـم ولـی        در دادگاه گذشته همكارانم و اينجانب د      



صلاحيت و عـدم نقـص    ه  دادگاه با يك قرار چند سطری حاصل بيست جلسه استدلال وكلا را نديده گرفت و ب               

اند هرگز مطـابق     دانستم رأيی كه داده    كه از نظريات اعضاء دادگاه سابق داشتم مي        با اطلاعي . پرونده رأی داد  

» آخر دادگاه انتظامی است و مـن زن و بچـه دارم           «ند  گفت  مي زيرا جسته و گريخته      .نيستكنند    مي فكر   با آنچه 

اين چنين حرفها از يك افسر و سرباز شرافتمند كه در موقع لازم بايد جـان خـود را فـدا نمايـد بعيـد و جـای                    

االله  يـت آ شـده نـسبت بـه        درباره اتهام سـاخته    چنانكه بعرض رساندم صلاحيت اين دادگاه        .بسی تأسف است  

 جهـت صـالح     ۳كلی مردود است علاوه بر اين دادگاه را از          ه   و از لحاظ قانون اساسی ب      و شرعاً  طالقانی عرفاً 

  :دانم نمي

مجـرم عـادی كـسی اسـت كـه بـرای نفـع        . مقدمتاً جرم سياسی را تعريف ميكنم ـ    سياسی بودن اتهام-۱

ولـی مجـرمين    . را مرتكب شده باشـد     خود جرمي ه  علقين ب شخصی و يا ارضای احساسات نفسانی خود و مت        

سياسی بدون اينكه قصد انتفاع شخصی داشته باشـند در صـدد ايجـاد نظـم نـوين و ترقـی و تعـالی جامعـه                          

يابد ولی اگر مغلوب گردند بعنوان متهم سياسـی          اگر اينان غالب شوند همه كارهايشان حكم قانون مي        . هستند

 در حكومتهای دموكراسی چون در اظهار نظر و عقيده بروی همـه كـس بـاز اسـت                   .تحت تعقيب قرار ميگيرند   

يابد ولی اگر اكثريت     اگر مخالف حكومت طرفدار كافی پيدا كرد و اكثريت يافت مقاصدش خود بخود تحقق مي              

ه ب ـند دست   شو  ميولی در كشورهای ديكتاتوری گاه مخالفين ناچار        . مبارزه خودشان ادامه ميدهند   ه  نيافتند ب 

زدن نظـم و اسـاس حكومـت يـا رژيـم         كه آنها طالب برهم    شود   مي عمليات تند و حاد بزنند و لذا چنين وانمود        

نتيجتاً چنين افرادی را تحت تعقيب قرار ميدهند بـرای اينكـه تعقيـب و رسـيدگی بكـار اينگونـه                     . مملكت هستند 

دم بايد بر آن نظـارت داشـته باشـند و           متهمين از جاده آزادی و عدالت منحرف نگردد جامعه يعنی اكثريت مر           

دسـتگاه حكومـت    ه  ی كه از طبقات مختلف و عادی كشور كه كمتر ب          هيئت منصفه يعنی    هيئتهمين است فلسفه    

 و اگر آنها را زنـدانی كننـد         كند  ميآن باشد، در محاكمه متهمين مزبور شركت        ه  هر نحو وابسته ب   ه  نزديك يا ب  

  . كنند ار رفتار ميآنها به احترام و بدون فشه نسبت ب

انجمـن  . المللی آنـرا روشـن كـرده اسـت         در قوانين ما جرم سياسی تعريف خاصی ندارد ولی مقررات بين          

كه عليـه تـشكيلات حكـومتی و يـا حقـوق       هر جرمي« جرم سياسی را عبارت از      ۱۹۳۵دانان كپنهاك در     حقوق

ادگستری نيز هر جرم عليـه دسـتگاه        نشريه رسمی وزارت د   . شناخته است » كه ناشی از حكومت است     افرادي

علمای حقوق در مورد تشخيص جرم سياسـی دو روش          . دولت و نظام مملكتی را جرم سياسی شناخته است        

و . شود   مي كه عليه دستگاه حكومت بشود جرم سياسی شناخته         و آن اينكه هر جرمي     ،يكی عينی . بكار ميبرند 

 جرم و هـدف او يـك جـرم سياسـی باشـد، جـرم سياسـی                   و آن اينكه اگر افكار متهم و محرك        ،ديگری ذهنی 

  . شود  ميشناخته

اصول آن پـشت پـا   ه اند و ب كه قانون اساسی را ناديده گرفته      حال اگر تنقيد اين حضرات را عليه دولتهايي       

 هيئـت اند جرم تلقی كنيم، چون اين تنقيد عليه سازمان حكومتی است بطور قطع جرم سياسی اسـت، اگـر                      زده

 ۵۹ و   ۵۵ و   ۵۴ و   ۲۴ و   ۵مـواد    داند پس جرم سياسی چيـست؟      ران اعمال اين جمعيت را سياسی نمي      حاكمه اي 

قـانون  ه   مربـوط ب ـ   ۸يس اسـت، مـاده      ئ سـو  ، بلژيـك  ،قانون جزاء ما كه اقتباس از حقوق فرانـسه و انگلـستان           

صفه رسيدگی   من هيئتجرايم سياسی بايد در حضور      «: گويد   مي  قانون مطبوعات  ۳۱استرداد مجرمين و ماده     



 ۲۴كليه اشخاصی كـه در سـالهای   «له آذربايجان ئعفو مجرمين غا ه   مربوط ب  ۲۷ مرداد   ۲۶ديگر قانون   . »شود

كه علناً قيام عليـه سـلطنت و    اي لهئغا» اند  در آذربايجان و زنجان مرتكب جنحه و يا جنايت سياسی شده         ۲۵و  

اند، جرم سياسـی   مقدمين محاكمه شده ۱مان ماده استناد هه جدا شدن قسمتی از ايران بوده است و متهمين ب         

  . ناميده است

قيام عليـه   ( ضديت با اساس حكومت و استقلال        ۱۳ از ماده    ۱۰ بند   ۱۰ماده    از ۹در قانون انتخابات در بند      

تعريـف   «گويد   مي  ديوانعالی كشور  ۵ شعبه   ۱۱/۹/۳۰ مورخ   ۱۲۴۸رأی شماره   . را سياسی ناميده است   ) امنيت

د كه جرم سياسی را از لحاظ مجازات و احكام و تبعـات آن تـابع                شو  ميياسی در قانون باعث ن    نشدن جرم س  

 ديوانعـالی كـشور اتهـام قيـام عليـه امنيـت كـشور را                ۷ شـعبه    ۵/۹/۳۵ مورخ   ۳۶۶و رأی   » جرايم عادی نمود  

دادگـاه  خوشـبختانه  .  قانون مجازات عمـومی دانـسته اسـت     ۵۱سياسی و از لحاظ اعاده حيثيت مشمول ماده         

 منـصفين نيافتـه   هيئـت  سياسی بودن جرم را پذيرفته منتها مجوزی برای دعـوت         ۱۹/۹/۴۲بدوی نيز در قرار     

  ! متمم قانون اساسی عمل كنند چه بوده است؟ ۷۹مجوزی كه خلاف صريح اصل دانم  ميولی ن. است

كـه در پرونـده ضـبط     موكلين محتـرم بـه دلايلـی    يدر جريان دادگاه بدو ـ   ادامه دادرسی بدون وكيل-۲

است وكلا را عزل نمودند و دادگاه نيز ما را بعنوان وكيل تسخيری تعيين ننمود بنابراين دادگاه تا آخر بـدون                     

  . وكيل بكار خود ادامه داد

 دادگاه رئيس در يكی از جلسات دادگاه بطور رسمی   ـعلت ايراد رد دادرسه  غيرقانونی شدن دادگاه ب-۳

 قانون دادرسـی و  ۳۷ و ۳۶استناد مواد ه جرميت متهمين كردند كه فوراً از طرف وكلا ب      اظهار صريح دال بر م    

 قانون دادرسی ارتش ايشان موظف بودند دادرسی را         ۲۰۵موجب ماده   ه  كيفر ارتش اعلام رد دادرس شد و ب       

ف قـانون  چون چنين نكردند و اين عمـل خـلا  . تعطيل و مراتب را به مقام صادر كننده امر تعقيب گزارش دهند     

سكوت خودشان ادامه دادند دادگاه هم بدون هيچگونه دفاع ماهوی و           ه  موكلين هم ب  . بود ما هم سكوت كرديم    

  . مخدوش خود را صادر نمود رأی كذايی و آخرين دفاع ختم دادرسی را اعلام و

  

  سخنان مهندس بازرگان در دفاع از مهندس عبوديت و جواب دادستان

  :ی مهندس بازرگانآقا

  ياست محترم دادگاه،  ر

اين دادگاه ندارد و    ه  ی دادستان راجع به مهندس عبوديت كه دادستان گفتند ربطی ب          آقادر قبال فرمايشات    

كه چون بنده اول بار قضيه مهندس عبوديـت را           حقيقت اينست . پرونده او از پرونده متهمين حاضر جدا است       

ايشان وارد شـده  ه هايی كه ب   بازداشت ايشان و شكنجه   هم اين بود كه موجب       در اينجا مطرح كردم و علت آن      

ها با وجود علنـی       ما وقتی سكوت كرديم دليلمان اين بود كه در روزنامه         . صد در صد مربوط باين دادگاه بود      

مـا گفتـيم    . كنند ها خودشان چاپ نمي     رياست دادگاه قبلی گفتند روزنامه    . دشو  ميبودن دادگاه مطالب منتشر ن    

كنند مقامات انتظامی مانع درج آن هستند و حتـی اگـر اشـخاص ديگـر هـم بخواهنـد                     ا چاپ نمي  ه  اگر روزنامه 

نـد مـدركی    گفت  مـي يـان   آقا ولـی    مما اين حرف را زدي    . چاپ كنند مورد بازداشت و شكنجه قرار خواهند گرفت        

او . ندان آوردنـد  زه   شبی مهندس عبوديت را با حال زار ب        ،خدا از آسمان برای ما رساند      ولی مدرك را  . نداريد



های تأثرآور خودش را برای ما داد و گفت غير از خلاصه جريان دادگاه چيز ديگری                  شرح گرفتاری و شكنجه   

ه ای ب ـ اينجا بياورند تا اگر شكنجهه آنروز ما در دادگاه تقاضا كرديم مهندس عبوديت را ب      . همراه نداشته است  

ولـی دادسـتان فعلـی      . آورم اينجـا   با تأسف گفتند من او را مي      ی دادستان آمدند و     آقا.  معلوم شود  ،اند  او داده 

بهر حـال سـندی بـرای مـا         . ارده باشند ذگ ممكن است اوراق ديگری در پرونده او      . ما ربطی ندارد  ه   ب گويند  مي

  . بود كه آزادی انتشار وجود ندارد

 يكـی   ،ديـت دوتاسـت   مدارك همراه مهندس عبو   . دهم  در مورد اين فرمايشات مختصراً جواب می       :دادستان

اما راجـع بـه اوراقـی كـه در          . دادگاه و ديگری اوراق مضره ديگر كه صورتمجلس آنها وجود دارد          ه  مربوط ب 

 مورد رسيدگی قـرار     تجديدنظراين پرونده جديداً اضافه شده است بايد بگويم كه اوراقی از پرونده در دادگاه               

د و نيـز بعنـوان      شـو   مـي اق جديد در اين دادگاه طـرح ن       گيرد كه در دادگاه بدوی طرح شده باشد و اين اور           مي

   .زادی ادامه داردآهنوز هم اين جريان بنام نهضت دليل در پرونده نيامده بلكه شاهد است برای اينكه ببينيد 

هنـوز هـم كـار نهـضت        ايـشان گفتنـد     .  بنده در اطراف توضيح دادستان حرف دارم       :آقای سرهنگ غفاری  

كنم كه البته اين مطلب ادامه خواهد داشت مادام كه رهبران نهضت در زندان               عرض مي در دو كلمه    . ادامه دارد 

بـودن ايـن اوراق در پرونـده بـه        . هستند و نهضت آزادی بدون رهبری است ممكن است جرياناتی روی دهـد            

. ذارنـد ايم در پرونـده بگ  كه ما وكلا نديده اين صحيح نيست كه اوراقي  .  دادرسان اثر خواهد گذاشت    هيئترأی  

  يا قصد مشوب كردن ذهن قضات نيست؟آ

  .  باشيد كه اثری نخواهد داشتمطمئن ولی كند ميكه بيايد دادگاه بايگانی  اي  هر نامه و شكواييه،رئيس

 دادند ثابت كردند كه دادگاه      ارائهاستناد مداركی كه در دادگاه      ه   سركار سرهنگ علميه ب    :سرتيپ مسعودی 

 قـانون مجـازات عمـومی تقاضـای         ۱۰۴حابی را تحريف كـرده و باسـتناد مـاده           ی دكتر س  آقاهای جناب     گفته

 ۲۸۷ همان قانون و با استفاده از مـاده          ۲۸۴ و   ۲۸۳استناد مواد   ه  تعقيب اعضاء دادگاه قبلی را نمودند و بنده ب        

  . نمايم آن قانون اعلام جرم می

 و اغـراض شخـصی بـر خـلاف          بر نظريات خصوصی    بنا كه هر يك از رؤسا و اعضاء محاكمه         ۲۸۳ماده  

گيـرد، اعمـال نماينـد       متهم قانوناً تعلق نمـي    ه  جرم منتسب ب  ه  يا مجازاتی را كه ب     ه كرده و  ئقانون متهمی را تبر   

  . گردد بحبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محكوم مي

فات قـانونی دادرسـی     رأی دادگاه بدوی رسيدگی كند، كه غيرقانونی بوده و تـشري          ه  بنابراين دادگاه بايد ب   

نسبت به قرارهای صادره از دادگاه قبلی رسيدگی كند و          تواند    ميپس اين دادگاه فقط     . در آن اجرا نشده است    

  . بس

نكتـه ديگـر    .  قانون دادرسی ارتش و عدم امر تعقيـب در پرونـده           ۱۳۸ عدم اجرای ماده     -۱ :نقايص پرونده 

اند تا از او اقراراتـی        منش داده  ی عدالت آقاهای    شكنجهاعلام جرمی است كه جناب سرهنگ رحيمی در اطراف          

. آن مطالب رسيدگی شود بی اساس پرونده معلوم ميگردد        ه  كه اگر ب  . باشد  ميعليه موكل محترم بنده بگيرند،      

خورد بايد حاضر شـوند چـون    چشم می ه  كه در اين پرونده نامشان ب      موضوع ديگر در اين است كه دو نفري       

چه وسيله مينوت اعلاميـه افـسران       ه   شود كه ب   سئوالاند بايد از آنها       اگر مأمور بوده  . ستندمتهم اصلی آنها ه   

سازی و اتلاف عمـر بهتـرين        جهت موجب پرونده   هر حال بايد قضيه روشن شود تا بي       ه  ب. اند  را بدست آورده  



  . افراد اين مملكت نشود

  : كنم  ميرا برای يادآوری دادرسان ذكر) ع( كلام حضرت علی ،در خاتمه

  . دانی مبند را كه گشودنش را نمي  دري،لاتفلق بابا يعجزك افتتاحه

ی مهـدی جعفـری توضـيحاتی در اطـراف مـاده      آقا در مقام دفاع موكل ديگرم   ـسركار سرهنگ خلعتبری

صلاحيت و نقايص پرونده همان نقـايص اسـت كـه در            ه  در ايرادات ب  .  آيين دادرسی كيفری عرض ميكنم     ۱۶۹

اما مطابق اصول و مبنـای علـم حقـوق اول ثبـوت تقـصير اسـت بعـد                   . ی دكتر سحابی عرض كردم    آقامورد  

در جنحه و جنايت مستلزم     .  هر كسی مبری است مگر اينكه جرمش ثابت شود         برائتچون طبق اصل    . مجازات

رده  قانونگذار دو مـورد اسـتثناء ذكـر ك ـ         يبر اين اصل كل   . درجه تميزی است   يك دو درجه رسيدگی ماهيت و    

بـيم تبـانی    . يكی در بيم تبانی و ديگـری بـيم فـرار          .  قبل از ثبوت جرم متهم را بازداشت كرد        شود   مي است كه 

و دادرسان محتـرم  . ماند بيم فرار پس فقط مي . درمورد موكلين بنده پس از صدور قرار بازپرسی منتفی است         

شخص پادشاه در نـوروز     . مل آنها نيست  احكام تكرار و تعدد جرم شا     . ميدانند كه متهم سياسی امتيازی دارد     

تواننـد، و ايـن يـك        مورد گذشت واقع شوند ولی متهمـين مـالی نمـي          توانند    مي گفتند متهمين سياسی     ۴۲سال  

 تخفيف تأمين متهم را بخواهنـد دادگاههـا هـم           ۱۶۹طبق ماده   توانند    ميوكلا  . تاييدی است بر آن اصل حقوقی     

دادرسی شخصيتهای سياسی و    ه  شدگان ب  آنكه جلب ه  اند با توجه ب     دههميشه اين تقاضای تخفيف را عملی كر      

ای ندارند و قانون نيز رعايت حال آنها را كرده است، خواهـشمندم دادسـتان محتـرم                  فرهنگی هستند و سابقه   

  .  عمل كرده و اين تقاضا را از دادگاه بكنند۱۶۹نيز به تكليف ماده 

ينده آن هستيد شخصی را كه اتهام او اتهام مالی است و اتهـام           همان دستگاهی كه شما نما     :آقای دادستان 

 ولـی بـا تخفيـف تـأمين او        ) وپانصدهزار تومـان    پنج ميليون  :ی دادستان آقا( ريال بوده     ميليون ۵۰او اختلاس   

موكل بنـده كـه      ولی او آزاد است اما    . موافقت گرديد، همان متهمی كه اعليحضرت فرمودند قابل گذشت نيست         

شگاه هستند و اتهامشان هم سياسی است با تبديل قرار تأمين موافقت نفرموديد و از دادگـاه تقاضـا    استاد دان 

دادسـتان محتـرم    . الحقـوق هـستند     مـتمم قـانون اساسـی تمـام افـراد ايرانـی متـساوی              ۸برابر اصل   . نكرديد

 حقوق را رعايـت      لااقل اصل تساوی   ،كه مخصوص متهمين سياسی است استفاده كنم       خواهم از امتيازاتي   نمي

. يـان را بازداشـت كنيـد      آقاتوانيـد     و تميز چنانكه حكم قطعيت يافت مي       تجديدنظرالبته بعد از طی مراحل      . كنيد

مـواردی را  .  اسـت ۱۳۰حق داريم كه حق استفاده از ماده   دارد متهم را بازداشت كند ولی ما يك          بازپرس حق 

  : ازكه بازپرس حق دارد متهم را بازداشت كند عبارتند 

 -۶ سـابقه مـتهم      -۵  امحاء اثرات جرم   -۴ احتمال فرار    -۳ل اتهام   ئ دلا -۲ اهميت جرم و شدت مجازات       -۱

   . سن و مزاج-۷حيثيت متهم 

 سابقه همه   ،يان است احتمال امحاء اثرات جرم نيست      آقانفع  ه   مورد ب  ۶ مورد   ۷كنيد كه از اين       ملاحظه مي 

 .هيچوجه بـرای آنهـا مناسـب نيـست        ه  عی قرار دارند كه زندان ب      سن و مزاج آنها همه در وض       ،درخشان است 

كـه بـرای     يگانـه راهـي   . اند  حيثيت آنها هم كه محتاج بحث نيست استاد دانشگاه هستند و خدمات زيادی كرده             

 بيم فرار است لذا تقاضا دارم در برابر ايـن درخواسـتی كـه از        .ادامه بازداشت ممكن است وجود داشته باشد      

  . شتم ايشان هم از دادگاه بخواهنددادستان دا



  . كنم ی ميرقبلاً از لطف شما سپاسگزا

  

  جلسه يازدهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۵روز 

  :)االله سحابی ی مهندس عزتآقاوكيل مدافع  (تيمسار سرتيپ بهارمست

  توانا و دانا و پروردگار          نخست آفرين باد بر كردگار

  گزاينده كژی و كاستی               فزاينده دانش و راستی

  زبنده نخواهد جز از داد و مهر        خداوند كيوان و گردون سپهر

  اندرون كاستي   نجويد بداد          زبنده نخواهد جز از راستی

   چون از نام دادار ياد آوريم        ه سوی داد آوريممجهان را ه

االله طالقانی را     درگذشت همشيره مكرمه حضرت آيت      قبلاً  ميرسانم، عرض دادگاه محترم  ه  با كمال احترام ب   

 در همرحوم ـ ايشان تسليت گفته و از خداونـد بـزرگ خواهـانم كـه روح پـاك آن     ه از سوی خود و همكارانم ب 

ديگر اينكه در تاييـد درخواسـت   . پرواز باشد بهشت برين با اجداد طاهرينش دمساز و با فرشتگان آسمانی هم    

يم فرار اسـت     ب  تنها كيفرخواستكنم كه پس از صدور       يان عرض مي  آقال قرار بازداشت    همكارانم داير بر تبدي   

يان متهمين حاضـر هـم مـضحك        آقاو اين فكر در مورد       سازد زندانی ساختن متهم وادار مي    ه  كه دستگاه را ب   

هـا    سـقراط انـد كـه       يان ثابت كـرده   آقاداشتن يك سقراط سربلند گرديد اين       ه   اگر يونان ب   .آور است و هم گريه   

همانگونه كه شاگردان و مريدان سقراط پيش از اعدام وسـايل فـرار او              .  تا بزرگترينشان  ينهستند از كوچكتر  

يان نيـز   آقاقانون را توضيح داد و جام شوكران را سر كشيد اين            ه  را فراهم ساختند و او نپذيرفت و احترام ب        

واقعـاً اگـر در پايـان رسـيدگی بـر دادگـاه       . ستندنحو اكمـل ه ـ ه  با همان شهامت تنها خواستار اجرای قانون ب       

پايگی اتهامات ثابت شد اين مدت از عمرشان كه در زندان گذشته است كه بازگشتی ندارد و چگونه                   محترم بی 

  . توان آنرا جبران كرد مي

مكـاری گراييـد، درك كـرد        ه از روزيكه بشر از زندگی انفرادی و توحش دست كشيد و برای رفاه خود به              

نـاميم در قـديم      پذير است همين مقررات را كه ما امروز قانون مـي           اين همكاری در زير لوای مقررات انجام      كه  

نام ديگـرش   . يك گانه خداوند بزرگ است    وداد تبديل شد و يكی از اسماء صد       ه  ند كه بعدها ب   گفت  مي »دامت ما «

تـرين    محـدود مـا مقـدس      دهنـده اسـت پـس در ايـن جهـان كوچـك و              معنی قاضی و انـصاف    ه  داور بود كه ب   

های جهان قانون و والاترين شغل و مقامها قضاوت و داوری است و قضات وظيفه دارنـد كـه در كمـال                 پديده

شرافت و وجدان پيروی از ذات پروردگار نمايند و چنانكه داوری قانون يا مكمل آن، اخلاق و دين را زيـر پـا                       

  . ه كيفری در دو جهان خواهد بودگذارد و از فرمان خدا سرپيچی كرد سزاوار هر گون

اند تكرار كنم و فقـط بـرای روشـن كـردن ذهـن                 كرده ارائههايی را كه همكارانم       خواهم اصول و بحث    يمن

ی أقضات و حكم آنكه اين دادگاه مورد توجـه قاطبـه مـردم ايـران و روشـنفكران جهـان اسـت و بـر روی ر                          

لاخره هست و نيست قـضاوت خواهنـد كـرد و بحكـم آنكـه                آيين ما و با    ، نژاد ما،  صادره آن درباره كشور ما    

سربازم و سرباز بايد راستگو باشد هر چند آن راستگويی ديگران را خـوش نيايـد و بحكـم آنكـه در خـدمت                        



ام   سال بخدمت خويش با جانفـشانی ادامـه داده         ۳۷سربازی سوگند وفاداری در راستی و حقيقت ياد كرده و           

هـای نيـروی انتظـامی را داشـته و بحكـم              قل ده سال سمت اسـتادی در دانـشكده        و بحكم آنكه از اين مدت لاا      

به حكم آنكه موكل من و عموم        ام، و  ديگران آموخته ه  پرستی كه از شاهنامه گرفته و ب       مراتب و درسهای وطن   

ان ايـران  تـرين فرزنـد   تـرين و ارزنـده   ترين و مقـدس   پاكدامنره بلكه از شما امتهمين اين دادگاه را نه تنها بيگن      

های گوناگون سودمند و ارشـاد مـردم در تمـام طـول      االله طالقانی گذشته از فعاليت  همين حضرت ايت  . دانم مي

له آذربايجان شـركت فرمـوده و همـين جنـاب           ئدر غا  عمر خويش از تماميت خاك و استقلال ايران دفاع كرده         

ی دكتر  آقاه شده و همين جناب      ت شناخ  خلع يد در ملی شدن نفت      هيئت و قهرمان    رئيسی مهندس بازرگان    آقا

همـين گونـه در مـورد حـضرات محتـرم           ه  سحابی چندين هزار معلم و فرهنگی و متخصص پرورش داده و ب           

اند در ميان طبقات متدين و روشنفكر كشور نمونه پاكدامنی            ديگر، كه متاسفانه اكنون در صندلی اتهام نشسته       

 بخـدای قـادر   ۱۳۲۰آنكه شخص پادشاه مملكت در شـهريور سـال   اند و بالاخره بحكم  و حقيقت شناخته شده 

  : اند متعال و قرآن مجيد سوگند ياد كرده

  .  هم خود را مصروف حفظ استقلال و تماميت مملكت و حقوق ملت و قانون اساسی بنمايند-۱

از خـلاف كـردن     نه تنها بايد قانون را رعايت كرد بلكه بايد ديگران را هـم              :  گفتند ۱۳۳۳ در پيام نوروز     -۲

  .. . مانع شد

  : مناسبت جشن مشروطيت گفتنده  ب۱۳۳۳ درمرداد -۳

 منظور اصلی و نهايی مشروطيت اينست كه امور اجتماعی از احساسات آنی و اغراض شخصی بركنار و                 

بدست عمل و منطق سپرده شود و نظريات خصوصی و حب و بغضهای خانمـان برانـداز در مقابـل مـصالح                      

ايـم در رعايـت اصـل و          قانون اساسی سوگند ياد كرده    ه  كه ب   كرده، نه تنها ما و كليه كساني       عمومی فراموش 

يت خطير داريم بلكه افراد ملت همگی وظيفه دارند كه همـواره بـا تمـام قـوا در                   مسئولحفظ اصول مشروطيت    

  . اين منظور كوشا باشنده راه وصول ب

ه ياد گفتار سرهنگ رحيمی افتادم كه بنـا ب ـ ه عی معانی بخواندم بر روی تدا هنگاميكه اين فرمايشات را مي   

انون اند حال اگر اين ادعا مطـابق ق ـ       ند نامبرده را تحت شكنجه قرار داده      گفت  ميی پرويز عدالتمنش    آقااظهارات  

 های شاهنشاه با مرتكبين آنها چـه بايـد كـرد؟            ثبوت رسيد با اين گفته    ه  ن ب آو وجدان رسيدگی شد و راستی       

كننـد و آيـا مـا بنـام        بين كه برخلاف تمام اصول جوانمردی كه ويژه ايرانی بوده اسـت رفتـار مـي               همان مرتك 

 يعنـی   گويـد    مـي  آنها لعنت بفرستيم و وقتی پادشاه مملكت      ه  قانون و بشريت و وجدان و ايرانيت حق نداريم ب         

  . تضرر آزادی ديگران تمام شود نيسه مشروطيت دروغ و تقلب و تزوير يا آن آزادی كه ب

هـا و   اندكی توجه كنند و چشمها را هم بگذارند و فكر كنند كه آيـا اعمـال دسـتغيب                  خوبست دادگاه محترم  

هـدف خـورده و     ه  فهمـيم كـه تيـر آنهـا ب ـ         ها بـا آن فرمايـشات تطـابق دارد و مخـصوصا وقتـی مـی                 احمدی

ولی ازخود آنهـا خبـری      اند    پای ميز محاكمه كشيده شده    ه  های روحانی و علمی با پاپوشهای آنان ب         شخصيت

از ايـن فرمايـشات تيمـسار    : تيمـسار بهارمـست  .) اند  آنها را تعقيب كرده ولی آنها متواری شده       :رئيس(نيست  

كنم كـه فـرار آنهـا بهتـرين دليـل خيانـت و               رياست نهايت سپاس را دارم و از همين فرمايشات اتخاذ سند مي           

داشـته باشـد كـه شـما     توانـد   مـي اند چه ارزشـی   زاری كرده را كه آنها پايه گ     اي نادرستی آنها است و پرونده    



انـد     در گشايش مجلس چهـاردهم فرمـوده       ۱۳۲۶ اسفند   ۱۶برروی آنها قضاوت فرماييد و باز اعليحضرت در         

 كشور با قانون باشد و هـر يـك از   شئوندر سياست داخلی اولين هدف ما اينست كه حاكميت مطلق در كليه     «

اصل تفكيك قوا كه در قانون اساسی تصريح شـده اسـت در انجـام وظـايف             ه  جه ب قوای سه گانه كشور با تو     

اين قانون كه كـار دسـتگاه        اينجاست كه بايد خواستار آن شد كه در       » باشندجديت كامل داشته     خود متانت و  

ارتش كه قسمتی از قوه مجريـه اسـت و كـارش بايـد دفـاع از                 ه  قضايی را آنهم درباره يك امر سياسی مهم ب        

 كنيـد   تجديـدنظر  هـر چـه زودتـر        .دلايل گوناگون صلاحيت آنرا ندارنـد     ه  و حال آنكه ب   . ور باشد واگذارند  كش

اند از نظر شخص پادشاه مملكـت   گذاران كه چنين قانونی را تصويب كرده    وص كه قلابی بودن آن قانون     بخص

 در گـشايش    ۳۱ارديبهـشت   ارزشی داشته باشد و بـالاخره ايـشان در          تواند    ميمحرز و قوانين مصوبه آنها ن     

بدون امنيت قضايی زندگی در جامعه قابـل تحمـل و اميـدبخش نيـست و در محـيط                   «: مجلس هفدهم فرمودند  

من ميل دارم   «:  نيز گفتند  ۱۳۳۸ تير   ۸ و در    ». . .انجام وظيفه نخواهد بود   ه  هرج و مرج وتبعيد هم دولتی قادر ب       

اگـر   .. .مونه داد و انصاف و آزادی و رفاه عمومی باشـد كه كشور ما بصورت نمونه پيشرفتهای اجتماعی و ن      

ه دهم كه كشور ما چه شده و ب        شما نشان مي  ه  ن روزی ب  فضل الهی شامل حال ما باشد ده سال ديگر در چني          

گذشته است و ما انتظـار  )  سال۵(دادگاه محترم توجه فرمايند كه از آن ده سال نيمی     ». . .كجاها رسيده است  

 اگـر هـر يـك از      . فرشـته قـوانين را نـشان دهنـد        ه  ای از عدالت و احترام ب      ل اين دادگاه يك نمونه    داريم كه لااق  

انـد و اگـر        يكی از اصول قانون اساسی را ناديده بگيرند يكی از شاهپرهای آن فرشته را كنده               ئولمسمقامات  

پر كرده و بدور ريختـه باشـند   انگاری كنند بدان ماند كه بالهای آن فرشته را پر    در بكار بستن آن قوانين سهل     

پرواز كند تـا بـر سـر مـردم          تواند    ميدر آنصورت فرشته قوانين كه عدالت اجتماعی را بر دوش دارد چگونه             

  ؟ !!افكن باشد سايه

 اصل است كـه مجموعـاً شـاهپرهای دو بـال فرشـته عـدالت       ۱۵۸شماره اصول قانون اساسی و متمم آن    

نيم از سوی مجريان قوانين از ضابطين اوليه گرفته تا دادگـاه بـدوی كـه                اجتماعی را تشكيل می دهند حال ببي      

  . آن رأی كذايی را صادر كرده چند شاهپر اين فرشته كنده شده است

مـصون   افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و «:گويد  مي متمم قانون اساسی   ۹اصل  

» نمايـد  ی كه قوانين مملكت معين مـي بيتد مگر بحكم و تراز هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نميتوان ش 

  . منش شده است اين اصل زيرپا گذارده شده ی پرويز عدالتآقابا رفتاری كه با 

غير از مواقع ارتكاب جنحه و جنايات و تقصيرات عمـده هـيچكس را فـوراً                «:  متمم قانون اساسی   ۱۰اصل  

  . يان شده رعايت اين اصل نگرديده استآقاا اكثر  با رفتاری كه ب». . . .نمی توان دستگير نمود

ای كه بايد درباره او حكم كند منـصرف كـرده مجبـوراً بـه                توان از محكمه   هيچكس را نمي  « متمم   ۱۱اصل  

يـان را   آقاهم نرسانند چنان است كه      ه   منصفه در اين دادگاه حضور ب      هيئتوقتی  » محكمه ديگری رجوع دهند   

  . اند  را منسوخ كرده۱۱كارشان محروم كرده و اصل ه  باز دادگاه صالح برای رسيدن

عامه مطبوعات غير از كتـب ضـاله و مـواد مـضره بـدين مبـين آزاد و                   «: اصل بيستم متمم قانون اساسی    

مميزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چيزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نـشر دهنـده يـا                      

 اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشـد ناشـر و طـابع و               شود   مي ات مجازات نويسنده بر طبق قانون مطبوع    



های حاضـر چـه        اما اصولاً آيا رسيدگی و تفكيك شده است در مورد نشريه           ».موزع از تعرض مصون هستند    

اصل مزبور با وجود بودن نويـسنده در  ه چه كسانی ناشر و طابع و موزع ميباشند تا بنا ب           كسانی نويسنده و  

  . ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون باشند) بفرض ضاله بودن نشريات(ان تهر

آيا كـدام عمـل انجمـن اسـلامی دانـشجويان       .. . .اصل بيست و يكم كه انجمنها و اجتماعات را آزاد دانسته 

 بـا  مولد فتنه دينی و دنيوی و مخل نظم بوده در حاليكه نشريات گوناگون آن برای ترويج دين اسلام و مقابله     

 متمم می بينيم كـه عمـلاً قـوه مجريـه            ۲۷تبليغات حزب توده آنهم در شرايط سخت بوده است برخلاف اصل            

  . كند اكنون دارد كار قوه قضاييه را می

 منصفين در محاكمات سياسی مينمايـد و مـادام   هيئت متمم حكايت از وجوب حضور     ۷۹ و   ۷۴ و   ۷۳اصل  

قـانون اساسـی و   (كنيد اگر شاهپر فرشته عـدالت   انكه ملاحظه ميكه حضور نيابند محكمه قانونی نيست و چن  

ته بـه كـركس     و آيا ايـن فرش ـ     يا فرشته عدالت اجتماعی قدرت پرواز دارد؟      آكنده شده با اين وصف      ) متمم آن 

  ؟ !تبديل نشده است

  نبايد در مد نظر داشته باشيد؟را مگر  درباره لزوم امر تعقيب ۱۳۸تصريح ماده 

  .يانات همكارانم فعلا عرضی ندارمدر عين تأييد ب

   

  جلسه دوازدهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۷روز 

  ): وكيل مدافع دكتر عباس شيبانی (سركار سرهنگ ضاربی

د كه مفهوم مشروطيت اظهار     تيمسار رياست محترم، دادستان گرام، حضار عزيز، عرايض من باينجا رسي          

اشد مسلماً اختناق اسـت و وقتـی اختنـاق بـود ادامـه حيـات                 اگر در كشوری تنقيد جرم ب      .ا تنقيد است  يعقيده  

 آزادی قلـم و     ،مشروطيت تنها اين نيست كه مجلـس داشـته باشـيم بلكـه وجـود آزادی بيـان                 . شود   مي مشكل

اگـر  .  دو محترم هستند   ردوز ه  درفش شاهنشاهی و درفش پينه    . سازد آزادی عقيده است كه مشروطيت را مي      

رسـيد اجـازه تعقيـب     استحضار فرمانده پادگان مركز يعنی شخص پادشاه مـي   ه  باين پرونده سراپا ساختگی     

  . دادند نمی

بـا اصـل آن مـوافقم ولـی در اجـرای آن حـرف                موكل بنده درباره اصلاحات اراضی ميپرسد،      بازپرس از 

بـودن  آن شاخه ميپرد، ولی آيا با نحوه اصلاحات ارضی مخالف           ه  كار ندارم كه بازپرس از اين شاخه ب       . دارم

، يـك   االله  آيـت يك جمعيت كـه رهبـری آن بـا يـك             اين برهم زدن نظم است؟     اين اقدام عليه امنيت مملكت است؟     

دانند كه رژيـم مـشروطيت سـلطنتی بـرای يـك            ولوگ استاد دانشگاه است مي    ئقهرمان ملی كردن نفت و يك ژ      

ی آقـا . آورنـد  تعظـيم فـرود مـي     ملت ما، دانشگاه ما، دانـشجويان مـا در مقابـل اينهـا سـر                . مملكت مفيد است  

 .دادستان، بازپرس شما بنا بر وظيفه قانونی خودش بايد روی اتهامات تحقيق بكنـد ولـی چنـين نكـرده اسـت                     

ق سـفيد بيـشتر   لاق سـرخ و سـفيد ولـی درد ش ـ   لادرد ش . سازمان امنيت پرونده آمرانه ميفرستد به دادرسی      

آيا سازمان امنيت حق صدور امـر تعقيـب   . ی آنستزند، يك مأمور ايرانی مجر چون خودی مي. شود  مي حس

بازپرس در پرونده دكتر شيبانی چكی معامله كرده است يعنی آمده است از مردی كه نمونـه                  را داشته است؟  



 بـازپرس پـيش خـودش      حاشيه مال تو اسـت؟      آيا نشريات باحاشيه و بی     كند  مي سئوالصفات مردانگی است    

مگر بازپرسی وظيفه نداشت ورقه به ورقـه بـه مـتهم            . او است ه  ع متعلق ب   پس همه نشريات از اين نو      گويد  مي

اگر چه اين موضوع تازگی     . در پرونده آثار شكنجه وجود ندارد     . تاريخ و محل جرم معلوم نيست      نشان بدهد؟ 

در كـشور مـا هنـوز     ولی. را از سرش رفع نمايد دنيا صدماتی تحمل كرده، قربانيها داده تا شر شكنجه        . ندارد

و گيرنـد     مـي در ممالك راقيه سازمانهای مختلفی وجود دارد كـه عناصـر مـستعد را               . سپاه چنگيز وجود دارد   

گيريم  ها و افراد حر و آزاد را مي         سازند ولی ما دكتر شيبانی     مي . . .دهند و از آن دوگل و كندی و        پرورش مي 

 عمـل   ۷۹اگـر طبـق تـصريح اصـل         . هـستيم اندازيم باز هم ادعا داريم كه دارای مملكت مترقی           و در زندان مي   

ولـی در رأی نوشـتند      . در دادگـاه قبلـی وكيـل دفـاع نكـرد           ؟شد  ميآوردند چه     منصفه مي  هيئت و يك    شد  مي

عدم صلاحيت خود رأی دهيـد و       ه  خواهش دارم برای اعتلای نام ارتش ب      » دادگاه پس از استماع آخرين دفاع     «

  . بار ديگر ارتش را در دل ملت جای دهيد

ای تقـديم دادگـاه      ون سركار سرهنگ اعتمادزاده وكيل ديگر آقای دكتر شيبانی عازم حج هـستند لايحـه              چ

  : كردند و بوسيله سركار سرهنگ ضاربی خوانده شد كه خلاصه آن بشرح زير است

آنچه كه بايد در مورد عدم صلاحيت دادگاه و نقص پرونده حاضر بر عدم اجرای مواد قانون در جلـسات                    

اطلاع برسانيم و با زير پا گذاشتن اصـول  ه شبه علنی بودن اين دادگاه بدون حضور مخبرين جرايد ب        متشكله  

 ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۵۷ ،۱۵۴ ،۱۵۳ ،۱۳۸ منصفه و رد قاضی و عدم اجرای مواد          هيئتقانون اساسی در عدم حضور      

ه اعتنايی ب ـ  وليه و بی   دادرسی وكيفر ارتش بوسيله مأمورين سازمان امنيت و قضات دادگاه ا           ۲۰۵ ،۱۹۸ ،۱۶۹

نتيجه آنكه ايـن    . تفصيل بيان شده است   ه   متمم قانون اساسی همه از طرف همكارانم ب        ۷۹ و   ۷۸اصول دوم و    

آن رسيدگی بدوی نشده اسـت نـدارد و ضـمناً           ه  ای كه نسبت ب    دادگاه صلاحيت رسيدگی استينافی به پرونده     

 تحصيلات و تجارب حقـوقی و غيرمـستقل بـودن           علت نداشتن شغل سازمانی قضايی و     ه  قضات اين دادگاه ب   

شرعيه قضات بطور كامل كلاً صلاحيت رسيدگی به پرونـده را            خدمات قضايی و نداشتن شرايط عرفيه و       در

ايـن رو    از.  منـصفه نميتـوان بـدان رسـيدگی نمـود          هيئـت زيرا پرونده سياسی است و بـدون حـضور          . ندارد

م ضمناً حق پاسـخ     عدم صلاحيت و تبديل تأمين موكلم را دار       تقاضای صدور قرار متقضی برای رفع نقص و         

  .دارم به بيانات دادستان را برای خود محفوظ مي

   بابائي بيانات آقاي احمد علي

ه ارجعی الی ربك راضيه مرضيه، فادخلی فی عبادی، وادخلـی           مطمئنال بسم االله الرحمن الرحيم يا ايتهاالنفس     

پس در زمـره بنـدگان   .  بسوی پروردگارت باز گردد،ی و خدايت راضیمطمئن تو راض   ای نفس آرام و      .جنتي

يتی بس عظيم   مسئول آزمايشی بس خطير و    ).۲۷-۳۰سوره فجر   (ام جای و در بهشت برينم جای گير          شايسته

آيند و بدآيند اين و آن نگـران         از نيك و بد زودگذر و خوش       .بر عهده شما دادرسان محترم گذاشته شده است       

 در ايفاء وظيفه در هر حال و تمام جز به عظمـت  ،با دلی آرام و به مسكنت از خدا خواهيم       . ك نباشيد اندوهنا   و

آنچـه ميانديـشيد مـصلحت    ه انديشه نكنيد و خود را از بند اسارت زمان و تمام بر كنار داريـد و ب ـ       و جلال او  

 كه در خصوص نواقص اين      بنده نيز چند موضوع   . خلق خدا و سعادت جامعه و قضاوت آيندگان باشد و بس          

هـای    شـكنی  كاريهـا و قـانون     كنم تا صفحات جديدی بر خـلاف       خاطرم رسيد بطور نمونه عرض مي     ه  پرونده ب 



  . دستگاه در تدارك اين پرونده افزوده شود

دسـته را دارنـده رويـه ضـديت بـا سـلطنت            انگيز اينست كه همـان بـازپرس كـه يـك            از مطالب حيرت   -۱

ت ل ـ ماه زنـدانی بـا قـرار كفا   ۷سته دوم را كه دارای همان مشخصات بودند پس از     د ،مشروطه تشخيص داده  

 ۱۰ الـی  ۳ هر كس مؤسس چنين جمعيت باشد به         گويد   مي  قانون مقدمين  ۳ملاحظه بفرماييد ماده    . كند  ميآزاد  

، برای بازپرس عمده تشخيص اين موضوع است كه عمليات منتسبه باين جمعيـت              شود   مي سال حبس محكوم  

و همين كه باين عقيده رسيد ديگر هر گونه راهی را خود بخود مسدود               طبق با ماده مزبور هست يا نيست؟      من

 باقی بودن پرونده نزد بازپرسی عنوان مفتوح بودن پرونده فقط برای تكميل كردن تحقيقات است والا               . كند  مي

  . داشتن پرونده را ندارد يچوجه بازپرس اجازه نگه هبه

مجرميت اشخاص نيست بلكه دسـتگاههای شخـصيت كـش و         ودن پرونده ملاك گناهكاری و    عنوان مفتوح ب   

د شـو  مـي و چـنگش بنـد      توانـد     ميست كه تا     ا مرعوب كن و ذليل كن سازمان امنيت و دادرسی ارتش بنايش اين           

يـك  ه  ب ـبرای افراد ملت ايران يك پرونده مفتوحه و يك مدرك تهيه كند، تمام افرادی كه در طول ايـن چنـد سـاله    

 يـازده   ۴۰خود من كه سال     .  درصد آنها پرونده مفتوحه دارند     ۹۹دادرسی ارتش كشانده شدند     ه  بهانه سياسی ب  

  .  هنوز هم پرونده مفتوح است،ام هيچ مدركی نبود روز زندانی شدم و در پرونده

 االله  آيـه ت  حـضر ه  افسران است كـه آنـرا منتـسب ب ـ        ه   يكی از اركان رأی دادگاه بدوی اعلاميه مربوط ب         -۲

نظر اند، صـرف  مرام نهضت آزادی دانستهای برای معرفی و شناختن رويه و   طالقانی، و همين چند خط را قرينه      

اند فرضاً ايـن چنـد        عمل آورده ه  كه در ساختن و پرداختن اين چند سطر ب         اي  مزورانه از هزاران فعل و انفعال    

 اين امر چه ارتبـاطی بـا سـايرين          .گرديد و منتشر مي  ی طالقانی چاپ    آقااطلاع و مباشرت خود      سطر با علم و   

ها كه هر يك با هزار فوت و فن مجعول ساخته شده است هيچ كجا ادعا نشده است كـه                    همين پرونده  در. دارد

ی آقـا  ادعـا شـده كـه        كيفرخواسـت انـد، تنهـا در        احدی از افراد نهضت آزادی ايران در اين امر دخالتی نموده          

 دروغ ايشان را عضو نهضت آزادی معرفـی كـرده بودنـد و            ه  ر مداخله داشته است كه ب     اين كا  منش در  عدالت

وسيله نتايج ناشی از اين اطلاعيه مجعـول را شـامل همـه مؤسـسين و اعـضاء نهـضت آزادی كـرده و                          بدين

آويـز هـم از بـس گـزاف و           ای جهت معرفی رويه نهضت قلمداد كننـد كـه بحمـداالله ايـن دسـت                بالنتيجه وسيله 

منش را بالصراحه رد     آقای عدالت  چنانكه در رأی دادگاه موضوع عضويت        .بك بود خودشان پس گرفتند    نچس

  . نمودند

شهادت همـين پرونـده اولـين و    ه ده بدست مأمورين افتاده و اين يادداشتها بن يكی از يادداشتهايی كه از ب    -۳

آن تعبيـرات و تحريـف خـلاف        ه  ا را ب ـ  اند و همين يادداشته     آخرين مدارك جرمی است كه برای من درست كرده        

كـنم آيـا جـا نداشـت يادداشـتهای           سـئوال مـي   . اند  اند درباره ديگران هم تعميم داده       واقع كه برای خودشان كرده    

محاكمه كشاندن چنـد نفـر از عزيزتـرين فرزنـدان ايـن             ه  خواهيد سرفصل يك اقدام قضايی مهم و ب        مهمی كه مي  

نويسنده آن كه مثل آقـای دسـتغيب و احمـدی غيـب              نويسنده آن بعمل آيد؟   كشور قرار گيرد تحقيق بيشتری از       

كند؟ يادداشـتهای     بازپرس چرا از جزء جزء سئوال نمي      . اقدامش بود ه  او در دسترس شما و خود معترف ب       . نبود

هم با تحريـف انتخـاب نمـوده اسـت و            چرا فقط از آن ميان دو لغت كه آن        . من شامل يك مقدمه و هفت بند است       

هم ارتبـاط داده شـود، محتـاج يـك          ه  ای درست شود، قضايا ب     بله بايد پرونده  . ليل بر مجرميت من دانسته است     د



آنجـا  . اين ترتيب حـل كنـد  ه  حلقه اتصال است چه بهتر كه يك كلمه از اين يادداشتها استخراج شود و مشكل را ب                

رزات قانونی خودش را معرفی نمـوده و تـا          كه من نوشته ام جمعيت ما تا اين لحظه جمعيت قانونی و طرفدار مبا             

زمانيكه از طرف مقامات صلاحيتدار جمعيت اين روش و اين طرز فكر تغييری نيافتـه رعايـت آن بـرای آحـاد و                       

ام درسـت اسـت كـه دسـتگاه مقابـل بـرای              افراد وابسته حتی دستگاه فـرض و واجبـست، يـا آنجـا كـه نوشـته                

ع باقی نگذاشـته و بدينوسـيله اعتقـاد خـودم را بـه رژيـم در يـك                 مشروطيت و سلطنت مشروطه جايی برای دفا      

 كيفـر  ۴۴ دادرسی و كيفـر ارتـش و   ۱۵۰ و   ۱۵۷ام با توجه به ماده       بيان داشته ) نه برای بازپرس  (محفل دوستانه   

آقای بـازپرس موقعيكـه آقايـان       . بازپرس داده شده با اين اعمال مباينت دارد       ه  عمومی آن دستورات صريح كه ب     

گويـد علـی      س بازرگان و دكتر سحابی را به بازپرسی ميخواند بجای ارائه اصل يادداشـتهای اينجانـب مـي                 مهند

خـلاف   سـروته و  ايـن سـئوال بـی   ا  بابايی در بازپرسی گفته است كه ما طرفدار انقلاب هستيم و چنين و چنان، ب              

نـست كـه علـی بابـايی چنـين كـسی       واقع چنان آقايان را دچار بهت و حيرت كرده كه مقداری از پاسخ آقايـان اي          

  كيفـر عمـومی بـازپرس نبايـد موجبـات اغـوای مـتهم را فـراهم آورد؟                  ۱۲۵نيست، مگر نه اينست كه برابر ماده        

اند ولی آيـا      من نسبت داده بود نپذيرفته    ه  درست است كه آقايان هيچيك از جملات سروته شكسته بازپرس كه ب           

استفاده كـرده حقـايق مـدلل و    ای باطن شخصيتهای محترم سوء و صف  انسانيت و شرافت است كه از حسن نيت       

  دارند؟  موجهی را كه من در يادداشتم نوشته بودم از نظر آقايان پوشيده نگه

ذكـر گرديـد در حاليكـه       » اقدام بر ضد امنيت داخلی كـشور      « از ابتدای تشكيل اين پرونده اتهام همه جا          -۴

ارتكـاب جـرايم ذيـل يـك فـصل از           ه  ت و هيچوقت كسی متهم ب     اين عبارت عنوان فصلی از قانون مجازات اس       

ه اقـدام ب ـ  (ها و اوراق مكاتبـات بـر اسـاس            جالب اينجاست كه در تمام بازجوييها و بازپرسی       . دشو  ميقانون ن 

ی بـازپرس از جـرايم مربـوط       آقاتنظيم شده ولی يك مرتبه در موقع صدور قرار مجرميت           ) ضد امنيت داخلی  

 درباره هويـت    سئوالمگر نه اينست كه بازپرس يا بازجو بايد پس از           . ك گرديده است  به امنيت خارجی متمس   

  بلافاصله اعلام اتهام نمايد؟ 

  . دشو ميتقصير و اتهام نه كه اعلام ب) ضديت با امنيت داخلی( عبارت كشدار ،اولاً

م شده و از او درباره آن سئوال      تهم اعلا ه  اساس اتهامی كه از ابتدا ب       قرار مجرميت و ادعانامه بايستی بر      ،ثانياً

ل ديگـری تـشكيل و تعقيـب گرديـده ولـی قـرار مجرميـت و                 ئاسـاس مـسا    شده تنظيم شود نه اينكـه پرونـده بـر         

جا دارد آقايان دادرسان با دقت و امعان نظر بيشتری روی اين نكات بينديشند و خـود                 . كيفرخواست بر پايه ديگر   

. يلات و تصورات و بالنتيجه اغراض خاصی است آلوده و گرفتار ننمايند           كه محصول تخ   اي يك چنين پرونده  ه  را ب 

علت اعلام غلط يا نتيجه غلطـی       ه  اينجانب در موقع شروع بازپرسی و يا لااقل ب        ه  علام اتهام ب  اپرونده از لحاظ عدم     

  .  ناقص است،اند موقع صدور قرار مجرميت و كيفرخواست گرفته كه در

خـورد،   چـشم مـي   ه  ترين موازين شرافت و اخلاق ب      انمرادانه و دور از ابتدايی     در ادعانامه تحريف ناجو    -۵

قلعـه بدسـت     زنـدان قـزل   ه  با توجه به نسخه خطی اعلاميه كه هنگام انتقال از زندان قصر ب            «: گويد   مي آنجا كه 

ايـن چنـين    ما تصديق داريم كه     «: گويد   مي و »خط خود راجع به مفاد اعلاميه نظرياتی داده است        ه  آمده متهم ب  

هوادار يك چنـين انقـلاب هـستيم الـی      دهيم كه ما طرفدار و جنبش يك انقلاب بوده و علاوه بر آن سند هم می  

و : اين عين عبارت ادعانامه است در حاليكه اظهارنظر بنده كه عيناً در پرونده موجود است چنـين اسـت                   . آخر



ه حاكی است كه ما تصديق داريـم كـه ايـن            روح كلی اين نامه بالخصوص به شهادت تصريحات در مقدمه نام          

كه ايـن ادعانامـه را    كسي. كنند  ملاحظه كنيد با دسته كورها اين معامله را نمي        .»الی . . .جنبش يك انقلاب بوده   

شايد هم حق داشته باشـد هـر جـا زور           . ای نداشته  تنظيم كرده از موازين اخلاقی و مواريث بشری كمتر بهره         

زور و آشكار كافی است كه پرونده حاضر فاقد هـر         كنم همين يك تحريف با     تصور مي بنده  . آمد منطق ميرود  

ی دادستان متأسفانه همين عبـارت جعلـی تحريفـی را         آقااينكه  ه  با توجه ب  . گونه اعتبار و ارزش شناخته شود     

ه علـم كـرده     اين پيراهن عثمان را بـرای هم ـ       يان متهمين تعميم داده و    آقاكه از دايره تخيل است درباره ساير        

  . دادستان مسترد گردده لحاظ همين يك نقص عظيم بايد به است و پرونده ب

  

  جلسات سيزدهم و چهاردهم 

   ۱۳۴۳ فروردين ماه ۱۹روز 

توانم صحبت كنم، موكلم      بنده زياد نمي   :)ی احمد علی بابايی   آقاوكيل مدافع    (ور سركار سرهنگ دكتر بهره   

كـه در   نكتـه جالـب اينـست   . آن ترتيب نميتوانم روشن كـنم  ه   بكوشم ب  چقدر آنطور صحبت كردند كه بنده هر     

 ۱۳۰ مـاده    ۱استناد بند   ه  قرار تاييد تأمينی كه از طرف دادگاه صادر شده است ادامه بازداشت هشت نفر را ب               

د ان ـ   لازم ديده  ۳استناد بند   ه  را ب ) منش ی پرويز عدالت  آقا(نفر   و يك ) جنايی بودن جرم  (آيين دادرسی كيفری    

كنم كه ايشان چقدر گناهش كوچك بوده كه دادگـاه بـدوی بـا               منش بخصوص عرض مي    ی عدالت آقادر مورد   

  ! يك سال حبس محكوم كرده استه را ب آن كيفيتش ايشان

علـت  ه  آيـا شـما هـم معتقديـد ب ـ         آيا اين پرونده امر تعقيب ميخواهد يا نـه؟        پرسم    ميی دادستان   آقامن از   

و اصـلا بـا       قانون دادرسی و كيفر ارتش آن ماده مربوط به نظاميان است؟           ۱۲۸ وجود كلمه سرهنگ در ماده    

 و  ۲۲۰ و   ۲۰۴ ،۲۰۵ و   ۱۷۳ ،۱۷۴ و   ۱۷۰ و   ۱۴۳ ،۱۴۴ و   ۱۳۷ ،۱۴۰ و   ۷وجود اينكه لزوم امـر تعقيـب در مـواد           

و اگـر    قانون دادرسی و كيفر ارتش تصريح شده اسـت آيـا شـما بـه امـر تعقيـب اعتقـاد داريـد؟                ۲۲۴ و   ۲۲۲

مشروط آنكه دليل متقضی در مقابلش شنيديد قبـول         . بوط به نظاميان است لطفاً دلايلتان را بگوييد       گوييد مر مي

راجع بـه شـرط اخيـر كـاری نـدارم           . نزاكت و وجدان را بنمايند     وكلاء موظفند كه رعايت قانون و ادب و       . كنيد

 جلـسه دادگـاه     ۷۶اه بـدوی و     سـی جلـسه دادگ ـ    (پرسم كه آيا در عرض اين چنـد جلـسه            ولی از دادستان مي   

حرفهـا را    قـدر ايـن    وقتی وكلای مدافع اين    اند كه شما آنرا قبول كنيد؟       يك كلمه حرف قانونی نزده    ) تجديدنظر

كه اگر ته مانده وجدانی در طرفشان باشد شايد يـك كلمـه از ايـن حرفهـا موجـب                     كنند برای اينست   تكرار مي 

  . روشن شدنشان بشود

 گوينـد  مـي تمام قـوانين    . ام اعمال تعقيب و توقيف موكل من خلاف قانون بوده است          در مورد نص اينكه تم    

اسـتناد همـان    ه   ب ـ كيفرخواسـت  آيا   ،او ابلاغ كنند  ه   بايد علت توقيف و جرمش را ب       شود   مي وقتی كسی توقيف  

  بند كه بخط ايـشان در زنـدان بدسـت          ۷ست شامل    ا اي  نامه كيفرخواست مستند   ،جرم اوليه صادر شده است    

اند ندارم ولی نكته اينجاست كه اين نامه در تـاريخ             فعلاً كار به تحريفی كه درمتن مدلول نامه كرده        . آمده است 

در مدت فاصل بين ايـن دو تـاريخ و          . اند   بازداشت شده  ۲/۳/۴۲ نوشته شده است و ايشان در تاريخ         ۲۶/۳/۴۲

رسـيم بـه    كـدام بـوده اسـت؟ بعـد مـي      قبل از بازداشت جرم ايشان چه بوده است و مدرك مستند بازداشـت              

تمـام دلايـل لـه و عليـه         )  قانون داردسی ارتش   ۱۵۷موجب ماده   ه  ب( بازپرس كه در تحقيقات خود بايد        ،عدالت



حـساب  ه متهم را جمع آوری كند نه اينكه حرفهای او را پس و پيش نمايد و تحريف كند و سـوابق مـتهم را ب ـ              

مـصلحت ميگيـرد و دادگـاه         را دارد كـه تـصميمی خـلاف عقـل و           دادگاه بدوی حكم يك آدم عصبانی     . نياورد

ی علـی بابـايی   آقـا همان نشرياتی كه . رأی آن بايد قضاوت كند ه  انديشی نسبت ب     با عقل و مصلحت    تجديدنظر

 خـلاف مـصلحت يـا عـدالت اجتمـاعی اسـت؟             ،در آنها مباشرت داشته ببينيد آيا يك كلمه از آنها خلاف قانون           

، آيا تفسير قـرآن هـم       اند  االله طالقانی بر قرآن مجيد نوشته       آيتگويم تفسيری است كه حضرت      كه بايد ب   اي نكته

آوری نـسخ آنـرا داده       جزو كتب ضاله و مضره است كه دستگاه حكومت از آن ناراحت شده و دسـتور جمـع                 

  است؟ 

له يك ماده قـانونی     ئروحانيت نداريم مس  ه   جنبه تبليغاتی دارد ما كار ب      گويند  ميكه وكلا     مطالبي :دادستان

 لی مثـل روزه و نمـاز و غيـره تـشكيل         ئدادگاه شرعی برای مسا   . است و عملياتی كه در مقابل آن انجام گرفته        

زدنـد كـه بعـضی از آنهـا جـواب       خود متهمين وقتی روزهای قبل صحبت كردند حرفهای منطقی مي         !! شود  مي

  . دارد و بعضی هم جواب ندارد

 ما نبايد تبليغـات كنـيم پيغمبـر    گويد  مي دادستان .است بايد در اينجا گفته شود      آنچه مربوط    :ور دكتر بهره 

 اين وظيفه من است كـه از منطـق    ،هر كس حرف حقی را دارد بايد آنرا تبليغ كند         . دكر  مياسلام دينش را تبليغ     

يـان  آقاای  ی دادستان گفتند و قبول كردند كـه صـحبته         آقاكه   موكلم دفاع كنم ولی چيزی كه مهم است اينست        

اميدوارم در حرفهای ما وكلا نيز حداقل يك نكته منطقـی           .  ما هم همين را ميخواهيم     ،متهمين منطقی بوده است   

بايد اسلحه را   . بازپرس داده نبايد از آنها سوء استفاده كند       ه  گوييم وقتی قانون اختياراتی ب     ما مي . افته باشند ي

  . متهم كشف شودنفع ه ست كه هميشه حقايق ب روح قوانين بر اين مبنی اجايش بكار برد،ه ب

اگـر وجـود دارد تعـريفش        آيا جـرم سياسـی وجـود دارد يـا نـه؟           .  ميكنم سئوالفقط چند    :و اما صلاحيت  

رم سياسی هست   جآيا اقدام عليه امنيت از مصاديق بزرگ          يا نه؟  كند  مييان تطبيق   آقاآيا با اتهام اين      چيست؟

اگـر لازم آيـد در       باشـد يـا نـه؟        منـصفه مـی    هيئـت برای رسيدگی احتياج به     اگر جرم سياسی است آيا       يا نه؟ 

جـرايم سياسـی    ه   منصفه دارد؟ اگر راهـی نـدارد تكليـف رسـيدگی ب ـ            هيئتدادگاههای نظامی نيز راهی برای      

  . عنه نكنيد چيست؟خواهشمندم مثل تيمسار فخرمدرس دادستان قبلی اينها را مفروغ

   :)ی ابوالفضل حكيمیآقاع وكيل مداف (سركار سرهنگ غفاری

چـون واقعـاً يـك سـند        . سـت  ا اي دفاع اين پرونده برای هر وكيل مدافع با اين كيفيت مسيله پيش پا افتـاده              

 و هـر    دد پس دفاع برای مـا اشـكالی نـدار         شو  مييك اتهام با مدرك در آن ديده ن         يك برگ قابل قبول و     ،معتبر

برای ما وكـلا قابـل       آيد بااهميت است و    دادرسی بوجود مي  كه در ضمن     ولی جرياناتي . چه بگوييم حق است   

از ابتـدای   . توجه است چون در لابلای آنها مسايلی نهفته اسـت كـه از لحـاظ قـانونی و قـضايی اهميـت دارد                      

داشـته  نتشكيل پرونده جرياناتی در اين پرونده صورت گرفته است كه با صدور قرار تأييد بازداشت تناسـب                 

  : كنم وار ذكر مي ها را فهرستاست و حالا من اين

آخر دستگاهی كه ميتوانـد     اند؟    چرا رعايت قوانين را نكرده     دستگاههای انتظامی يعنی ضابطين نظامی       -۱ 

  . بين خواهد رفت يك عالم ربانی را محاكمه كند بايد بداند كه اعمالشان زير ذره دو نفر استاد دانشگاه و

ضـرر مـتهم    ه  آنچه ب ه  ظيفه قانونی خود در اطراف اتهام وارده ب       خلاف و   بازپرس چرا در تحقيقات بر     -۲ 



كـه رياسـت دادگـاه       شاهد زنـده اينـست    . بوده است توجه كرده و به مداركی كه رفع اتهام نمايد، توجه نكرده            

اين نقص كار بازپرس اسـت كـه بايـد    . فراری هستند ) دستغيب و احمدی  (گفتند آن دو نفر متهم اصلی پرونده        

  .كرد انوقت بازداشت ميآنها را هم

آخر ايـن قـانونی     . كيفر ارتش نكرده است    رسی و د قانون دا  ۱۳۸ماده  ه   چرا دادسرای نظامی توجهی ب     -۳ 

  كه از مجلس گذشته چرا نبايد اجرا شود؟ 

 دادگاه قبلی را از قضات دادگاه انتظامی ارتش تعيين كردند ايـن خـلاف اصـول        رئيس چرا دادستان و     -۴ 

  قضايی در ارتش كم است؟ است مگر افسر 

   منصفه در دادگاه حاضر شود؟ هيئت ، چرا اجازه نميدهند-۵

موضوع اتهام از خود سـلب صـلاحيت نمـود و دادرسـی را       دادگاه قبلی با اظهار عقيده در    رئيس چرا   -۶ 

  باطل كرد؟ 

ه صـدور حكـم را   يان از دفاع اسـتنكاف كردنـد اينك ـ  آقا.  چرا دادگاه قبلی در رأی خود دروغ گفته است   -۷

دافع ی دادستان اينجاست كه وكلای م ـ     آقا. اين شايسته دادرسان دادگاه نبود كه دروغ بگويند       . كرد تعطيل نمي 

  .كنند از حيثيت ارتش دفاع مي

انم تقاضـای  تـو   چرا دادستان دادگاه قبلی در پشت تريبون كلماتی را ادا كرد كه حق نداشت و مـن مـي                 -۸

  .تعقيب ايشان را بكنم

آنهـا تـوجهی   ه اوراقی در پرونده آمده است كه تيمسار رياست دادگاه با وجدان پاك فرمودند كه ما ب ـ              -۹

  . »اين اوراق آمده است اينجا كه نشان دهيم هنوز هم اينكارها ادامه دارد«نداريم ولی دادستان گفتند 

ه ها ب ـ انگاري مام اين سهلكه ت ت هستم و اگر جواب ندارند معلوم خواهد شدسئوالا بنده منتظر جواب اين     

  . علت پيروی نكردن از اصول قانون بوده است

 ای سرباز فداكار عزيـز اسـلام        ،سخنان دادستان كه گفتند من سرباز اسلام هستم بايد بگويم         ه  اما راجع ب  

االله  آيـت » پرتـوی از قـرآن  «شما برويـد تفـسير   . ل شرعی و فقه اسلام كه منحصر به نماز و روزه نيست  ئمسا

  . لقانی را بخوانيد كه شرع و مكتب اسلام شامل چه چيزهايی استطا

ما وكلای مـدافع در حاليكـه مـدعی طرفـداری از ارتـش هـستيم مطـالبی                  «در جواب دادستان كه فرمودند      

مـصالح  ه ارتش و ب ـه  سركار سرهنگ نبهی علاقه ما ب،»ضرر موكلين و ارتش و خودمان است  ه  ميگوييم كه ب  

تواند امروز منكر اين علاقـه   سی سال خدمت سربازی محرز و مسلم گرديده و كسی نميعاليه مملكت در طی  

خواهم عـرض كـنم كـه مـن آنچنـان            بر سبيل خودستايی نيست بلكه مي     رسد    ميعرض  ه  آنچه اكنون ب  . بشود

 سال خدمت خود را رها، جـان خـود را بـرای حفـظ امنيـت و آسـايش مـردم                      ۳۰سربازی هستم كه در طول      

برای ثبوت اين ادعا مدارك غيرقابـل  . ام  طبق اخلاص و عبوديت گذاشته و از هيچ خطری نينديشيده       مملكت در 

ت خود در طول خدمت مطالـب مـستندی بيـان           اناطق در اين موقع از فداكاريها و خدم       (انكاری در دست است     

،  و اضـافه كردنـد     ) دادنـد  ارائهاند    پاس آن فداكاريها دريافت داشته    ه  داشتند و مدالهای مختلف و متعددی كه ب       

 اكنـون هـم بـا همـان روح از خودگذشـتگی، دفـاع               .من ميتوانم حتی با لباس نظام در اين محكمه حاضر شوم          

 صلاح ارتش و صلاح مقام سـلطنت دانـسته و انجـام داده و           ،صلاح مملكت ه  يان را ب  آقاكامل و مستدل از اين      



يـان  آقارويم يا كسانيكه ايـن       ت كند كه ما در راه حق مي       اميدوارم روزی تاريخ در اين باره قضاو      . خواهم داد 

  . اند دادرسی جلب نمودهه را ب

 كـه در ايـن دادگـاه مطـرح          هـر موضـوعي    :)ی احمد علـی بابـايی     آقاع  وكيل مداف  (سركار سرهنگ رحيمی  

فعـلاً در اينجـا جـای خبرنگـاران را          . دشـو   مـي  جدی است ولی بعضی چيزهايی است كه جدی تلقی ن          شود  مي

كنم كـه لااقـل      من تقاضا مي  . بينيم و تابلويی بالای جايگاه نصب است ولی ازخود خبرنگاران خبری نيست            يم

ارند مخبرين  ذگ در چند جلسه قبل تقاضايی كرديم و گفتيم حالا كه قوای انتظامی نمی            . داريداين تابلو را هم بر    

داننـد   كار دادستان كه خود را نماينده قانون مي       جرايد بيايند و اخبار اين دادگاه را منتشر سازند لااقل اگر سر           

ب از نظر ما مـانع نـدارد، آخـر          كلمه بنويسند كه انتشار اين مطال      بالای صورت جلسه دو    قبول بفرمايند كه در   

ه وقتی شما تهمتهای بزرگـی ب ـ     . اند  كه جرمی نكرده   اين مردم ثابت كنند   ه  بتوانند    مييان متهمين چگونه    آقااين  

اينها ه   ب . آنها را در زندان نگه داشتيد و دفاعيات آنها را هم نگذارديد بمردم برسد تا قضاوت كنند                 اينها زديد و  

  !شود  ميظلم

انـد    انـد و در خواسـت كـرده         يـان نوشـته   آقاكـه    اي آيا جنابعالی يا شخص دادستان ارتش نبايـد بـه نامـه           

آخرين چيـزی كـه     .  مثبت يا منفی   ، جواب بدهيد  الدرج مدافعات آنها را چاپ كنند، لااقل       ها در مقابل حق     روزنامه

  . يان بودآقاها درج شد خبر محكوميت  در روزنامه

 متمم قانون اساسی بايد علنـی باشـد و شـرط علنـی بـودن گذشـته از حـضور                     ۷۶موجب اصل   ه  دادگاه ب 

ودش را  خواهد در مقابل اتهامـات تكليـف خ ـ         جامعه مي  .تماشاچيان بطور آزاد حضور خبرنگاران جرايد است      

 وقتی  .وجود خبرنگاران جرايد برای همين منظور بوده است        بفهمد كه آيا متهمين واقعاً مجرمند يا نه؟        بداند و 

 سال زندان محكـوم شـده اسـت آيـا     ۱۰خوانند كه مهندس بازرگان به  ها مي مردم تبريز و كرمان در روزنامه 

گود زورخانـه  ه  دادگاه قبلی دادگاه را تبديل برئيس كه بايد بدانند جرم ايشان چه بوده يا نه؟ و آيا بايد بدانند        

دارنـد مطالـب   ه تماشاچيان وظيفاينجاست كه . دارم چون من زور دارم پس صلاحيت هم         گفت  مي كرده بود و  

  . همه برساننده و جريان دادگاه را يادداشت كنند و ب

همـانطور كـه در     . العمومنـد   سـركار سـرهنگ دادسـتان بنماينـدگی از طـرف قـانون و مـدعی                :موضوع ديگـر  

بينـيم كـه     دادگاههای دادگستری مدعی و مدعی عليه در برابر دادگاه در شرايط يكسان هستند ولـی در اينجـا مـي                   

متهمين كرده است ولی خودش در اينجا در پناه حمايـت اعـضاء   ه دادستان در كيفرخواست شديدترين اهانتها را ب      

ه كـه ب ـ  همان احترامات معموله در مورد اعضاء دادگاه را دربـاره كـسي          دادگاه وارد می شود و متهمين مجبورند        

اين از لحاظ روانشناسی اثر سـوء دارد بخـصوص كـه آقايـان ديدنـد كـه       . آنها اهانت كرده است نيز مجری دارند 

  . ها عيناً تكرار كرد دادگاه قبلی عيناً حرفهای دادستان را در قرارها و ادعانامه

.  ادب را در نظر داشته باشند و ايـن وظيفـه مـردم اسـت               و وجدان   ، خودشان قانون  وكلا موظفند در گفتار   

ولـی گفـتن   . يان موكلين يـك پيمـان داشـتيم و آن گفـتن حقيقـت اسـت      آقابنابر همين سه وظيفه ما در ابتدا با   

 گـويی هـستيم دادسـتان و دادرسـان نيـز           حقيقـت ه  حقيقت با شنيدن حقيقت دو تاست همانطور كه ما معتقد ب          

  . وجداناً و قانوناً نبايد از شنيدن حقيقت بدشان بيايد و عصبانی شوند

پـس اتفـاق مهـم       خواهيـد بـشود؟    چه چيـزی مـي    » چيزی نشده، چيزی اتفاق نيفتاده    «ی دادستان گفتند    آقا



ه ب ـ چيزی كـه مهـم اسـت تـا       . اند   مردان علم و دانش را محكوم كرده       ،االله و استاد دانشگاه    نفر آيت  چيست؟ يك 

الاسـلام را گرفتنـد و دار        البته گرفتن مجتهد سابقه داشته، مرحـوم ثقـه        .  در ايران اين سابقه نداشته است      حال

اما اين آقايان بدست افسران و مأمورين ايرانی بازداشـت    .  مرحوم كاشانی را گرفتند ولی كي؟ خارجيها       .زدند

مـن  . كنـد  دانشگاه يكپارچه اعتصاب مـي  ،االله عصبانی هستند    مردم نسبت به بازداشت آيت    . ندشو  ميمحكوم   و

.  دين و علم مطـرح اسـت        لةئ، چون در اينجا مس    ای بيشتر است   معتقدم كه اهميت اين دادگاه از طرح شش ماده        

 تفاهم وجود داشته باشد ولـی يـك روحـانی           نچطور ممكن است با روحانيت حس     . جامعه واقعاً ناراحت است   

اينهـا    كـار نداشـت؟    شود   مي چطور. روحانيت كار ندارم  ه   من ب  گويد   مي ی دادستان آقازندان بماند؟    بزرگ در 

 نبايد كـاری بكننـد كـه        ،دادگاه فرستادند ه   اشتباهی بود كه پرونده را ب      ،است كه جامعه را ناراضی كرده است      

  . كردند كه ارتش ما همان كاری را كرده است كه قزاقهای روسی مياين توهم پيدا شود 

   .)كنيم له رسيدگی ميئمين مسهه  ما داريم ب:رئيس(

دادرسـی ارتـش    » كنـيم  مـا داريـم خـدمت مـي       «گـوييم    اولين موضوع كه بايد روشن شود اينست كه مـا مـي           

رئـيس مملكـت اهانـت    ه االله بر عليه رژيم مشروطه سلطنتی اقدام و ب ـ       اساتيد دانشگاه و حضرت آيت    «گويد كه     مي

 همـه   .»گوييـد  ها بنويـسند تـا ثابـت كنـيم شـما دروغ مـي                روزنامه  بگذاريد ،نيست اينطور «گوييم   ما مي . »اند  كرده

يك مجتهد مـسلم و     «گويد    رژيم سلطنتی علاقه دارند ميل دارند كه ما حاكم شويم ولی دادستان مي            ه  كسانی كه ب  

هـا درسـت      خيـر اينهـا را احمـديها و دسـتغيب         «گوييم   ما مي » اساتيد دانشگاه با رژيم مشروطه سلطنتی مخالفند      

الا والله ما احمـدی و دسـتغيب را         «اين خيلی عجيب است كه متهمين اينها را بگويند ولی دادستان بگويد             . »اند  هكرد

هـا   گذارنـد حـرف سـرهنگ رحيمـی را در روزنامـه      و نمـي » انـد   كنيم و اينها هستند كه اهانـت كـرده         دستگير نمي 

   ؟سلطنت هست يا نهه اند؟ اين خيانت ب اينها اهانت نكرده. بنويسند

  

   ۲۳خلاصه ای از جلسه 

  ۸/۲/۱۳۴۳شنبه  سه

 قبـل از جـواب بـه        ، رياسـت محتـرم دادگـاه      :)ی مهندس بازرگـان   آقاوكيل مدافع   ( سركار سرهنگ رحيمی  

كـنم كـه در ابتـدای فرمايـشات مستمـسك بـه قـرآن و مناجـات          مايشات دادستان بنده از ايشان تشكر مـي   فر

دانم علاقـه زيـادی      دادگاه نهضت آزادی ايران است و چون مي       حضرت علی شدند و اين برازنده دادستان در         

د بزرگـوار حـضرت    همان علـی كـه ج ـ  ،مذهب دارند و شيعه و مسلمان هستند و از ارادتمندان خاندان علی          ه  ب

داننـد كـه    له كـه كـسر شـأن خـود مـي          خود معظم . اند  داشته  طالقانی هستند و او را در زندان قصر نگه         االله  آيت

 زيرا خاندان علی اشخاصی هـستند كـه هيچوقـت از رنـج و نـاراحتی نهراسـيده و افـراد                      .ی كنند اظهار ناراحت 

ام و از  ولی چون من آنجا بـوده . كنند  شكايتی نمي،باشد ميحضرت  نهضت آزادی ايران هم كه پيرو مكتب آن  

زه تيمسار مهاجر اطاقی    آباد با اجا   كنم در همين پادگان عشرت     ستدعا مي ناراحتيهای آنجا اطلاع دارم از شما ا      

  . يان بگذارندآقادر اختيار 

ند مـا در طـرف مقابـل هـم قـرار            گفت  ميكردند و     در زمينه انفعالی مساعد صحبت مي      ی دادستان مرتباً  آقا

باشـيم و بـرای روشـن شـدن          كنم كه نه تنها طرف مقابل هم نيستيم بلكـه دوسـت مـي              ايم من اعلام مي     گرفته



  . كنيم صميمانه ميحقيقت با يكديگر همكاری 

الحقيقه و غيره بكار برد و حال آنكه اين قـانون طـوری              الصله و اصاله   ايشان اصطلاحاتی از قبيل مستنبط    

نوشته شده كه قابل فهم برای همه حتی آن سرباز بيسواد هم باشد و نيز درباره روح قانون اينقـدر صـحبت                      

كـرد مجلـس احـضار ارواح        ه اطلاع نداشت خيال مـي     گذشت و از دادگا    كردند كه اگر كسی از پشت اين در مي        

قانونگذار مواد قانونی را چنان سهل و آسان نوشته كه كارگر مزلقانی و دهقان سولقانی هم آنرا خوب                  . است

رياست دادگاه دكتر در حقوق هستند ولی شايد در بين دادرسان باشند كه ليسانسه حقـوق هـم                  . كند  درك مي 

ايـن اصـطلاحات علمـی      ه  در اختيارشان گذاشته شده كه طبق آن عمل كنند و كاری ب           موادی از قانون    . نيستند

  . ندارند

ترتيب اهميت موضوع مطالبم را بگـويم       ه  بنده ميل داشتم جواب ايشانرا به ترتيب بدهم ولی مجبور شدم ب           

وبات  متمم قانون اساسی بود كه مقـرر داشـته اسـت مـص             ۲ ايشان درباره اصل     تو آن قسمت آخر فرمايشا    

 بـا قـوانين     ت چنانچـه مخالف ـ   .مجلس نخست بايد از نظر پنج نفر از علمای طراز اول منتخـب مجتهـدين برسـد                

چون ايـن   «ما را متهم كردند كه گويا به گفته خود مبنی بر اينكه             . توشيح ملوكانه برسد  ه  اسلام نداشته باشد ب   

ان نداريم زيرا بعد از اعلام اين مطلـب بـه           ايم» اصل عملی نشده است هيچيك از قوانين مصوبه قانونيت ندارد         

ايـم ولـی مجبـوريم در         خير آقای دادستان ما ايمان داريم و روی حرف خـود ايـستاده            . گفته خود ادامه داديم   

زيرا يك مجتهد مسلم و اساتيد دانشگاه و عده ای از منـورالفكرترين افـراد ايـن مملكـت در                 . اينجا حرف بزنيم  

 ۸۱مـواد  (كنم اين دو قانون  فرض مي«گويم  كنم و مي  با شما موافقت مي  لحاظ اجباراً  باشند و از اين    زندان مي 

كنم كه حقوق روحانيت و بانيان حق خـود و پرچمـداران مـشروطيت               درست تصويب شده و فرض مي     ) ۶۰و  

ه صحيح است ك  : فرمايشات جنابعالی جواب ميدهيم   ه  و ب » تضييع نشده و قانون اساسی لگدمال نگرديده است       

 عـلاوه بـر ايـن       .صدها و هزارها دادگاه تشكيل شده ولی همه جرم بوده است و استمرار جرم دافع آن نيست                

ايـن  .  مجتهد بزرگی را به قصر قاجار برده باشند، بعـد محاكمـه كننـد        .در تاريخ مشروطيت ايران سابقه ندارد     

. ز روحانيون را محاكمه مـی كننـد      اند و با همان تضييع شده يكی ا         عجب است كه حق روحانيت را ضايع كرده       

  : و اما جواب فرمايشاتشان

 نميگويد متهمين مطلقاً حق ندارند وكيل       ۱۰ماده  .  استناد كرد  ۱۰ماده  ه   دادگاه بدوی ب   :در مورد عزل وكيل   

ند چون دادگاه ارتش مهم است، مسايل مربـوط         گفت  مي ايشان   »قبل از محاكمه   «گويد   مي خود را عزل كنند بلكه    

اند و در دادگاههای جنايی عمـومی در خـارج            حيت و نقص پرونده و مرور زمان را جزء محاكمه كرده          به صلا 

 دادگـاه  رئيس كه شود  ميلذا از هنگامی محاكمه شروع. شود  مياز جلسه محاكمه و در جلسه اداری رسيدگی   

شـان قـضاوت     فـه كنم كه چون قضات دادگـستری حر       بنده عرض مي  . زنگ بزند و رسميت جلسه را اعلام كند       

ولی قضات ارتش كه قضاوت حرفه آنها نيست، قانونگرار دستور داده است            . كنند است خودشان رسيدگی مي   

 دادرسـی ارتـش   ۱۸۵ماده . كه اينكار را در جلسه علنی و در حضور جمع انجام دهند و كار بهتری شده است                

و ايـن خيلـی روشـن اسـت، يعنـی           » شـود   رسيدگی به صلاحيت و نقض قبل از دادرسی انجام می         «گفته است   

ست كه در دادگاههـای عمـومی    ااي  همان مرحلهشود   مي مرحله صلاحيت اين دادگاه كه در جلسه علنی مطرح        

  . شود  ميدر جلسه اداری عملی



پـس  . يان ما را قبل از شروع دادرسی عزل كردند و دادگاه بدون وكيل بوده است و رأيـش غيرقـانونی                   آقا

 كه اگر دادگاه بدوی     ۳۵۹ی باشد و استناد شما به ماده        تجديدنظران نبوده است كه دادگاه      دادگاه بدوی در مي   

زيرا اعتراض ما دربـاره حكـم نيـست اول          .  حكم آنرا فسخ می كند درست نيست       تجديدنظرتخلفی كرد دادگاه    

اند و من     بازی كرده  ها دادگاه   مثل بچه . اه نبوده است  آن دادگ . ای باشد تا حكمی وجود داشته باشد        بايد محكمه 

  . منكر وجودش هستم نه حكم آن دادگاه

  

   ۲۴خلاصه ای از جلسه 

  ۹/۲/۴۳چهارشنبه 

  ،:سركار سرهنگ رحيمی

و عـدالت بـرای   نيـست  و اما در مورد رد دادرسی ايشان فرمودند، دادگاههای نظامی از اين كشور خـارج            

 ۱۶طبـق مـاده     . دگستری بـه عـرض ميرسـانم      بنده نخست طريقه رد را در محاكم دا       .  مملكت است  شئونهمه  

 خودش حق رسيدگی نـدارد و قاضـی         ،شته دادگستری ايراد رد شد    كمحاكم جنايی اگر به قاضی متبحر و كار       

 و ممكن است رد را وارد بداند و يـا وارد            كند  ميبدون حضور قاضی مردود رسيدگی      . كند  ميبالاتر رسيدگی   

.  داده اسـت   تجديـدنظر  اختيار را بخـود دادگـاه        ۲۳۲ماده  . چگونه است نداند و اما در دادرسی و ارتش ببينيم         

ولـی يـك   . ما مجری قانون هستيم نه مفـسر آن . ما مربوط نيسته  شده است بقائلچرا قانونگذار اين فرق را      

ای و   اما دادگاههای دادگستری يك مرحلـه     . ست ا اي فرق هست و آن اين است كه دادگاههای نظامی دو مرحله          

در اينجا برای دادگاه بدوی يك تكليف معين كرده است و برای دادگـاه              . كشور رود ديوان   از آن مي   حكم پس 

 ايـن حـق را      تجديـدنظر يعنی دادگاه بدوی حق ندارد خودش رسيدگی كند ولی دادگاه           .  تكليفی ديگر  تجديدنظر

من نميگويم ايراد من حتماً     حالا  .  صراحت دارد كه بايد قاضی مردود به مافوق گزارش كند          ۲۰۵در ماده   . دارد

بايـست از قـضاوت خـودداری و بـه مـافوق       وارد است ولی در هر صورت طبق اين ماده تيمسار زمـانی مـي          

فرض اينكه دادگاه بدوی خودش حق داشت رسيدگی كنـد بايـستی دادگـاه بـه شـور                  ه  تازه ب . دكر  ميگزارش  

ايـن يـك عمـل      «صـالح هـستم و اينكـه فرمودنـد          ولی او گفت خير من      . دادند رفت و تمام دادرسان نظر می      می

:  و اينكه فرمودند   نه اداری ماده صراحت دارد و اين يك تصميم قضايی است          . هيچ اينطور نيست  » اداری است 

صحيح نيست  » دادگاه بدوی با دادگاه جنايی دادگستری قابل مقايسه نيست بلكه مطابق با دادگاه جنحه است              «

 سال حبس دارد و مطابق بـا دادگـاه          ۱۰ و دادگاه بدوی     دهد  ميسه سال حبس ن   زيرا در دادگاه جنحه بيش از       

كـرد و چـون      ی صادر مي  أولی در هر صورت چه نظر من صحيح باشد، چه نظر شما، بايستی ر             . جنايی است 

ی أی داده اسـت ر    أرأی صادر نكردند تيمسار زمانی قاضی مردود است و چون دادگاه بدوی با دو قاضـی ر                

  . پس علاوه بر آنكه دادگاه قبلی وكيل نداشت دادرس هم نداشته است. استهم جعلی  او

   اين چنين شيری خدا هم نافريد        شير بی يال و دم و اشكم كه ديد؟

 دادرسی ارتش استناد كردند كه دادگاههای نظـامی بـه جـرم نظاميـان رسـيدگی                 ۱ی دادستان به ماده     آقا

جرم غيرنظامی رسيدگی كند پس چرا      ه  تواند ب  كه نمي  گر مقصودتان اينست   ا ،را نفهميدم  من معنی اين  . كند  مي

مطلب ديگر اينكه فرمودند سازمان امنيت علاوه بر وظيفه ضابطی، قـدرت بيـشتر              . اند  اينجا آورده ه  يان را ب  آقا



 گويـد   مـي   را ميخوانم كه وظيفه ضابط نظامی چيست؟ و اين ماده          ۱۲۲بنده ماده   . و اختيارات ديگری هم دارد    

ب در حـوزه    رهايی كه رسيدگی آن در صلاحيت ديـوان ح ـ          ضابط نظامی كسی است كه ماموريت دارد به بزه        

   اين امر قانونی است پس چرا اجرا نشده است؟. آن واقع است بفرستد

 كـه ايـن امـر هـم ايـشان           كنـد،   مـي  فرمانده پس از وصول پرونده امر تعقيب صـادر           گويد   مي ۱۳۸درماده  

هر تعقيبـی،    «گويد   مي ری است و دو قسمت ماده را از هم جدا كردند و گفتند جمله زير ماده كه                فرمودند اختيا 

 گويـد    مـي  مربوط به قسمت اخير است كه     » آيد از درجه اعتبار ساقط است      عمل می ه  رتيب فوق ب  تكه برخلاف   

و حـال   » گـردد  در مي چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد تعقيب امر از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صا              «

آيد  مورد پيش نمي   اشكال نداشتن امر تعقيب تنها در اين      . آنكه اين دستور عام است و ناظر به تمام ماده است          

 كـه در مـورد بـودن    ۱۷۰مقام امر تعقيب گـزارش و در مـاده   ه  نيز كه در صورت رد بايد ب۱۴۳بلكه در ماده    

ايـن  . نده مربوط اطلاع دهد و امر تعقيب برای آنها بخواهد         فرماه  شركايی در جرم بازپرس بايستی مراتب را ب       

پرونده مقدماتی كه موضوعات مربوط به دادگاههای نظامی و بوسـيله        «گويد   مي  كه ۱۴۰اشكال هست و ماده     

ضابطين دادگستری تهيه شده باشد، از طرف ضابطين دادگستری بوسيله دادسرای شهرستان نـزد فرمانـده                

 است و از چنين موضوعی مطـرح اسـت نـه شخـصی كـه                ۱۳۷مكمل ماده   » شود   مي  فرستاده هنظامی مربوط 

و حـال آنكـه در مـاده     دهـد  مـي ايشان گفتند دادستان برای غير نظاميان دستور تعقيب        . نظامی باشد يا نباشد   

 را تكميل ديد بايد به امر تعقيب گـزارش دهـد، خـلاف              دادستان پس از مطالعه پرونده اگر آن       گويد   مي  كه ۱۳۷

 دستورات فرمانـده را اجـرا       ۷امر تعقيب بدهد، و دادستان طبق ماده        تواند    مينظر جنابعالی است و دادستان ن     

 خرداد و چند نفر غيرنظاميان ديگر كه امر تعقيب صادر شـده             ۱۵ی دادستان گفتند در پرونده متهمين       آقا. كند

 در اينـصورت مـن      ،ه مطرح نيـست   در امور قضايی امر مستحب و مكرو      . است امر مستحبی صادر شده است     

با دلايل فوق اميـدوارم قبـول فرماييـد         . اند مكروه است    يان گرفته آقا كه برای    ۸۱ مقدمين و    ۱هم ميگويم ماده    

  .  امری واجب است نه مستحب۱۳۸كه اجرای ماده 

 در  گويد  مي  از متمم قانون دادرسی و كيفر ارتش بود كه         ۱مطالب جالب ديگری كه فرمودند راجع به ماده         

و )  دادرسـی ارتـش  رئـيس بـه تـشخيص   (هـای مهمـه اسـت     تمام امور كه بازپرس مأمور رسيدگی به پرونده  

ايـشان  . مخصوصاً اتهامات جنايی نماينده دادستان بايد باشد و بازپرس مكلف اسـت حـضور او را قيـد كنـد                   

اگر مقـصود قـانونگزار ايـن       كنم كه    عرض مي . شود   مي گفتند كلمه مهمه عام است و شامل اتهامات جنايی هم         

ی دادستان گفتند اين موضـوع      آقا  را بعد از پرانتز برای اتهامات جنايی آورده است؟         بود چرا كلمه مخصوصاً   

. ايست و گاهی هم داديار در جلسه حضور پيدا كرده          مربوط به خارج از مركز است و دادرسی ارتش دو طبقه          

ای قانون موضوع خارج و داخل را نگفته و بـالاخره مگـر ايـن               له طبقه مطرح نيست و هيچ كج      ئاينجا اصلاً مس  

او مجبور است در تمام جلـسات بيايـد و بـازپرس هـم               كار تفريحی است كه گاهی داديار بيايد و گاهی نيايد؟         

  . را قيد كند بايد حضور او

 قـضات   و دادستان دادگاه بدوی در دادسرای انتظـامی رئيسموضوع ديگر كه فرمودند راجع به عضويت  

چنانچـه تخلفـی كـرده بودنـد اعـضاء         . ارتش بود فرمودند قصاص قبل ازجنايـت نبايـد كـرد و اشـكال نـدارد               

كنم كه اينها پناهگاه دادرسـی       در جواب عرض مي   . منع قانونی ندارد   كرد و  اتهام آنها رسيدگی مي   ه  البدل ب  علی



اينهمـه  ،  تخلـف آنـان رسـيدگی كنـد       ه   ب دانستند كسی هست كه    اگر مي . ندشو  ميبا دقت تعيين     ارتش هستند و  

 دو اين از ناتوانی ارتش است كه افسر ديگری ندارد در دادگاه بگذار            . كردند خلاف قانون در دادگاه بدوی نمي     

من ماده قانونی ندارم كـه      . كرده در ارتش زياد داريم     و حال آنكه همانطور كه خودتان فرموديد افسر تحصيل        

ولی اگـر   . يرا بيش از پنج شش ماه نيست كه اين قانون انتظامی درست شده است             اين امر را منع كرده باشد ز      

  . گذاشت در دادگاه بدوی اينقدر تخلف بشود تيمسار فخرمدرس دادستان آن دادگاه نبود نمي

بنـده  . له دادگـاه ويـژه بـود      ئ مسكوت گذاشتند، مس   له ديگری كه قول دادند محكم جواب بدهند و اصلاً         ئمس

 خـرداد رسـيدگی كـرد و امـر تعقيـب از             ۱۵گاه بدوی با تمام مشخصات به پرونـده متهمـين           عرض كردم داد  

با دستور تعقيب فرمانده ناحيه ديگری به كـاری         تواند    مي طبق قانون هر دادگاهی ن     .فرمانده لشگر گارد داشت   

تـش رسـيدگی كـرده      نام دادگاه دادرسـی ار    ه  يان، ب آقااتهام اين   ه  دادگاه ويژه لشگر گارد چرا ب     . رسيدگی كند 

 خرداد صادر كرد و بموجب آن دو نفر كشته شدند خلاف قـانون بـوده                ۱۵ا حكمی كه درباره متهمين      ي. است

در خلال اينكه دادگاه ويژه لشگر گـارد بـود و شـده دادگـاه             .  اين دادگاه غيرقانونی است    ،و جنايت كرده است   

ه ت داشته باشد؟ در پرونده چندين برگ هست ب ـ        د دو قسم  حتواند در آن وا     مگر يك دادگاه مي    دادرسی ارتش 

بعد از آن يك مرتبه شده است دادگاه        »  لشگر گارد  ۱دادگاه ويژه شماره    «اند    امضای سرتيپ زمانی كه نوشته    

 هـم كـه   يو حال آنكه برای تغيير ماموريت فرمان لازم بوده است، دادگـاه عـلاوه بـر نقايـص        . دادرسی ارتش 

  . تالهويه بوده اس گفتم مجهول

جنـاب دادسـتان گفتنـد از جملـه غـدغن           . و اما در مورد اعمال بازپرس كه ما گفتيم استقلال نداشته اسـت            

ايـن قـسمت نـداريم بلكـه       ه  كنم كه مـا كـاری ب ـ       فرماييد، سيستم مكاتباتی دادرسی ارتش است بنده عرض مي        

رار مـشاراليه اقـدام مقتـضی    خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ق     «نويسد   ها مي   سازمان امنيت در نامه   

 چكـاره اسـت   ، سازمان امنيت كه ضابط نظامی بيش نيـست ».معمول و نتيجه را به اين سازمان اعلام فرماييد        

  . كه مينويسد نتيجه را اعلام فرماييد

ايـشان گفتنـد   . قاضی مامور تحقيق بوده است نه مستقل و اينكار دخالت قوه مجريـه در قـوه قـضاييه اسـت              

  : خوانم را مي» ساواك« قانون ۲من ماده . يت اختياراتی بيش از كلانتريها و ضابطی داردسازمان امن

هـای مـذكور در ايـن قـانون و انجـام       مامورين سازمان اطلاعات و امنيت كشور از حيث طرز تعقيب بـزه  «

يچ  دادرسی ارتش نيـز مؤيـد ايـن مطلـب اسـت و ه ـ     ۱۱ و ماده ». . . روزمره ضابطين نظامی محسوب  وظايف

  . دهد ميكجای قانون ننوشته است كه ضابط به بازپرس دستور 



   ۲۵خلاصه ای از جلسه 

   ۱۲/۲/۴۳شنبه 

  ،:سركار سرهنگ رحيمی

 ۲۷ روزنامه كيهـان مورخـه       ازرياست محترم دادگاه پيرو عرايض ديروزم اكنون در تاييد آن اين خبر را              

 دادرسـی ارتـش   ۱نام دادگاه ويژه شماره ه نی كه بخوانم كه دادگاه بدوی با تمام مشخصات در حي       مرداد می 

 خـرداد وجـود داشـته باشـد،         ۱۵ دربـاره متهمـين      ،مور رسيدگی به پرونده نهضت آزادی ايران بوده است        أم

  . ش باشدتجديدنظراصولاً دادگاه بدوی دادرسی ارتش وجود نداشته است كه اين دادگاه 

يان صـادر كـرده اسـت نوشـته اسـت           آقاتأييد بازداشت    مبنی بر    ۲۷/۶/۱۳۴۲ قراری كه در تاريخ    در زير 

و ساير دادرسان هم زيرش را امضاء       »  سرتيپ حسين زماني   ، لشگر گارد  ۱ دادگاه عادی ويژه شماره      رئيس«

 پرونده لـشگر  تواند    مي قانون دادرسی ارتش دادستان ن     ۴۵الهويه است و بر طبق ماده        دادگاه مجهول . اند  كرده

  . درسی ارتش بدهدگارد را به دادگاه دا

نـام آن دادگـاه صـادر شـده اسـت      ه  ب۴۱كه درتاريخ اسفند ماه      فرماني: ی دادستان بلند شده و گفتند     آقا(

  . ) نام دادگاه دادرسی ارتش بوده استه مور دادگاه ويژه دادرسی ارتش كرده است و آن دادگاه بأرا م آنان

 است اگر آن دادگاه دادرسی ارتش بـوده اسـت           جان كلام همينجا  : سركار سرهنگ رحيمی در جواب گفتند     

 خرداد جنايت كرده است و حكم قتل چنـد نفـر            ۱۵كنم كه آن دادگاه درباره متهمين        نام قانون اعلام مي   ه  من ب 

 منشی اشتباه كرده است و لشگر گارد نوشته، درباره رای قتل            گويد   مي ی دادستان آقااگر اينجا   . را داده است  

ه اا بيگن ـر آن دو نفـر      پس دادرسی ارتش بايـد دو جنايـت را متقبـل شـود و             . اشتباه كرد د  شو  ميچند نفر كه ن   

مـن  . حكم اعدام صادر كرده و امر تعقيب از طرف فرمانـده لـشگر گـارد داشـته اسـت                   كه   هميناند زيرا     كشته

  . كنم درباره اين دو جنايت بر عليه آن دادگاه اعلام جرم مي

 و قرار صادره از طرف آن دادگاه و اوراق متعددش كه لشگر             ۴۵ا طبق ماده    من از اين به بعد اين دادگاه ر       

و اظهـارات مـن در      دانـم     مـي  خـرداد، غيرقـانونی      ۱۵گارد امضاء كرده است و مبتنـی بـر رای عليـه متهمـين               

 و همـانطور كـه   شود  مي نامحدودتيمسار وقتی اتهام نامحدود است دفاع هم اجباراً     . دادگاهی غيرقانونی است  

نـام نهـضت آزادی ايـران       ه  نام جنگ در اين كشور برای هميشه وجود دارد، دادگاهی هم ب ـ           ه  ای ب  خانه زراتو

سـيس نهـضت آزادی     أ تاريخ وقـوع جـرم را تـاريخ ت         كيفرخواستبرای هميشه وجود خواهد داشت، زيرا در        

 عداوتی است كـه در حـق        حال بخوانم و اينكار   ه  های نهضت را از اول تا ب        گذاشته و من مجبورم تمام اعلاميه     

منش است كـه   ی عدالتآقاتر وضع  از اين عجب. نهضت آزادی و يا بهتر بگويم درباره آزادی ايران شده است  

 ؟شـود    مـي  پس تاريخ وقوع جـرم ايـشان چـه        . اند كه عضو نهضت نيست      دادگاه بدوی و دادستان قبول كرده     

يـان بـر عليـه    آقاتيمـسار ايـن    . يرقانونی بوده است  تمام اعمال بازجو و بازپرس و دادستان و دادگاه بدوی غ          

  . اند اند كه قانون اساسی را لگد مال كرده اند بلكه كسانی اقدام كرده رژيم مشروطه قيام نكرده

ی حكيمـی كجـا اسـت زيـرا         آقـا مجلس اشياء مكـشوفه از منـزل         ديگر اينكه دادستان جواب ندادند صورت     

يـان در   آقاايـن   . يچوجـه در دسـت نيـست       ه  بـه  ،اند  جمهور هند نوشته   ئيسريان به   آقاكنند   ای كه ادعا مي    نامه

مـن ادعـا     يـان اسـت؟   آقاامـضای   ه  كو اصل آن نامه كـه ب ـ      . اند  ت بوده قاقزل قلعه و ممنوع الملا     زندان قصر و  



  . كنم از طرف متهمين، كه اين دروغ است و دادستان جواب نميدهند مي

.  ايشان گفتند جرايم سياسی در دادگاه نظـامی مطـرح نيـست            .مطلب مهم ديگر سياسی بودن پرونده است      

كم در  ا گفتند كه اين كلمه مح ـ     ۷۹ايشان در مورد اصل     . ولی دادستان قبلا خود را از اين موضوع فارغ دانست         

 آنـرا خـاص كـرده اسـت و در دادگـاه نظـامی مطـرح        ۸۷و اصل  آن عام نيست و مقصود دادگاه جنايی است 

 متمم قـانون اساسـی عـام اسـت و ايـن حـق را                ۷۹در اصل   » محاكم«كنم كه كلمه     در جواب عرض مي   . نيست

هـد در آن    ا منـصفه را بخو    هيئـت ای اتهامش مطرح شـود        كه در هر كجا و هر محكمه       كند  مي متهم ايجاد    يبرا

 دادرسـان آن    شـود    مي  منصفه حاضر  هيئتايشان گفتند در دادگاه جنايی دادگستری كه        . محكمه حاضر شود  

ايست و سه نفر در دادگاه بدوی هستند و پـنج نفـر              ه نفر هستند و حال آنكه در دادگاه نظامی دو درجه          نيز س 

 منـصفه ای كـه   هيئتاولين .  هشت نفر و بيشتر از شش نفر هستندشود  مي كه تعدادشان  تجديدنظردر دادگاه   

 و حـال آنكـه ايـن افـسران       د باشـن  خواهيم افرادی هستند كه كارمند دولت نبوده و نمايند قاطبـه ملـت مـی               مي

  . ر گارد می باشندكآن هستند و از اين هشت نفر شش نفرشان افسران لشه كارمند دولت و وابسته ب

. من تعجب كردم از اين صـحبت      . بعد فرمودند كه در دادگاه اختصاصی مسيله سياسی بودن مطرح نيست          

اتهام سياسی است و    . ند نه اتهامات با دادگاهها    زيرا دادگاهها هستند كه بايد خودشان را با اتهامات تطبيق ده          

ی دادستان كه خـود را      آقادانم   نمي.  منصفه دعوت كند   هيئتدادگاه موظف است خود را با اتهام تطبيق دهد و           

خبرنگـار كـه    . نويـسند  ها كـه جريـان را نمـی         روزنامه.  منصفه ترس دارد   هيئتچرا از   . داند نماينده جامعه مي  

واست منتشر كند، بر سرش همان خواهد آمد كه بر سر عبوديت آمد و تماشاچي هـم كـه              ندارد و اگر كسی خ    

» از اصاله الحقيقه و مـستنبط العلـه       «ت روشن و قانونی و كلمه       سئوالای دادستان در جواب     آقاآنوقت  . نداريم

  . با تشكر از موكلين ديگر. در اين مورد ديگر عرضی ندارم. كنند صحبت مي

  

اين رأی، همان رأی سـابق     .  جلسه دادگاه نظامی تجديدنظر ويژه رأی خود را صادر كرد          رحال در اين   ه به

رأی دادگاه   .با اين تفاوت كه مدت زندانی آقای دكتر سحابی دو سال كمتر شده بود             . دادگاه بدوی نظامی بود   

  . خشم و نفرت عميقی در مردم بوجود آورد

  نهضت آزادی ايران




